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    چند نکته

ه ای بی لک و پاک در         گوش  و بوجود آوردن           منظم کردن     پاک سازی کردن،        برای

 که  ر  یاد دا    به  شتاب مکن و     برای اندیشیدن      .رجوع کنخود به وھمخزائن مغز، 

س از مطالعه ............ ارمغان دارد،اندیشه پ

. تشویق می کردم، و خود را به مطالعه آن گرفتهکتابی را در دست

. و اندیشه ھایم غرق گشتم و در تفکر،فکر فرو رفتمبه 

س به مطالع.در حین اندیشیدن، کتاب را ورق زدم .ه پرداختمسپ

س از   و .مطالعه بسیار که از مطالعه زیادی، تشنج گرفتم                    متشنج گشتن، به      پ

ش پرسیدمخویشتن رجوع کرده ش آمده ؟: و از خوی چه پی

آیا مغز زایل گشته ام ؟

ش از مطالعه                         ، داشتم   این کتاب    در حالات پریشانی، به عمق تفکراتی که پی

................ کردمگشتباز
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حصار

س از جذ     زمین،   کره یا سیارۀ       معین به   در یک مداری        ،   خورشید   گشتن به  ب  پ

ش    خورشید،    تحت فرمان    ، و این زمین     .گردد   اطراف جذاب خود می             با گردش

ھمینطور .دھد   ارائه می      ی مه و وجود خود را به سامانه خورشید                 را ادا      بقاء   

 بقاء را ادامه و         ،  در حصار زمین      ھای مختلف    زمین با نژاد      اران    جاند  موجودات و      

،ی جانداران زمین          ھر یک از نژادھا         .دھند   می  ارائه     این سیاره    خودشان را به      

:وان مثال نژاد مورچه          عن ب . باشند  و اشکال متفاوت می       ھا ، رنگ   ھا دارای اندام      

چگان ریز و درشت، رنگ و با رنگ، بالدار و بی بال در سر تا سر کرۀ زمین                                  ر مو 

نژاد   .شوند  و ھمگی یک نژاد دارند و مورچه نامیده می                        .شوند یافت می    

 در زمین      خود را     بقاء  .ھا و اشکال مختلف      ھا، رنگ     ھا با اندام       میمون  :میمون  

 سگ ھا با   : نژاد سگ   .شوند ون نامیده می      و ھمگی نژاد میم      .ادامه میدھند      

در سر تا سر زمین یافت می         وحشی و رام        و اشکال مختلف،     جسوم، رنگ ھا    

:نژاد گربه      .شوند  نژاد سگ نامیده می        ، شوند و ھمگی اعم از گرگ و غیره              

 بقاء را در زمین ادامه و              .ھا و اشکال بسیار متفاوت          گربه ھا با اندازه ھا رنگ             

:ان  نژاد انس      . و غیره گربه نامیده می شوند              ببر ، ، پلنگ  ھمگی اعم از شیر      

 در زمین     بقاء را     وحشی و رام        و اشکال مختلف    ھا ، رنگ    ھا انسانھا با اندام         

 را ارائه       نیز  زمین   سیارۀ   اطراف     خودشان را به      ،  برخلاف دیگر جانداران             و ادامه    

رام  ند، سیاه و سفید، وحشی و         ، قد بل    و ھمگی اعم از قد کوتاه           .دھند  می 

 بقاء  ،  ھمینطور دیگر نژادھای جانداران زمین                         و .شوند انسان نامیده می         

 نژاد   ، از میان نژادھای جانداران زمین                    .دھند   ادامه می       در زمین    خودشان را      

 ولی ھیچیک از نژادھا شباھت             .شباھت ظاھری دارد         میمون با نژاد انسان           

ی مغز  از  د گشتن انسان با بھرھمن       نژاد    . باشند باطنی با انسان را دارا نمی               

 گشته و این بھرھمندی از مغز           تفکر و اندیشه      قادر به    ،  و خاروق العاده       استثناء

 و.ده است  ی مستثنی گردان     ی زمین   ھا  از دیگر نژاد        انسان را     ، نژاد    خاروق العاده        

ی زمین را مسخر        ھا  دیگر نژاد      ، نژاد انسان با استفاده از قوۀ تفکر و اندیشه                       

ھای جانداران زمین را تحت               تمامی نژاد     ،  امروزه      بطوریکه انسان      خود گردانیده       
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زندگی در کرۀ زمین را              تمامی محیط ھای      ،  این انسان       و .سلطه خود آورده        

 ھمگی ،  انسان    نژاد    جانداران زمین به استثناء               از میان     .خیر کرده است     تس 

یط زندگی     مح  بر  و ھمگی مطیع   .ادامه میدھند       بقاء را     ، یا غریزی     و  جبری  بطور  

 طبیعی   خود را از      ، ندیشه   انسان با استفاده از قوۀ تفکر و ا               ولی  .باشندخود می   

 زندگی خود      و موفق به ساختن محیط ھا برای          . نموده    خارج   ،  غریزی زیستن     یا 

 جاداران زمین که بقاء را بطور غریزی                      یا گروه ھا از         و  دسته  آن  .گشته است  

یعنی این    .کنند را دنبال می         یک ھدف      طبیعتاً ا آنھ   ھمه دھند،    ادامه می      

ش از   ، جانداران در سرتاسر زندگی               سیر  یک ھدف،     و آن    را ندارند       ھدف   یک  بی

 به قوۀ   ، زمان    انسانھا که با گذشت       .باشد  می  برای ادامه بقاء         دن شکم یگردان    

 را بطور     آنان زیستن      ھنوز اکثریت     ،  با اینحال    . آگاه گشته اندتفکر و اندیشه خود

ثناء بودن مغز     است  ھنوز  ،  چونکه اکثریت مردمان امروزه              .نددھ  غریزی ادامه می        

 به راحتی     ، ه با استفاده از قوۀ تفکر و اندیش             ،  انسان روز      . را درک نکرده اندخود

 توجه ای     ھیچ ،  متفکر  اندیشمند و     ولی این انسان        .شکم را سیر می گرداند        

می اندیشه      تما ،  زمین   جانداران      مانند دیگر   ھ  و  به انسان بودن خود نشان نداده  

ص داده بطوریکه اکثریت انسانھای روز،                              را به    و تفکرات       از شکم خود اختصا

 مورد    نیز  از آن را       حتی یک نقطه   ، دارند      در مغز خود        ای که    نقطه ھا میلیارد   

،ش ستفاده از مغز     یم که انسان امروزه با ا           ی بگو ما   اگر  .دھنداستفاده قرار نمی

 در میان     چونکه  .وغ محض می گردد        یک در   ،  این گفته   .گرداند    شکم را سیر می   

.باشد  می عیی طب  جبری و یا     امر   یک  ،  شکمدن یگردان      سیر ، جانداران زمین          

 را   شکم،  دیگر جانداران زمین بطور غریزی                  ، کنیم ھمینطور که مشاھده می        

به استثناء بودن مغز ھیچگونه          ،  شکمدن ی سیر گردان    ،  بنابر این    .سیر میگردانند    

 استفاده از مغز خود موفق گردد و نقطه ھایی از                       اگر انسان به       . ندارد    ربطی  

ش را به کار گیرد در اینصورت به انسان                       به  خود آگاه گشته و       توانگری    یت و مغز

 که بھره   انسان روز      .گردد    موفق می   ، قطه ھای مغز خود     استفاده از تمامی ن         

که او به    شود   این سبب می   ، گردد    را قادر نمی        خود   از مغز استثنائی     گرفتن  

ی که با بھرھمند گشتن      انسان   ،  بنابر این    . خود آگاه نشود       و توانگر بودن       قدرت    

مانند دیگر    ھ  نیز   او  .کمال جانداران زمین نامیده می شود        ، استثناءی مغز یکاز
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زمین   :بنظر من حقیر   .گردد   می در زمین دفن       جانداران، در زمین متولد و                   

 یا یک    و مانند یک پناھگاه     ھ ، ه این زمین    باشد بلک  اقامتگاه اصلی انسان نمی          

ھموار ساختن راه ھای منزل اصلی                 نسان برای       ا  است که   موقت  ایستگاه    

 روی  انسانھای    .نماید   می   استفاده    یا ایستگاه موقت        و  این پناھگاه      خود، از      

ند که  نک فاصله زمانی را طی می          یک  یا  و ک مرحله    ی ، از زمان تولد تا مرگ          ، زمین  

 این امگان را می          ھاانسان    به  ، له زمانی بین تولد و مرگ            اص یا ف   و این مرحله      

ولی   .ندن گردا  ب د آشکار    ھا را بر خو      و راز    د و سرّ ن بپرداز     به جستجو    آنان   د که دھ  

دن شکم را   یدان   گر  سیر راوانی امکانات روز،            ف  با بھرھمندی از        که ه روز  ام  انسان    

 او ، باشد  می   سیرش شکمی که  انسان    ،  با اینحال     .به راحتی قادر میگردد             

،ھا دست نیازیده بطوریکه انسان امروزه                  دن راز    یھیچ به کاویدن و آشکار گردان             

 به دفع   ،  درون این حصار بلند          او   و . بلند برای خود قرار داده             ی زمین را یک حصار       

 مشغول گشته   )ه زمانی بین تولد و مرگ            فاصل  ( خود   زمان و یا کُشتن عمر        

 تمامی    او   محو گشته که   ، خرد و    ینچنان در حصار زم        انسان امروزه آن            .است 

)عمر  (نمودن زمان زندگی          ر راه دفع       خود را د      ھای  ، تفکر و ادیشه      نیرو، امکان      

بزرگترین مشکل انسان روز، این است که او                     بطوریکه   گرداند    می  صرف م خود   

ش را سپری           مانند دیگر   ھ انسان روز،       . یا پشت سر بگذراند       و چگونه زمان حیات

ھا برای دفع نمودن       سرگرمی   به بازی و      ، دم مرگ    تا  زمان تولد       از   ، جانداران زمین        

س از سیر     بلااستثناء   ھمه جانداران زمین         .گردد  می مشغولزمان حیات خود  پ

 و از میان جانداران           . و سرگرم کردن خودشان می پردازند   به بازی،نمودن شکم

سیری این    و  .دنگردان    را سیر می    نژاد انسان آسانتر از دیگر نژادھا شکم                 ، زمین  

س از سیر           ھا انسان   شود که   می  سبب، شکم  نمودن شکم     زمان بیشتری را پ

س بازی و سرگرمی          .دنداشته باش     انجام   ه روز  ام  ھای که انسان    ھائی   بر اسا

 خود آگاھی      دن   بو  به انسان    ھان  انسا  گردد که ھنوز        این ثابت می     ، دندھ  می 

 که بطور    زمین  انداران     اء نیز ھمانند دیگر ج        ن انسان مغز استث     ،  بنابر این    .دن ندار   

 و سرگرمی   ی  را به باز       و امکانات      ات  عمر ،  دنکن غریزی زندگی را سپری می            

ص داده        کذب  ھای    بازی    و تشریح کردن      برای توضیح    در اینجا    .و میدھد    اختصا

: می آوریم       را به مثال       خودمان، چندی از این بازیھا                  موجود   و سرگرمی ھای      
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 در م را   ھای خود     بازی و یا سرگرمی          برای پیشگیری از سوءتفاھم،             نخست 

بیژن «نام   ن به  ی از دوستان نزدیک م          من و یک   .کنم بیان می   گذشته و حال    

ش از این               »کریمی    در اثر حادثه ای دارفانی را وداع                       ،  که او تقریباً ده سال پی

فته و به تیله       ک خانه ر   تیم و با ھم به باغ نزدی            ما تقریباً ده سال داش          .گفت 

 ھا   روزی را که من و بیژن از تیله بازی                   ، در خواطر دارم         . می پرداختیم     ھا بازی   

پرید    بیژن به بالای دیوارھا می            ، ان راه     در می   .خسته و به طرف منزل می رفتیم  

من با تعجب از     . از دیواری به داخل مزبله ای پرید                     ناگھان او     ، و پائین می آمد      

 بر سر چند کودک تقریباً          کردم که او      ی دیوار رفتم و مشاھده             به بالا   ، کار بیژن    

ش        داخل    ، برای مطلع گشتن از قضیه         . و تشر می زند     کند  می خردسال پرخا

 که بچه ھا در منزل یک فیلم وسترن را               ،  و ماجرا از این قرار بود               .مزبله شدم    

س به مزبله        مانند  ھ آمده و یک مرغ مردار را از میان آشغال ھا                     تماشا کرده سپ

 به سیخ کشیده بودند که اگر بیژن آنان را مشاھده نمی کرد در                         ، فیلم وسترن   

س از این      . خوردن مرغ مردار ھلاک می گشتند                بچه ھا با    که اینصورت شاید      پ

و یک   .ی گذشت  من و بیژن ھمدیگر را ندیدیم تا اینکه تقریباً ھفت سال                   ، واقعه   

ی که من     اطراف میز      ودم،    به بازی ب       سالن بلیارد مشغول        یک روز که من در        

، در حین بازی       .کردند    گفتگو می   با یکدیگر    افرادی تماشا و        ، بازی می گردم        

 را سؤال     کنجکاو شدم و نام او          از اطرافیان توجه ام را جلب کرد،                   صدای یکی   

ا به خواطر        ر  ھمدیگر  ،  و من و بیژن       و ھمزمان او نیز اسم مرا پرسید              .کردم   

س من و بیژن ھمانند      .آوردیم       کردن   با ھم به تیله بازی         ،  بچگی ھا  دوران      سپ

اکنون  .رنگین تر شده بودند         بزرگتر و     ،  نسبت به گذشته   پرداختیم که تیله ھا         

 برای دفع زمان        ھا و ھنوز من به تیله بازی           . پنجاه سال از عمر من میگذرد           تقریباً  

که عمری از آنھا گذشته          مردمانی    ، در دنیای امروزه          .زندگی خود ادامه میدھم       

 را بالغ، باشعور و فھیم معرفی              شان ، آنان خود        شوند بزرگسال خطاب می        و  

عمراتشان را      ،  و امثال    ھابلغان فھم و شعور، با تیله بازی           میکنند در حالیکه این مُ        

 به تیله    ،  کردن   امروزه مردمان سالمند بدون شرم و حیا                   .پشت سر میگذارند     

 تیله ھا را داخل         ، ساله ھا ادامه میدھند بطوریکه انسانھای شصت و ھفتاد               بازی

. میگردند    نیز  مشرف  ، شان  خود   می اندازند و از این عمل              یا امثال     و سوراخ ھا    
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این انسانھای سال دیده و به اصطلاح بالغ امروزه، بجای اینکه به انسانیت                                        

س    آنان    شرم کنند،    ھای کذب     و سرگرمی   ی  اندیشند و از تیله باز           خود    به عک

 به این بازی ھا         آنان    و .دھند  ل ادامه می       امثا   یا  و  به تیله بازی      ، شان الغ بودن    ب 

ھیچ  ، ما مردمان امروره          . افتخار نیز می نمایند       باشند  کذب محض می    تماماًکه

ا در    تمامی تفکر و امکانات ر          و دھیم  نشان نمی   ،  بودن خود     به انسان توجه ای

 ما آدمیان از       :عنوان مثال     هب .رسانیم   بمصرف می   راه سرگرم کردن خودمان              

 ادامه      مرگ  ھا را تا بستر      ھا را آغاز می نمایم و این بازی                  بازی   ،  بچگی دوران     

کنیم و با رسیدن    سپری می   را   دھیم بطوریکه با تیله بازیھا دوران بچگی                  می 

و تمامی تفکر، اندیشه          خود را بازیکنان حرفه ای خطاب کرده                  ، نی دوران جوابه

ص می      بازی    را به    ھا و توانایی      مردمانی که خود را بازیکنان              .دھیم  ھا اختصا

 وھاکنند، آنان تمامی امکانات موجود را در راه تیله بازی                             حرفه ای معرفی می       

 و یا بازیکنان     تیله بازان      ( این بیخردان       .سازند   ھدر کرده و مضمحل می        ، امثال   

،با سرافرازی       آنان    افتخار کرده و         ھای خاروق العادۀ خود             به بازی    )حرفه ای     

.و الگو بر دیگران گمان می کنند                 را قھرمان، بی نظیر، استثنائی               شان خود  

 تولید کنندگان     امروزه کارگران، زحمت کشان و یا بھتر بگوییم                       در دنیای     چونکه  

قرار می    .... و ، بت   را برای خود الگو           روز   ای  بازیگران حرفه        این   ، مایحتاج روز      

ن به   اروق العاده و یا زبردستی ھای بازیکنا                   در اینجا چندی از حرکات خ             .دھند  

این گروه ھا که خود را گلُف             یکی از    :قول خودشان حرفه ای را مرور می کنیم                 

یک تیله ای     )ان  گلُف باز   (این گروه      کنند، قھرمان      بازان حرفه ای معرفی می            

 و  قھرمان    او  را از فاصله تقریباً دویست متری داخل سوراخ کوچک قرار میدھد و        

ک چوب تمامی تیله ھای        بھترین بلیارد باز، با ی        .دگیر می قرار برای دیگرانگوال

 و قھرمان    کند  درون سوراخ ھای میز داخل می               ،  کردن   را بدون خطاء       میز بلیارد    

ش از دویست کیلومتر در                          .شود می  س باز، تیله ای را با سرعت بی بھترین تنی

س عبور میدھد               بھترین فوتبالیست      .گردد  ی و حرفه ای م      ساعت از بالای تور تنی

فاصله تقریباً پنجاه متری داخل دروازه ای قرار                            را از      ای  با یک ضربه پا، تیله        

س بال باز با        .شود ی م میدھد و افسانه ای         ، ضربه چوب دستی     یک بھترین بی

.گردد    می  و بت   و بی نظیر   ھا به خارج می اندازد            ای را از محوطه بازی            تیله  
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اصله چند متری داخل سبدی قرار میدھد              بسکتبالیست، تیله ای را از ف    بھترین 

 تیله   ،  دست  کف  با یک ضربه   بھترین والیبالیست      . افسونگر نامیده می شود         و 

بھترین ھاکی باز،       .گردد    و مشھور می    زند   می را در خط یک سوم بازی ھا  ای

دھد و شھرت    ی قرار می      درون دروازه ا           ، ن ھا  یا چم   و تیله ای را از روی یخ ھا             

 ده عدد گوشت کوب ھا را به              ، با پرتاب یک تیله        بھترین بولینگ باز       .ابد  ی می 

 ما  اگر  ی روز که     مینطور دیگر بازیھا        و ھ  .شود  و قھرمان می     پھلو می خواباند       

م و طرز این      ی  بازی و سرگرمی ھای موجود روز را نام ببر                      این  بخواھیم تمامی     

ش از ھزار صفحه            ما اینصورت باید که       دھیم در    ب  توضیح   را  بازی ھا      یک کتاب بی

از این تیله بازی ھا که بگذریم به بازی ھای                    . بازی ھا بنویسیم       این  ای را ویژۀ       

 مشت زنی، لگد زنی،        :عنوان مثال    ب .رسیم  خطرناک می     یا وحشی، خشن و     

 در  .ند گرد   یا معدوم می      و  بسیاری از مردمان فلج          ، ھاکه در این چنین بازی         ....و 

ش        (دن شکم  ی سیر گردان     امروزه بسیاری از مردمان بخاطر                  نیای  د  )امرار معا

ھا  اجراء این بازی           دھند بطوریکه برای          شیانه را انجام می         این بازی ھای وح           

 ھمدیگر را زخمی کرده و یا به ھلاکت می                     امثال    مردمان با مشت، لگد یا            

امروزه     مردمان     چند بازی مثبت نیز وجود دارند که این بازی ھا بین                          .رسانند  

 را  .... دو و میدانی، شنا و         از جمله این بازیھا می توان              .خریدار چندانی ندارند           

 مشت و لگد زنان حرفه ای به اندازۀ کافی                        تا اینجا از تیله بازان و               .نام برد     

 در محیط ھای     . به مرور آرتیست ھای حرفه ای امروزه می پردازیم                  حالا.گفتیم

:عنوان مثال    ب .ی وجود دارند         بی شمار و مختلف    زندگی امروزه، آرتیست ھای                

، ان  ، آھنگ ساز    گان  ، تھیه کنند   ان  کارگردان      ) فیلم   ھای  آرتیست   (،   ھا ھنرپیشه  

 تمامی این آرتیست ھا،         .... و ان ، رقاص   گان  ، خوانند    ان  ، ترانه ساز     ان  آھنگ نواز     

کنند، آنان سر تا سر عمر        می  امثال که خود را حرفه ای معرفی               ا یا تیله باز ھ     

ص داده اند                          و خود و امکانات زمین را به بازی                       یا آرتیست بازی ھا اختصا

 دوران    ھا می پردازند و در           در سنین جوانی به بازی          ، رفه ای ھا    بطوریکه این ح       

س این به اصطلاح                    پیری خود را مربی، معلم و یا                آموزگاران معرفی کرده سپ

س تیله بازی، آرتیست بازی و امثال را به آم                             ، معلمان   .اتور ھا می آموزند          درو

ھا برای دفع اوقات عمرشان            به بازی    ،  تا آخرین لحظه مرگ       ، ن عمل  با ای    آنان   و 
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 ای که خود را آرتیست ھای               دسته ،  از میان گروه آرتیست ھا             .اندیشند   می  

 بیخردترین آرتیست        ، کنند، این به اصطلاح ستاره گان فیلم ھا             فیلم معرفی می    

 ھر   و ھر کار   )پول   (چونکه آنان برای دریافت غذای بیشتر                     . باشند  می ھا 

، مبلغان بوسیله تبلیغات      :عنوان مثال    ب .دھند   را انجام می       زشتی عمل کذب و    

س       .سازند   بت می  ، ھا  اصطلاح ستاره گان فیلم        از این به       س کالا و اجنا  سپ

ش می     ب خود را بوسیله این به اصطلاح بت ھا         منفی  نمونه از     چند .رسانند  فرو

س منفی        بوسیله این        و حیوان صفت،       ی بسیار بی وجدان          ن  مردما    :اجنا

 معتاد  .... مشروبات الکلی و         ا به دخانیات،          اکثریت مردمان ر          ، آرتیست ھا     

چ توجه ندارند که آنان از طرف                ھی ، ھای سرگین مغز    آرتیست    این   .ساخته اند   

س    ھا ش کالا    فرو   وسیله ای برای        ،  یا بھتر بگوییم صاحبان        و دستان  بالا    و اجنا

 با بی توجه ای به وسیله قرار گرفتن                ، و این آرتیست ھا       .منفی قرار گرفته اند        

 به مردمان و محیط ھای زندگی، بدون                  از طرف بالادستان و اعتناء نکردن                خود  

، دود کردن         ھا ، در صحنه ھای فیلم          با کمال میل      حتی ھیچگونه مخالفت و      

.... و ات الکلی را نشان می دھند          ب  مشرو   نوشیدن  ، سیگار را نشان می دھند        

ا به اصطلاح ستاره گان که          ی  و  آرتیست ھا     این  » انسان روز        بت ھای    الگو و   «

، بنابر این    .دھند ھر عمل زشتی را انجام می         )پول   ( دریافت غذای بیشتر         در ازاء

 قرار    و الگو    برای خودمان بت          را  ا که این آرتیست ھ        ، وای به حال ما مردمان             

در  دنیا، بسیاری از مردمان               امروزه در گوشه و کنار             .دھیم   می  قرار    یا  و داده    

ید   صف می ایستند و منتظر می مانند تا اینکه آرتیستی بیا                ، ھا و غیره    خیابان   

من در صحنه ھا مشاھده کرده ام که این             . بگیرندو او را دیده و یا از او امضائی

 بر ه پنداری کوه البرز را           دھند ک  امضاء می     چنان   ، ی به اصطلاح ستاره آرتیست ھا

 ساعت ھا در سرما، گرما، باد و            ، مردمان ساده دل        .روی شانه ھایشان دارند           

 یا ملکه ای داخل اتوموبیل از                 و باران در خیابانھا انتظار می کشند که شاه                    

این مردمان ساده        . را مشاھده کنند   ....د تا اینکه شاه، ملکه و عبور کنیخیابان

 شارلاتان ھایی ھستند        .... که این شاه ھان، آرتیستان و ھیچ توجه ندارند،دل

 غصب می  و  می دزدند     ھای خود،      و منال مردم را با حیله و فریبکاری                 ه مال  ک 

د چونکه   نباش  ننگ و رسوایی می      ،  داشتن شاه و یا ملکه      ، بر ما آدمیان      .کنند 
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 و ھیچیک از       . و ھیچیک از انسانھا عسل غایط نمی کنند              .ما انسان ھستیم      

ھستیم  ما انسانھا مثل و مانند         .انسانھا صد تا صد تا بچه زایمان نمی کنند              

.انسانھا   می باشند نه    ....بنابر این، شاه و ملکه ویژۀ مورچگان، زنبوران و                            

 این  . یا شاه نام می نھند        و د را ملکه      خو ، اینکه مردمانی در گذشته و حال               

 مردمان     اکثریت   . و ساده دل بودن انسان روز را عیان می سازد                      ی  بیخرد  عمل،  

ش آگاه گشته اند            ، امروزه       جای خود      و شاه ھان و ملکه ھا را در              .کم و بی

 یا ملکه خطاب     شاه و  بوسیله  ی   انگشت شمار   تعداد    ھنوز   ولی  .نشانده اند      

 یا شاه ھان    و  از میان این ملکه        .سوار می باشند    ران    دیگ   گردۀ    بر ،  خود  کردن   

 مثال آوریم که         به  اروپای غربی را           توانیم مردمان کشورھای              می امروزه، ما        

 خود را مردمانی فھیم، با شعور و متمدن معرفی می                       این کشورھا      مردمان     

.دارند    می یا ملکه ای را بر گردۀ خود سوار                 و  کنند در حالیکه اکثریت آنان شاه            

 یا ملکه ای را بر گردۀ           و  این مردمان به اصطلاح فھیم و با شعور، داشتن شاه  و

ھا  مان کشور    کسی یافت نمی شود که بر مرد          . می شمارند    نیز  افتخار   ، خود  

 این   ،  دارند     ای را بر گرده سوار            یا ملکه   و بخصوص کشورھای اروپایی که شاه              

 اینکه ملکه شما    آیا شاه شما عسل غایط میکند ؟ و یا            :سؤال را مطرح کند        

 انگشت شمار که امروزه خود را              این افراد      . تا صد تا بچه به دنیا می آورد ؟            صد

 بیشترین امکانات را بدست           آنان   معرفی می کنند،     ....آرتیست، شاه، ملکه و         

 ده ھا مناطق مسکونی        ، خود مضمحل می سازند بطوریکه ھر یک از این افراد                    

ص اختص  )خود   (ه یک فرد    و غیره را ب        قفسه  اگر  : بعنوان مثال     .دھند  داده و می      ا

ش این آرتیست، ملکه          ، پنداری که فروشگاه بزرگ              را بنگری     یا شاه ھان     و کف

ش است   س آنان را بنگری              اگر کمد   .کف دی  پنداری که انبار یک تولی             ، ھای لبا

س است  پنداری که نمایشگاه        ، ا بنگری    اتوموبیل آنان ر و اگر گاراژھای.بزرگ لبا

، با اینحال    .کنند گان آزوغه انبار می         مانند مورچ      که  این افراد.ست اھااتوموبیل 

گان نیز معدوم می       مانند مورچ      نکرده و درست         را به آینده       ه ای   ھیچ توج   آنان   

..... و   آرتیستان     رای امضاء گرفتن از این شاه ھان،                   ما مردمان که ب        .شوند 

 و  اندیشه   ر ما صحیح  اگ  ، کنم سپری می  از وقت خود را در انتظار بودن ساعت ھا 

 از  .... و   آرتیستان      این شاه ھان،       شویم که  صورت آگاه می         کنیم در این      تفکر 
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ساده دل بودن ما سوءاستفاده کرده اند و خودشان را شاه، آرتیست و یا                                        

ش ھای توده مردم                      .امثال معرفی کرده و می کنند            ،این افراد که از ھمت و تلا

 شاھی و یا آرتیستی رسیده اند، آنان در کمال بی شرمی گرانبھا                             به اسم  

.دھند  ک امضاء کج و کلاه را به مردم می              که ی ترین منّت ھا را می گذارند تا این           

 این به     تشویق کردن      ملاحظه و   ی که امروزه ھمه اوقات فراغت را به                    مردمان    

ص می    اصطلاح ستاره گان         بدون   را  ی یک مدت کوتاھ        اگر آنان      دھند،    اختصا

 آرتیست ھا، شاه       این   در اینصورت تمامی        تشویق کردن سپری کنند       ملاحظه و

ش و        بسیار  مانی ھستند    که آنان مرد       شوند  امثال واقف می          یا ن ھا   بی ارز

 بوسیله    زمین  چونکه آنان بجز مضمحل کردن امکانات                 .بسیار مضر بر جامعه       

.باشند  را قادر نمی       کار دیگری     ھایشان  شاه بازی، آرتیست بازی و یا تیله بازی                   

 بلااستثناء به      باید که ھمگی     و ساختن آینده ھا،       ما آدمیان برای ادامه زندگی                

ش   کار، تولید      پردازیم و این شاه بازی، آرتیست بازی، تیله                         ھای مثبت ب     و تلا

س از               لگد زنی،    بازی، مشت زنی،           فعالیت ھای روزمره           گیتار زنی و امثال را پ

س از   ( ه ای با     اگر بنا باشد که عد      .دھیم ب  انجام    )و تولید     اتمام ساعات کار         پ

ش    دیگر با اسماء     پردازند و عده ای         ب  به کار و تولید مایحتاج روز            ، ھای فراوان       تلا

 در اینصورت        پردازند     ب شاه، آرتیست و امثال به بازی و سرگرمی ھا                         ن  چو 

د،مردمان آگاه شوید و بدانی             ای  . انسانھا آینده ای نخواھند داشت              ھیچیک از   

 غارتگران      آنان   گردانند،     کانات را بوسیله بازیھا مضمحل می             این بازیگران که ام           

 افرادی بوسیله        ، در دنیای امروزه           ھمانطور که مطلع ھستید     .باشند می ھاآینده

 وجه بسیار بالائی را به جیب ھا میزنند بطوریکه تولید                       ، ھابازی و بازیگر سازی          

یا درآمد دارند درحالیکه بازی ساران                      صد تومان مزد      ، کنندگان مایحتاج زندگی          

 در زمانھای گذشته، دوره ھایی را افرادی بوسیله ادیان و                                    .صد ھا میلیون   

 و دوره ھایی را افرادی با ھجوم                  .مذاھب دیگران را غارت کردند                 )فریبگاری     (

 کشتن و تھدید کردن دیگران را غارت کرده اند که امروزه                              )دیکتاتوری      (بردن،    

شن ه مردمان آگاھتر شده و گول           در آینده ک   .دن تا خدودی کاربرد دار ھایز این رو

 نمی ھراسند، آنزمانھا         )دیکتاتور     ( و از ھمنوع     . نمی پذریند     را   مذاھب   ادیان و     

 چپاول     دیگران را       ھا،   سازی    و بازیگر    )سرگرم کردن       (افرادی بوسیله بازی            
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زد و یا درآمد          اینصورت مُ      ر مردمان به آگاھی کامل برسند در               اگ  .خواھند کرد      

چونکه تولید     .د بود  ن و بازی سازان، به اندازۀ سیر ساختن شکم خواھ                   بازیگران     

ادر به تولید       ده و ھمت میطلبد و انسانھایی که ق                ارا   ، گی کردن مایحتاج زند          

ش      ( سیر کردن شکم   مایحتاج خود نمی باشند، آنان برای                به بازی   ) امرار معا

!و سرگرم کردن دیگران می پردازند 

حالا برای یافتن         .می به اندازۀ کافی از بازیھا گفت                 تا اینجا   کنم که  من فکر می   

 زندگی خودمان را مرور             گذران و     ق  طر،ھا و یافتن چارۀ مشکلاتعلل این بازی

ادامه      در زمین     بقاء را    ،  با طرق بسیار متفاوت        ، ن و دیگر جانداران           آدمیا   :کنیممی 

 به دلیل دارا بودن            که نژاد انسان نامیده می شویم،                جانداران        ما .دھند  می 

اء نژاد ما       در ابتد    .باشیم  مستثنی می  ی زمین   ھا  از دیگر نژاد       ، ی استثنائی   مغز 

، چونکه در مراحل اولیه           .شد در زمین شمرده می        ھا یکی از پست ترین نژاد          

 نیست و نابود می       براحتی   ، ھا و محیط ھای زندگی         بوسیله دیگر نژاد       ھاانسان   

را   و رقباء     . آغاز کرد      را  ھا نژاد    نژاد انسان رقابت با دیگر         ،با گذشت زمان.ندگشت

س از دیگری نابود و یا مسخر  گردانید بطوریکه امروزه نژاد انسان در                  خودیکی پ

در زمین کاملاً        امروزه      که  نژاد انسان      .رۀ زمین کاملاً بی رقیب مانده است              سیا

 نشان نمی   ،  این انسان ھیچ توجه ای به انسان بودن خود                      انده،   بی رقیب م    

 و منتظر   ین انداخته     را پائ     خود   سر، ی زمین   ھا مانند دیگر نژاد       ھ  درست  دھد و   

در زمین سپری می       ما آدمیان زندگی را          .باشد  می   در زمین    معدوم شدن خود      

 و .باشد  اقامتگاه اصلی ما نمی        ، ه این زمین    ، ولی ھیچ توجه نداریم ک             کنیم 

گردد که ما زمین را خانه اصلی             سبب می،ی ما به منزل اصلی اتوجهاین بی 

می   عظیم   فراخ و      و این زمین کوچک و ناچیز را بسیار                 .دھیم  می  خود قرار       

دھیم و به آینده بی         ب اگر ما ھمچنان زمین را منزل اصلی خود قرار                     .شماریم  

س از برخورد کردن به            و پ  .کنیمدر اینصورت به بن بست برخورد می         توجه باشیم 

 ھدف   قصد یا   ما  که  باید  ، بنابر این    . از صحنه زمین نیز محو میگردیم          بن بست،   

 با این      و . خودمان در زمین قرار بدھیم                  زیستن  انگیزۀ    یافتن منزل اصلی را         

 خود  امکانات زمین را در راه ھموار ساختن راه ھای منزل اصلی                                   انگیزه،     

 گربه،   امثال    زمین  ن که دیگر جانداران            روی زمی      ما آدمیان      .رسانیم ب ف  بمصر 
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ھم خود   رقباء اصلی خود قرار داده ایم، اگر ما به و                      میمون یا مورچگان را          سگ،  

 را ببینیم در اینصورت به انسان بودن و توانگر بودن                         رجوع کنیم و فراخ بودن آن              

س با  .خود پی می بریم        ت درون کائنات را            موجودا    کائنات،     به اندیشیدن    سپ

. می پردازیم       به رقابت    ،  کائنات    درون     و با موجودات       . میدھیم   قرار   مان  رقباء خود     

انسانھا که    باشد نه  گوسفندان و امثال می     قامت گاو،  محل ا این زمین،نظر منب

 کھکشان  مردمان امروزه که قرار دادن                     ما  . ھستند از مغزی استثناء بھرھمند         

 ما نیز ھمچو گاو،      ، نحال  با ای   .خود قادر میباشیم      در یک گوشه ای از وھم           ھا را    

زمان حیات و عمر         ین ادامه، و برای دفع              را در زم        بقاء  گوسفند، سگ و امثال       

ش می   خود   س از غلبه    ما آدمیان     .کنیم  تلا ،  دیگر جانداران        دن ی و مسخر گردان       پ

 صد ھا قرن می    ، از زمان این ظفر         ایم که    خود آورده        تسخیر  نیز به  زمین را    کرۀ   

س از غلبه بر دیگر جانداران                  .گذرد     ھیچ توجه   ،  زمین   کردن    و تسخیر   ولی ما پ

 و این بی     .ه ایم   باشند نشان نداد        رقباء اصلی که در کائنات می              راه و     به ای  

افتن رقباء برای رقابت               که ما در پی ی         سبب گشته ،  ما به کائنات      توجه ای     

جاندارانی که در         .ده ایم     دا  را بر خود رقیب قرار           خود   بی رقیب و    کردن، در زمین  

دن شکم و ی سیر گردان    کنند، آنھا برای        سپری می  بطور غریزی     زمین زندگی را       

. رقابت میکنند    )دیگر نژادان        (و دیگران   )اننژادھم( با یکدیگر ، خودادامه بقاء

 زمین   یان  علت اینکه آدم      (، ما آدمیان که زمین را منزل اصلی خود قرار داده ایم             

رجوع نمی    د   به وھم خو    که آنان     است  د این  ندھ  ی خود قرار می      را منزل اصل     

 این زمین که       و باشد زمین می    کرۀ   وھم انسان که میلیاردھا برابر بزرگتر از                   .کند 

 در  ، گردد، ھمین سر یک سوزن          کوچکتر از سر یک سوزن می         در وھم انسان       

رای   ما نیز مانند دیگر جانداران ب                )سیار عظیم می آید       دیدۀ چشم آدمیان ب           

س از غلبه بر دیگر نژاد          ،  در زمین    ادامه حیات       ھا به رقابت با نژاد خود پرداخته                  پ

رند   وانات وحشی برای خودشان مرزھا بوجود می آو                       یح : مثال  عنوان   ه  ب .ایم  

.ی میکنند  گذار    و غیره علامت      کردن    ادرار بطوریکه محیط زندگی خود را بوسیله

س برای دفاع از مرزھا              از علامت عبور      که ھا نژاد    ھم  حتی  و ی  ھر جاندار     ، سپ

 رجوع   خود  که به وھم    ما آدمیان      .دھند   خود قرار می      مورد حمله      را  کنند می 

حیط اطراف م      ، ، ما نیز مانند حیوانات          نکرده و از مغز استثناء بھره نمی گیریم                
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نژادان در سنگر         م  و برای مقابله با ھ          .کنیم زندگی خودمان را مرز بندی می                 

ھا، اکثریت امکانات را به مرز                و ما با ایجاد این مرز           .مرزھا کشیک می کشیم       

ص میدھیم بطوریکه ما               )انسانھا    (نژاد    ھم  ھایی که برای       کشیده ایم اختصا

 از غذای شکم خود میزنیم که بتوانیم مرزھایمان را مستحکم                        ، مردمان امروزه         

ھا،  ھا بین ھم نژاد        یافتن علل وجود مرز          در اینجا برای        .گردانیم   ب و استوارتر       

نخست زندگی     .کنیم انداران زمین را مرور می                 ج ،  زندگی   زندگی و اھداف          

در زندگی یک ھدف         بلااستثناء    این جانداران           :گوییم  می  زمین را      حیوانات     

 اکثر  .باشد یدن شکم می   سیر گردان    ،  که این ھدف      کنند  را دنبال می       اصلی 

س .ی سیر کردن خودشان مناسب می بینند            محیط ھایی را برا        ، حیوانات      سپ

 ورود دیگر جانداران را به                 ، محیط خود را مرز بندی کرده و به این وسیله                   اطراف    

ھا موجوداتی        ما انسان    : ما آدمیان     و اماّ   .یط خود ممنوع اعلام می دارند              مح 

 شبیه می  زمین   جانداران       دیگر  هھستیم مرموز و پوشیده بطوریکه ما ظاھراً ب                

 را در    ما انسانھا مغزی      . با آنھا نداریم         را   شباھتی گونه  ھیچ اًولی باطن    باشیم 

 قرار    درون آن        را   زمین   امثال   ، ھا سیاره    میلیارد   توانیم    می  داریم که      سر خود  

ش باد          ی داریم ما جسم ولی.دھیمب ، زمین   بسیار کوچک و ضعیف که با یک وز

،  جسوم  عیف بودن    ما انسانھا برای رفع کوچک و ض            ،  بنابر این    .گردد   ھلاک می   

در مورد ضعیف بودن جسم          ی  مثال   یک .گردیم   کنیم و بسیار می     زاد و ولد می       

ض   : می آوریم   راانسان  از مدار     ماه  کرۀ    فردا،      ھمین  که در آینده شاید       گیریم  فر

در  . حرکت کند    زمین   طرف   به ،  با سرعت ھزار کیلومتر در ساعت           خود خارج و      

ش      انسان   ، یک   واقعی    انسان   مقصود از    (اینصورت انسان واقعی              به توان ش

 از حرکت      ماه را    ،  از مغز خود     یری گردد که با بھره گ        قادر می    )باشد  میلیارد می    

 بدون    که ولی ما انسانھای امروزه            . باز گرداند   به مدار قبلی خود آن را وباز دارد

 اگر ما    .دھیم   ادامه می      در زمین     مانند حیوانات بقاء را          ،  خود   از مغز   بھره گرفتن    

واقف    اینصورت      زمین برخورد خواھد کرد در                انیم که ماه به زمین نزدیک و ب            ببی 

ھا قسم تقسیم کرده ایم و با این                  که چگونه خود را به میلیارد                شویم می 

 انسانھا     ما . محیط زندگی خود گشته ایم           بر  مانند حیوانات تابع و مطیع           ، عمل 

ش از   که تعدادمان        ش میلیارد     بی  از مغز    ه گیری    اگر ما به بھر      :باشیم می  ش
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خود موفق گردیم و به انسان بودن خود آگاه شویم در اینصورت ما یک اھرم                                      

جابجا   را   ھا ا این اھرم، سیارات و حتی کھکشان                 می شویم که می توانیم ب          

 حصار   با آگاه ساختن، خود را از              باید که    مردمان امروزه           ما ، بنابر این    .گردانیم    

 رھا  ، دیگر شتن و به ھلاکت رساندن یک          ، دسته دسته گ      ھا ضدیت کردن     این  

ش میلیارد            این   اینچنین با تنفر ورزیدن به ھمنوع،               و .سازیم   ی  اھرم به توان ش

 مغز  ، ان امروزه       ما مردم    . تبدیل نگردانیم        چوبی   را به یک خلال دندان            انسان   

 سبب ، مغز  و این بھره نگرفتن از            . را بی مصرف گذاشته ایم            خود  استثنائی  

،زمین   این   و ما در    . قرار داده ایم          مان  گشته که ما زمین را پایان راه ھای خود                   

 ما  .باشیم  می ) و یا نابودی حیات در زمین              زمین   مرگ کرۀ    (منتظر روز قیامت       

دانیم که برای        خوب می    را   ھستیم، این     در زمین    مردمان که منتظر روز قیامت           

 ما برای    ،  بنابر این    .ه زمانی را طی کنیم        یک فاصل    ما  باید که   ، رسیدن به آن روز        

ویز   آ  دست ، باشد  که رسیدن به روز قیامت در زمین می               فاصله زمانی      این  دفع

آویز ھا خود را          و تا رسیدن به روز قیامت، بوسیله این دست                  .سازیم  ھا می  

 ما آدمیان دسته، گروه، اقوام و یا امثال را                       : مثال   بعنوان   .گردانیم    مشغول می   

س درون این دسته، گروه               .دھیم  تشکیل می   م با یکدیگر بطور       یا اقوا     و   سپ

ر در رقابت      دن ھمدیگ      ز :لح آمیز  مقصود از ضدیت ص      (مسالمت آمیز ضدیت      

س قرار گرفتن و سلطه داشتن              در   برای   ھای درون گروھی            و .کنیم  می ) رأ

 و به این وسیله با          خطاب کرده       خود  دشمن  یا اقوام را           و ته، گروه     دیگر دس   

.می پردازیم      ھا  ستیز به جنگ و   ھای خود    ھم نژاد     با   مطلق،  ھای  ری وحشیگ  

وانی در برابر اجرام              و نات   ، کوچک   و  ضعیفعلل دارا بودن جسم          ما آدمیان به       

می  و بیشتر   بیشتر  ضعفاء  برای رفع      ما  و .فزاییم   می ا   به تعداد خودمان         عظام  

ر خود آشکار    ھای نھفته را ب        و راز    ا اینکه به قدرت اجرام عظام برسیم               ت شویم  

شبیه به انسان می باشیم و ما خود را                ظاھراً    ،  ما مردمان امروزه            .گردانیم     

ی را با انسان      شباھت  ما ھیچ  ،  ولی از نظر باطنی       .کنیم انسان نیز خطاب می       

گریزیم و با دسته        دیگر می    از ھم    سرشت انسان،    چونکه ما برخلاف       .نداریم    

در  .کنیم  در زمین سپری می       مانند حیوانات عمر کوتاه خود را                ، دسته گشتن  

اینجا برای توضیح صدماتی که از دسته دسته گشتن بر پیکر انسان وارد می                           
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گردند، دسته ای را از میان دسته ھای بی شمار که امروزه وجود دارند به                                        

بنظر من، از میان تمامی دسته، گروه و یا اقوامی که امروز نیز         .مثال می آوریم

می تر از دیگر اقوام          مناسب  اسرائیل   یا  یھود  قوم   برای مثال آوردن         دارند،وجود 

س       ،  یا اسرائیل    ، یھود و     قوم کلیمی    مردمان     یا  اعضاء    چونکه  .باشد  از آغاز تأسی

. خوف و اضطراب سپری کرده اند              وجاع،     ا  زندگی را توأم با عذاب              ، به امروز     تا  

س آموختن از               ربه  رای تج   ب ما   که  را نیز گفته باشیم       نکته این    قوم کردن و در

 مرور می     در گذشته و حال       را   زندگی آنان       طرق و چگونگی ، اسرائیلیاموسی

ما آدمیان     : میکنیم  این نکته را بیان        از سوءتفاھم     برای پیشگیری کردن        (.کنیم 

 را مسخرّ خود ساخته ایم با            زمین را تسخیر و دیگر جانداران زمین                     که کرۀ    

. نداریم     در دست    را   سند موثق   ھیچگونه   نچندان دور خود         از گذشته    ما ، اینحال   

 یا   حکایات    که از    شویم  مجبور می   ،  گذشته خود    تاریخ    برای مرور       ما ، بنابر این    

 با واقعیات    ،  روایات یا حکایات موجود             کنیم که ھیچیک از این        روایاتی استفاده         

ش    تقریباً سه ھزار     ،  یا اسرائیل     و کلیمی، یھود     قوم   ).نزدیکی ندارند          سال پی

س یافت در ،از این  کشور مصر    ، ھادر آنزمان      .کشور مصر به رھبری موسی تأسی

 قوم   که  مردمان     این   و .گشتاداره می» فرعون «وسیله شخصی معروف بهب

 در  بقاء را    ،  ھمراه با دیگر مردمان           نزمانھا   آ  در   ، آنان نیز     شوند یھود نامیده می       

 به   مردمان    ، ھاضافه کنیم که در آنزمان           ا این را نیز     .دادند     ادامه می      مصر کشور  

شاقوام )بت  ( خدائی    برای قوم خود        و ھر یک از اقوام    می گشتند مختلف پخ

ص   س. ساختند  می مخصو  می  ، نام قوم خود        ه  خود ساخته را ب         خدای    سپ

ه  او ب   ،  می بود    مصر  موسی که خود یکی از دست اندرکاران کشور                  .پرستیدند  

، از حاکمیت     فرعون   افتاد و برای ساقط ساختن         وقت فرعون      فکر رقابت با حاکم     

 کارھای ضد       اعمال یا      موسی ، در مرحله اول          .ست به ایجاد تشکیلات زد          د 

م دۀ حاک     سوءاسفا  ، کرد از جمله       را برای مردم تشریح می            وقت  انسانی حاکم     

س از جلب توجه        . خود  )اھرام    ( مردم برای ساختن مقبرۀ            نیروی   از   موسی پ

ش از ھر چیز       او   و . در پی تشکیل قوم خود شد         ، دم  کردن در میان تودۀ مر               پی

ص قوم، آنزمانھا و رسومطبق آداب  خدائی که قوم یھود        ( را یھود خدای مخصو

برای اطلاع بیشتر       . مستثنی، برتر و منتخب خود معرفی میکند           دیگر اقوام      را از 
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س او  . در ذھن خود ساخت       )در مورد این خدا، رجوع شود به کتاب کائنات                      سپ

 به مردمان قوم یھود و دیگران معرفی                  ، خود را پیغمبر از طرف آن خدای ذھنی                 

س از این      .کرد    این    اعضاء   ،  از اعلام موجودیت           و بعد   شد قوم یھود تشکیل      ،  پ

ء اعضاء   در ابتدا     .ندبود پرداخت      می   که برتری بر دیگران           خود   به نشر نظریات    قوم

 آنان   که کردند    تبلیغ ان  گری  بر د   خودشان را      فعال و برتری        آنچنان    ،  کلیمی قوم  

 بطوریکه فرعون مجبور         مصر را به ستوه آوردند            کشور  ردمان   امی م  تم فرعون و    

حکومت خود اخراج          کشور و   ۀ  محدود    طلب را از       و برتری      این قوم تجزیه       شد

 آنچنان از دست قوم یھود به              » فرعون   « روایت است که حاکم وقت           .گرداند    

 به لشگریان خود       ،  از شر این قوم        یافتن   آمده بود که او برای خلاصی               ستوه 

 به کمک آنان      ،  از دریای سرخ         عبور دادن قوم موسی            دستور داد که برای             

فرعون در اعلام        .رد گردانند       دریا    قوم را به آن سوی        و تمامی افراد این  شتابند ب

و در کمک به قوم        آنچنان تأکید کرده بود که بسیاری از لشگریان ا                      ، این دستور    

م  قو )١(. جان خودشان را فداء کردند              ، ز دریای سرخ      اسرائیل برای گذشتن ا        

س از عبور از دریای سرخ                 که در    وارد شدند      سینا خشک  صحرای   به ، اسرائیل پ

از میان   (. امثال ھلاک گشتند       از تشنگی یا    ،  قوم  این صحراء بسیاری از افراد              

باشد و  می ن زمین   ترین جاندار       سخت  انسان جان        نژاد   ،  جانداران       ھای  نژاد   

 قوم اسرائیل      ).اند  گذر   می ترین وضعیت ھا    از دشوار و ناھنجار          خود را    انسان   

 در کشور مصر     نسبتاً مناسب  ی با شرایط   ندگی را    ز ، ھمراه با دیگر مردمان          که 

س از تجزیه آناند،دنگرسپری می  را با     زندگی   ،  و جدا گشتن از دیگر مردمان        پ

س از طرد      یھود   قوم  .ندن گذار   می  سخت و دشوار پشت سر     بسیار  یشرایط    پ

ر د اوجاع     طولانی را با عذاب          سرخ، مدت    عبور از دریای         مصر و   کشور  شدن از   

. گشتند  سپری کردند تا اینکه دوباره با دیگر مردمان ھمنشین                         سیناصحرای  

س و.باشد  که امروزه به اورشالیم معروف می      پرداختند مکانی به ساختنسپ

قوم یھود، چنین حکایت می کنند که لشگریان فرعون برای بستن راه                               )١(

و جلوگیری کردن از عبور آنان به آنجا آمده بودند که موسی از میان آب ھای                                      

س از عبور دادن ق                         وم پابرھنه خود، لشگریان           دریا، جاده ای خشک ساخت و پ

). در آب ھای دریا غرق گردانید                  را  د می بردند      که از اسب و ارابه سو          فرعون   
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س ساختن اورشلیم و مستقر گشتن در آن، دوباره قوم خود، یھود را                                     آنان پ

چونکه رھبر     . به دیگران معرفی کردند          »خدا  «مستثنی، برتر و منتخب از طرف          

 مستثنی  از دیگران       کلیمیان را     این خدا بود که خدائی ساخته موسی،قوماین 

 اطرافیان     ،  یک بار دیگر یھودیان ھمانند گذشته      و.کردطاب میو منتخب خود خ

 به اورشلیم     »شاه بخت النصر     « حاکم کشور بابل       ه آوردند بطوریکه         را به ستو   

س از ش کشیدن اورشلیم   ھجوم برد و پ  این قوم به اصطلاح       افراد     تمامی  ، به آت

تقریباً   اسرائیل    قوم  . خود قرار داد        ھای  حصار  ون   را در     خدا   از طرف     منتخب برتر و   

س از سقوط بابل                       پنجاه    ش    « بدست  سالی را در اسارت بسر بردند و پ  کورو

. به ھمنشینی پرداختند      یگر مردمان     د  با   دوباره      آنان    و . گشتند  آزاد    »شاه ایران      

س س  .را استوار گردانیدند           اورشلیم   ھای   دیوار    ،  بار دیگر    سپ از این، قوم یھود         پ

گشتند  » ایران قدیم       شاه ھان ھخامنشی     «ت مطیع ابرقدرت وق        را   ند سده چ 

گذشت و زمان می    .ددن   استقلال اورشلیم را برای آنان تضمین کر                ، و ابرقدرت ھا       

س از دیگری پرقدرت و ساقط می                 ابرقدرت      گشتند تا اینکه نوبت به        ھا یکی پ

 که این   ند ود  ب  و فوم یھود زیر سلطه رومیان می              .ید رومیان رس      قدرت نمائی      

ش آمد    »عیسی مسیح   « پسر خدا    مسئله    یکی از اعضاء        که  عیسی . پی

، با اینحال    کرد   خدای کتاب تورات را پدر خود خطاب می                    او   و ، بود  یھودیان می      

بطرز وحشیانه و       عیسی را    که  مخالفت کردند بطوری         با او    بشدت  قوم یھود    

س از این     . رساندند   وحشتناکی به قتل       به ،  یھود  وم  ق از افراد       بسیاری    ،  واقعه   پ

 سبب  انشعاب    و این   . انشعاب زدند        از یھودیت      ،  عیسی  طرفداری     یا پیروی و    

 قرار    دیگران     و مورد تنفر      در انزواء       ،  اسرائیل    یا  کلیمی قوم باقی ماندۀگشت که

س از مدتی در حدود سال شصت میلادی                 .دن گیرب   به  را   رومیان اورشلیم         ، و پ

ش    بعد از ویران گشتن           .دند یا آواره گردان              یھود ر     کشیدند و تمامی قوم          آت

 میان   آنان   و . گشتند یھود به ھر طرفی پراکنده           قوم   ، اورشلیم بدست رومیان         

 بقاء را    ،  خود   قوم   بدون مستثنی خطاب کردن           مردمان در گوشه و کنار دنیا               

 از   خودشان را      ھمچنان منتخب بودن      ، در داخل گروه         این قوم    ولی  .دادند    ادامه     

تورات آمده است که             کتاب   در  (داشتند و     باور می     ورات   طرف خدای کتاب ت          

غیر حیوان مردار را به            نزول بگیرند، گوشت        ی یھودیان می توانند از غیر یھود               
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ج در کتاب      مطالب مندر    )رجوع شود به کتاب کائنات             ....یھودی بفروشند و        

ھای  و اینچنین پندار      .کردند   مان می  گ »پروردگار عالمیان         «را از طرف خدا   تورات 

یگران برای داد و ستد            در برخورد با د         که آنان     میشد  باعث  ،  یھودیان    مصیبت آور    

قسم یاد   (وسیله بی اعتنائی      ب  و  . دیگران بی اعتناء گردند             به اعتقادات      ، کردن   

س خودشان را ب          ھا  کالا  ،  به اعتقادات دیگران          )کردن     ش    و اجنا من .رسانند ب فرو

 و داد و ستد       از نزدیک برخورد           یان کشور ایران          یھود   با  و ھستم یک ایرانی       

ش  ب برای    شاھد این بوده ام که یھودیان شھر تھران                 بارھا   و من  .داشته ام     فرو

 نشان  دمان غیر یھودی        به اعتقادات مر        ھیچ اھتمامی    ، رساندن کالاھای خود          

عتنائی کردن     بی ا  (با دیگر مردمان         این طرز برخورد یھودیان      ،بنظر من.دادندمین

 یا  و م قوم یھود       فاجعه قتل عا      سبب بروز    که بود  )به اعتقادات غیر یھودیان              

 خودشان را منتخب خدا تصور میکنند           ، ن چونکه یھودیا     . گشت »ھالوکاست   «

:بعنوان مثال     .شوند می گردد که آنان به غیر یھودیان بی اعتناء               و این سبب می

ش از پنجاه سال میگذرد که یھودی              امروز     ن در کشور اسرائیل مستقر گشته           ا بی

 که   آنان به ھمسایگانی        به علت بی اعتنائی  ،، ولی در طی این پنجاه سالاند

مقصود از    ( حتی به اندازۀ یک ارزن به زندگی انسانی                     باشند،  غیر یھودی می     

. نزدیک نشده اند       )باشد   زندگی توأم با امنیت و آزادیھا می                 :زندگی انسانی      

ش و غیره               چونکه یھو:ه تکرار میگوییمار دیگر علت را ببیک دیان قوم خود را پر ارز

ش می پندارند             می گران فاصله     ی  از د    یھودیان     که شود  و این سبب می    .را بی ارز

 برای ایمن ساختن       باعث میگردد که آنان          ،  این تجزیه گشتن از دیگران            گیرند و   

می  وسل  مت ھای بلند و امثال        یوار   د ای مرگبار،       سلاح ھ   به ، قوم و کشور خود        

متوسل گشتن به سلاح و     ( غیر انسانی     با این حرکات       قوم اسرائیل      و .شوند 

 قوم  امنیت  شوند که  باعث می   ) خود  ، برای ایمن ساختن        کردن دیگران       تھدید  

 در صحنه ھا مشاھده      بارھا   من  . افتد   مخاطر   به  کل سیارۀ زمین     یتخود و امن     

 دیوار بلندی که         این   و  آنان   ت امنی   در مورد      از قوم اسرائیل        خبرنگاران  کرده ام که

این   :و یھودیان در جواب            .کردند    سؤال می   کشند  می ھایشان   اطراف لانه        

 آنان   و .دیوار ننگ و رسوایی را بسیار مؤثر بر امنیت خودشان می شمردند                              

 فقط و فقط از امنیت        ، ھیچگونه اعتنائی به ھمسایگان           بدون    ، خردانه   بسیار بی   
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ھر انسان خردمندی، به این آگاھی دارد که ھرگز                        .د سخن می گفتند   قوم خو   

. به مخاطر انداختن امنیت ھمسایه، نمی توان منزل خود را ایمن ساخت                              با 

ش                         ، قوم یھود    این     از این،     چه زود از خواطر بیرون برده اند که ھمین چند ده پی

س انسان ظاھر گشتند و انسانھا را  برچسب و یا محک      حیوانات وحشی در لبا

ش   به  را  )ھا ل دسته گُ  (یھودی زده و فرزندان               . کشیده و خاکستر ساختند       آت

کشور دار گشته اند،          »ھالوکاست   «به دلیل ھمه سوزی        این قوم یھود که         

 آنان در     و . به فراموشی سپرده اند         کاملاً   را  شان آنان دلیل استقرار یافتن خود             

ص ھمسایگان                 موضع  ھمانند حیوانات وحشی از            خود،   برخورد با دیگران بخصو

ش از این          چند مردمان قوم اسرائیل که در                .کنند ت برخورد می        قدر   ، ده پی

گشتند، حالا ھمان        خاکسر می    سوزانده و      ،  وحشی ھای آدم نما          بوسیله  

 آنان با کمال      و .خود وحشی ھای آدم نما گشته اند              )قوم اسرائیل      (مردمان    

 زن و   زنند و     محک تروریست می        یا  برچسب و      را  ان  غیر یھودی     ، وحشیگری    

ش بمب ھ        )ل ھا دسته گُ(فرزندان ھمسایگان  ش می     را زیر آت .کشانند  ا به آت

ش از این                     یھود   کلیمی،   موسی،  قوم    و یا اسرائیل که تقریباً سه ھزار سال پی

س یافت، ھمانطور که در بالا مرور کردیم                      ، سه ھزار سال     این   مدت   در  ، تأسی

ۀ زمین     و دیگر مردمان سیار          ه ھا برای اعضاء خود            لحظ قوم یھود در تمامی          

. و مصیبت ھا بوجود آورده اندشوارید

 ما  :کنیم ته گشتن خودمان را تشریح می          در اینجا یک علت از علل دسته دس           

شود که ما     این باعث می      ،  گیریم   خود بھره نمی       استثناء  آدمیان که از مغز          

 بز ھا در کوھستانی جمع         :ال  مث  بعنوان   .کنیم می   یا عمل  ت حرک  ، مانند بز ھا    

ش       ،  در حین چرا     .بودند   می  دن  و مشغول چری      طرفی  ید و ب    لغز  یکی از بز ھا پای

س تمامی بز ھا بدون       .پرید   ش لغزیده بود پریدند                علت در پی     سپ . آن بز که پای

 جواب   در  ؟ ھمگی   چرا پریدید      :از بز ھا که بدون علت پریده بودند سؤال شد                    

 از مغز خود بھره نمی           انسانھائی که     ، بنابر این    .د بز پری    یک چونکه آن    :گفتند 

و با  .کنند  اقدام می      ....گروه، قوم، کشور و              دسته،    به تشکیل  گیرند، آنان       

اگر  .گردند    در پی آن تشکیل می        دسته ھا   ھزاران     ،  دسته  یک  گشتن تشکیل 

را  روز    موجود    گروه، اقوام و امثال              ھمه دسته،    که  بخواھیم    مردمان امروزه          ما 
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بتوانیم     نام ببریم در اینصورت باید که ما از ھفت خوان رستم عبور کنیم تا                                 

چونکه در این مورد، ما از بز ھا                      .بروی کاغذ آوریم          را  ....اسماء این دسته و       

ش میلیارد پریده ایم        ، گرفته ایم و با پریدن یک          سبقت   برای توضیح     در اینجا    . ش

ش از سه    ، قوم اسرائیل      این  :یکبار دیگر این مثال را می آوریم                ، کلمه تجربه     بی

 اوجاع    زندگی را با عذاب         ،  از دیگران       به علت دوری جستن        که ھزار سال است     

معروف است که انسانھا بوسیله در خواطر زنده کردن و                            .کنند سپری می  

 تجارب کسب     از   و با استفاده     .کنند  کسب می   تجربه  ،  تاریخ گذشته خود      مرور   

 چرا ما     با توجه به چگونگی تاریخ گذشته،              .رسند  به آگاھی ھا می       ، کرده   

س،یھودیان ھا رنج و مشقاّت ھنوز         میلیون   چشیدن  وذشت ھزاران سال گ از پ

 تجزیه ما     و به این آگاھی نرسیده ایم که این رنج و مشقات را                    ایمتجربه نکرده

 از تمدن و      انسانھا    اکثریت   امروزه که       در دنیای       .سبب می گردد؟      از دیگران        

ص قوم                      . گویند   می ھا نتکامل خود سخ       در مقابل اکثریت، این اقوام بخصو

 ھای  را در سر     چند ھزار سال کھنه گشته         تفکرات   و  اندیشه    ھنوز  ، اسرائیل   

.خودشان می پرورانند

تان از طرف یک         خود  تاب تورات را سند موثق بر منتخب بودن                مردمان که ک      ای  

را  تان   خود  ،  به این وسیله        شما که  و . قرار داده اید            خدائی عالم و مقتدر           

ھای کذب     از این خواب و رؤیا            ، دوری می ورزید          از دیگران       و  پنداشته  مستثنی 

س به علوم     .بیرون جھید و به خود آید                نظر  ه روز  ام  کشف و ثبت شدۀ       سپ

 خدای خود مقایسه         کتب به اصطلاح از طرف           را با علوم       علوم   این   و .اندازید      

 به یک ھزارم علوم انسان            ،  شما)کتاب تورات       (علوم خدای     نید که  بی تا ب  کنید 

 این  .... که جوانان این دسته، گروه، اقوام و                      امید است   .دنرس  نمی ه روز  ام  

کتب کھنه شده و به اصطلاح از طرف خدا را با دقت و دور از حصارھای تعصب                                

س از مطالعه      و .مطالعه کنند    وم انسان امروزه         علوم این کتب را با عل          با دقت   ،  پ

 به مطالب درج شده در کتب قدیمی آگاه                 ،  وسیله  این  به   و  .به مقایسه آورند        

 ھمانطور که     . برچینند   خود   بی مھفوم را از میان           این اختلافات کھنه و         و گردند    

از قدرت و توانایی             گشتن   دسته یان بوسیله دسته      ما آدم     ،  شددر بالا گفته      

ش   .یمکشان   رو به نابودی می          را   خود  ،  به این وسیله     زداییم و     خود می     فرامو

)٢١(



نکنیم که ما انسان ھستیم و ما می توانیم با ایجاد اتحاد واقعی بین خود، آن                               

ش میلیارد را واقع گردانیم ما مردمان امروزه بجای ایجاد اتحاد                  .اھرم به توان ش

 در حصار این      ا م  و .به دسته ھای مختلف تقسیم گشته ایم          واقعی بین خود،         

 به کشتن و    را   ھا ورزیم که این نفرت            چنان به یکدیگر نفرت می          ، دسته ھا  

،ما مردمان که به علت بیخردی              .گردانیم      تبدیل می   ان  ھمنوع  ساقط کردن     

 ھا  بیخردی    این   از  ، گردانیم     به ساقط کردن ھمنوع تبدیل می            را   ورزیدن     نفرت  

ش یک نفر از     اگر   که ، بیرون آییم و آگاه شویم             میلیارد کم گردد در اینصورت              ش

ش میلیاردی وارد می گردد .سنگینی بر تمامی پیکر اھرم ش

 تو  آگاه شو که    ، گردانی    انسان که انسان دیگری را کشته و یا زخمی می                   ای   

 یا   و  چونکه بوسیله کشتن     .یگردان     خود را کشته و یا زخمی می          ، با این عمل    

.ش میلیاردی میکاھیزخمی گردانیدن یک انسان، از قدرت اھرم ش

 با این     تو آگاه شو که     گردانی،      انسان که خود را زخمی و یا ساقط می                 ای   

 یا  چونکه با زخمی کردن          .گردانی      زخمی یا ساقط می        نیز  دیگران را       ، عمل 

ش میلیاردی میکاھی .کشتن خود، از قدرت اھرم ش

، آگاه    دانی   گر انسان که امکاناتی ھمچو مسکن، پول و غیره را پنھان می                      ای   

 چونکه آن امکانات          . گردانی      امکانات را مضمحل می          ،  با این عمل      تو شو که 

تا اینکه امکانات      مصرف گردند     راه ھا      که در راه ھموار ساختن           باید  ، پنھان شده

.آورندبیشتر و بھتری را حاصل

 و بدون    .پندارید    مردمان کشورھا که امکانات را متعلق به کشور خود می                       ای   

س منفی و یا کذب        امکانات را به اجن          ، کشورھا    به دیگر    ردن   ک اعتناء    سلاح (ا

..ھای جدایی و         دبوار     ، ھای مرگبار       سازید، آگاه شوید که           تبدیل می    )..

 تک  ،  بنابر این    . مردمان سیارۀ زمین تعلق دارند              کشوری به تمامی      امکانات ھر     

کشورھا     خود را با دیگر          امکانات     چگونه بمصرف رساندن         باید که    کشورھا   تک 

 امکانات مختلفی را دارا            ،  سیارۀ زمین     یک از نقاط      چونکه ھر   .دن گذار  ب در میان    

، دارند     بسیاری وجود       مصرفی   اگر در یک کشوری امکانات             ، بنابر این    .باشندمی 

ما  . کشور   فرد، قوم و یا یک          به یک  د نه زمین تعلق دارن       این فراوانی به سیارۀ            

گردد که     کیریم این باعث می       ھره نمی   ه که از مغز انسانی خود ب  مردمان امروز
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و این افراد نالایق،            .امکانات وافر روز در اختیار افرادی نالایق قرار می گیرند                                  

 امکانات را به سلاح ھای آتشین تبدیل و با                  ، ھمینطور که مشاھده می کنیم         

!این سلاح ھا، امکانات را به خاکسترھا مبدل می سازند 

 گیرد،  مین بھره    خود    استثناء  ینجا برای یافتن علت اینکه چرا انسان از مغز                 در ا   

 بمصرف رسیدن     چگونه   این نکته را نیز اشاره کنیم که            . می آوریم      را  چند مثال   

ر ھر    ما آدمیان د      .دن ساز  را عیان می      روز   ندیشه و تفکرات انسان          ا ،  روز   امکانات    

ته ایم بطوریکه ھیچیک از        ا داش    متفاوتی ر    ات   طرز تفکر   ،  یا زمان     و مرحله، دوره        

،امروزه       اکثریت مردمان        .گردند   ات دوره ھا با یکدیگر مقایسه نمی                طرز تفکر   

 آینده را برای آنان بھشت برین                 ی بی وجود،      کنند که این خدا      فکر می ت چنین 

،ات  فکرت  طرز    با دل بستن به چنین         این مردمان         و . است  و پرداخته      ساخته 

بمصرف می   امثال     یا   و  نشئه گشتن  ،  کردن   مست  را در راه         خودشان   امکانات    

که  فکر انسانھائی    ت  به طرز    ، قدیمی  توانیم با استفاده از کتب          ما می  .رسانند  

 به نان را با طرز تفکرات امروزه                   آ و طرز تفکر    .این خدا را آفریده اند پی ببریم                  

گوییم که در این مورد           این را می     ، با کمال خوشبختی    . تطبیق آوریم     مقایسه و   

 در اینجا تفکرات انسانی را به               .باشیم سند موثق را برای مثال آوردن دارا می                    

ش از این می زیستهمثال می .آوریم که او حدودن دو ھزار و پانصد سال پی

)١٢ تا ٢ آیه ھا \١کتاب تورات حزقیال نبی (

.من می آمد    ھا، طوفانی دیدم که از شمال به طرف                  در یکی از رؤیا         

ش در ح                  ش آن ابر بزرگی از آت شاپی رکت بود، ھاله ای از نور دور آن                  پی

س از  .بود و در درون آن چیزی مانند فلزی براق می درخشید                                سپ

ولی   .د که شبیه انسان بودند       جود عجیب ظاھر شدن      میان ابر چھار مو       

شان نیز مثل پای          .ھر یک چھار صورت و دو جفت بال داشتند                   پاھای

سان بود ولی پنجه پا             شان به سم گوساله شباھت داشت و            ھا ان ی

شید    ، مانند فلزی براق        شان دس           . می درخ  ھایی   تزیر ھر یک از بالھای

سان         می   ر  انتھای آن چھار موجود زنده به ھمدیگ                  .دیدم مثل دست ان

ستقیم حرکت می     آنھا   .وصل بود    ھر یک   .دند بدون آنکه برگردند            کر م

در قسمت جلو صورت انسان، در طرف                 .چھار صورت داشت       آنھا   از   
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ف چپ صورت گاو و در قسمت پشت                           راست     صورت شیر، در طر

ھر کدام دو جفت بال داشتند که یک جفت باز بود و به                       .صورت عقاب    

شان را                            نو  ک بال ھای موجودات پھلویی می رسید و جفت دیگر بدن

!پوشاند می

،گوییم   می ھا  موجود در کائنات سخن         که از نظم و قواعد        ما انسانھای امروزه          

 معرف خدائی ھستند که ما این خدا را                ، توجه داشته باشیم که مطالب فوق           

ش و آینده ھا        ھمانند   مطالبی  نیز امروزه     . را به او واگذار می کنیم             یمان  پرست

ض میگردند     حزقیال    آقای    مطالب    بسیار متفاوت     ، ھای امروزه        ولی ھذیان     . عر

کنند نه از     از بشقاب ھای پرنده، موجودات فضائی و امثال حکایت می                               که 

ش گاو             ش         ، طرف دیگر شیر     موجودی که یک طرف صورت .باشد .... و اطراف دیگر

)١۵ تا ٩ آیه ھا ۴\کتاب تورات حزقیال (

در طی آن سیصد و نود روز اول که بر پھلوی چپ می خوابی، خوراک                             

س و ارزن باشد                              آنھا را    .تو، نانی تھیه شده از آرد گندوم، جو، باقلا، عد

نان را جیره بندی           .در یک ظرف با ھم مخلوط کن و از آن نان بپز                          

شتر   خواھی کرد و ھر روز یک وعده از آن را خواھی خورد، آنھ                                م نه بی

شتر نخواھی نوشید                   .از بیست مثقال      برای   .روزی دو لیوان آب نیز بی

سان درست خوای کرد و                              شک شدۀ ان ش را با مدفوع خ پختن نان، آت

ش    (به ھمین منوال      .این کار را در انظار مردم انجام خوای داد                            )رو

س   قوم اسرائیل، در سرزمین ھایی که تبعیدشان می کنم، ن                         ان نج

ش میکروب        که حرا    به این آگاھی رسیده بودند             مردمان    ،  نیز  آنزمانھا     در  ( رت آت

س آنزمان      « زمانھا به این آگاھی           ، ولی خدای آن         برد   را از بین می       »ھا   نج

ش است چه با مدفوع انسان افروخته گردد                            بود  نرسیده   ش آت  چه با   ،  که آت

ش         بین  و .مدفوع گاو       س و   تفاوت و یا        این دو آت )شود یاک یافت نم      پ  نج

؟ دا چگونه چنین کاری را انجام دھم              خداون    : گفتم .و حرام خوھند خورد   

س نشده ام                 حال ھرگز     ه  از طفولیت تا ب       .من در تمام عمرم ھرگز نج

گوشت حیواناتی که بوسیله جانوران               نه گوشت حرام خورده ام، نه               

ه ھیچ وجه خوراک      من ب  .ریده شده باشد و نه گوشت حیوانات مردار              د
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سان               :خداوند فرمود        !حرام نخورده ام            بسیار خوب، بجای مدفوع ان

.می توانی از مدفوع گاو استفاده کنی

 گویای اندیشه و       ،  فوق، سندی است صد در صد موثق که این مطالب               مطالب  

با چنین طرز تفکرات خود،          حزقیال    این آقای  . می باشندحزقیالآقای تفکرات

س داشتن با        ا  بوسیله  آدمیان      ما  . ھستی را کرده است        آفریدگار عالم       دعاء تما

.کنیم شخصیت ھا را معرفی می        یکدیگر،   در نظر گرفتن پندار، گفتار و کردار                   

 از   را  حزقیال   مانند تفکرات آقای          تفکراتی   ،  امروزه     میان مردمان از فردی یکاگر

دارالمجانین        در  زنجیری   دیوانه     به عنوان یک       در اینصورت او          خود بروز دھد         

 در   تقریباً   که او   ند  بیان کرد     را  تی تفکرات شخصی    مطالب بالا،     .گردد    می بستری  

 به مثال می      دیگری را     یت اکنون شخص   .هھزار و پانصد سال قبل می زیست            دو   

ش از این               ن  حدود    که او   آوریم       یعنی ھزار سال بعد از         ،  ھزار و پانصد سال پی

)١١ تا  ١ آیه ھا     \۴تاب انجیل مکاشقه      ک (. می زیسته    حزقیال   آقای     

س، ھمانطور که نگاه می کردم دیدم که در                       :رؤیای آسمانی         سپ

شوده شد               آنگاه ھمان آوایی که قبلاً نیز شنیده              .آسمان دروازه ای گ

ش رسید، آن آوا که ھمچون صدای شیپوری نیرومند بود،                              بودم به گو

ناگھان روح خدا        . بیا تا وقایع آینده را به تو نشان دھم                بالا  :به من گفت   

.وه که چه با شکوه بود         .مرا فرو گرفت و من خود را در آسمان دیدم                     

س می                            را    تختی  شسته بود که ھمچون الما سی بر آن ن دیدم، ک

گردا گرد تخت او را رنگین کمانی تابان چون زمرد فرا گرفته                            .درخشید   

چھار تخت کوچکتر قرار داشت، بر آنھا                  تخت بیست و    درون آن       .بود  

س سفید بر                          شسته بودند که ھمه لبا بیست و چھار رھبر روحانی ن

از آن تخت بزرگ رعد و برق بر می                  .تن و تاجی از طلا بر سر داشتند           

ش رعد طنین افکن بود              در مقابل آن تخت، ھفت چراغ              .خاست و غر

در  .ا ھستند   ھمان روح ھفتگانه خد         ، این ھفت چراغ       .نیز روشن بود      

شان به چشم می خورد                          چھار موجود     .برابر تخت، دریایی از بلور درخ

شت سر                               زنده نیز در چھار گوشه تخت ایستاده بودند که در جلو و پ

شم      نخستین موجود زنده به شکل شیر بود، دومی                .داشتند  خود، چ
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سان و چھار                می به شکل عقابی در      شبیه به گاو، سومی به صورت ان

ش بال داشت و میان                       .حال پرواز بود         ھر یک از این موحودات زنده، ش

شم بود           ش پر از چ ایشان در شبانه روز، بدون وقفه نام خدا را                       .بالھای

س است خداوند خدای                      :ذکر نموده، می گفتند          س، قدو س، قدو قدو

ست و می آیدمطلققادر  ! که بود و ھ

س از   یوحنا   نویسندۀ مطالب فوق آقای              ، مکنی ینطور که مشاھده می       ھم   پ

ش از ھزار سال بیان را   حزقیال    آقای    ات   یا طرز تفکر   و ھمان فرضیه،گذشت بی

س از گذشته ھزار سال          و .کرده است       یا ترقیی در       و  ھیچگونه پیشرفت     ،  پ

س از   ، این را نیز گفته باشیم که          تفکرات انسان حاصل نگشته          ش   گذشت  پ  بی

 چھار   موجودات     در تفکرات انسان ایجاد گشته بطوریکه                 تحولاتی    ،  ھزار سال    از  

 بال به بال ھا اضافه و چھار           عدد   دو تبدیل وی چھار چشم موجودات بهیصورت

ش بال تبدیل گشته اند .بال به ش

چیده و پوشیده بطوریکه من فکر می           ما آدمیان دارای مغزی ھستیم بسیار پی                  

اگر ما به آشکار ساختن          .شدبا  مغز انسان پوشیده تر از کائنات می                 ، کنم 

موفق گردیم در اینصورت آشکار ساختن راز ھای نھفته در              قسمتی از مغز خود

 من مقصود  ( و  مغز ، بنظر من  . سھل و آسان خواھند گشت        برای ما    ، کائنات   

اوت می    موجود متف     ، دو    جسم انسان     )از واژۀ مغز، وھم انسان است                  

یگر   یکد  در یک حادثه ای مجذوب             یا  به نحوی و    ، باشند که این دو موجود متغیر           

ش از جسم انسان           وھم ان     که من فکر می کنم،         اینطور    .گشته اند     سان پی

 از میان     این جسم را      ما  در زمین، وھم        وجود داشته و با وجود گشتن جسوم              

 جسم   انسان را     پوشیده ماندن مغز       این  . انتخاب کرده است       جسوم برای خود       

، جسم  حصار   و .گیرد  صار جسم قرار می      گردد بطوریکه مغز در ح           سبب می او  

ش خود          ش     و  گرفته  مغز را در پوش  برای   ،  مغز انسان    .شود  را مانع می      کاویدن

که این   باید که خواسته ھای جسم را مھیا سازد تا               ، رھا گشتن از حصار جسم        

 از  : او   از مغز    انسان    یک خواسته ھای جسم     .بتواند در مورد خود تفحص کند              

 که  ھستند واجب   یا   و  چھار خواسته اصلی     ، نسان  ا میان خواسته ھای جسم        

دفع          (حاجت   ، رفع     ارضاء شدن زیر شکم        ترتیب سیر گشتن شکم،      به  آنھا  

)٢۶(



ش )مدفوع  و جسم انسان، خواسته ھای بی            .می باشند  )خوابیدن (و آسای

میده می    شمار دیگری را نیز دارد که این خواسته ھا غیر ضروری و یا فرعی نا                           

مست شدن، نشئه گشتن، مشرف شدن، سلطه خواستن              :از جمله    .شوند 

از میان خواسته ھای مغز          :اماّ خواسته ھای مغز یک انسان از جسم او                 ....و

ا سالم بودن جسم می        ی  و  درست  ، است که آن    انسان، یک خواسته اصلی          

 جسم  اگر  :شویم  مثال نیازمند می       برای توضیح این مطلب به آوردن                .باشد 

ض      ،انسان  ناگھانی    ای   گردد و یا بوسیله وارد شدن ضربه              دردناک      مبتلا به امرا

س کند در اینصورت مغز از جسم فاصله می                           و ھولناک،       درد شدیدی را احسا

 تبدیل   یک جسد زنده      سخت ضربه دیده، به       یا  یعنی جسم سخت مریض    .گیرد

ا اینکه جسم بھبود     ماند ت   در نزدیکی منتظر می       گردد که مغز از آن خارج و        می

 مغز در آن بازگشت          ،  در صورت بھبود یافتن جسم          .یابد و یا اینکه ساقط گردد           

ھولناک و     ای  ضربه  یا وارد گشتن         و ولی اگر جسم در اثر مریضی             .کند می 

 گردد در اینصورت مغز چنان با سرعت از جسم فاصله می                      طاقت فرسا ساقط    

ش   گیرد که راه برگشت          در اثر وارد گشتن ضربه             ار ھا   ب من خود    . نباشد ی برای

 را ترک     خود  جسم  مغز  از طریق     چگونه  ، دیده ام که        مھای ھولناک بر جسم        

س.کردم    می    می  به انتظار     ،  نزدیکی جسم برای بازگشتن در او                     در  سپ

را بطور     م خارج گشت      خود  مه از جس     ک ی آخرین بار       در اینجا قصه      .نشستم 

 و شصت بود که توسط       زمستان سال ھزار و سیصد          :کنم خلاصه بیان می     

س از       . برده شدم    زندان اوین       مأموران دادستانی اوین دستگیر و به                   و در آنجا پ

 من ندان سخت بر سر و بدن       با آلات نچ     ،  ھا ھا که زیر بازجویی          ھا و شب  روز   

سزدند     قپان طور  ه  ب  و پشت کمر    از پشت سر   ،  را با دستبند    یم  دست ھا   سپ

 در اصطلاح حزب االله واژۀ             (به اطاق تعزیر       بسته و آویزان کردند تا اینکه نوبت                  

 من به اطاق شکنجه منتقل         زمانیکه    . رسید )گویند    شکنجه را تعزیر می       

 مشاھده کردم کابل ھای            ،  از زیر چشم بند        به محض ورود در اطاق،               .شدم 

 که  ،  در خواطر دارم           . آویزان بودند           تابلو تخته ای به میخ ھا          مختلف را که بر      

 ولی تعداد بیشتری از         .کدیگر بافته شده بودند        ک و به ی    بعضی از کابل ھا ناز         

 را بر    در حین اینکه من       . به دیلم شبیه بودند        سیاه رنگ و    ، کابل ھای شکنجه    
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ص فریادھای                      روی تخت شکنجه می       بستند، صدای ناله ھای پسران بخصو

به من تسلی    دختران که روی تخت ھای دیگر آن اطاق شکنجه می شدند،                          

صدا ھای بسیار ناھنجاری که در آن اطاق طنین افکن بودند، تمامی                             .میدادند    

افکارم را اشغال می کردند بطوریکه در حین اندیشیدن به صدا ھا، وارد شدن                                 

س    ضربات کابل را بر کف پا ھای خود                شروع یا اوایل وارد شدن            در  .کردم   احسا

س کردم      را بر پاھایم احس           درد شدیدی      ،  کابل  ضربات   س   .ا  چندین    از   ولی پ

س                وارد می گشتند  یم که به کف پا ھاضربه ، درد شدیدی را در مغز خود احسا

س از شدت درد       .کردم    ھایی   چیز ، ن فریاد کشیدم که شکنجه گران             چنا ، سپ

س  . پلاستیک را درون دھان من فرو بردند و به زدن ادامه دادند                               و مانند پارچه      پ

 قرار گرفتم        و در بالای تخت        را ترک کردم         جسم  م،   از طریق مغز       من ، از این     

 پا  ر ب  شکنجه گران    که ، کردم    را مشاھده      شکنجه گران    خود و    بطوریکه جسم    

س از مدتی خود را بر تخت نشسته یافتم               .زدند    من ضربه می   جسمھای . و پ

 مغز انسان موجودی است که به ھیچ وجه با جسم                   ، با توجه به مطالب فوق         

 شکل و  که از حیث    ، و مغز انسان      .گردد    نمی  مقایسه   ھماھنگ و یا    انسان   

 حتی   و  ھیچگونه  ، ا اینحال    ب .باشد  مثل و مانند مغز دیگر جانداران می               ، اندازه     

 با  .ھای جانداران زمین ندارد                  را با دیگر مغز        باطنی  شباھت م  میلیارد   یک در   

 برای    انسان    که گیریم  ، چنین نتیجه می    ه مطالبی که در بالا گفته شد        توجه ب   

 مغز را از حصار جسم          نخست  باید که   ،  خود  ز مغز استثنائی     ا  کردن   یری بھره گ   

س از فارق شدن از حصار جسم،              خارج گرداند         انسانی    به ادیشه و تفکرات         و پ

.خود بپردازد)استثنائی (

ص داد       انسان   توان در حصار بودن مغز            چگونه می    س   اگر انسانی     .؟  را تشخی  پ

که سیری شکم، ارضاء شدن، رفع             خواسته ھای اصلی جسم       از مھیا گشتن    

ش می        ر داشته     قرا  ش در حصار جسم      ھمچنان مغز او       باشند حاجت و آسای

دن خواسته ھای فرعی یا غیر ضروری            ی گردان     در پی مھیا     او   یعنی مغز  .باشد 

به موجودی تبدیل         رو به زوال رفته و      در اینصورت او،پردازدب به فعالیت شجسم

ما  .باشیم  می د  شاھده آن موجو       نمودار و      ، گردد که ما مردمان امروزه                 می 

 وافر روز        امکانات       از    ما ،  که خود را انسان می نامیم                ، موجودات امروزه              
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س از سیر ساختن شکم، به مست و نشئه                     سوءاستفاده می کنیم بطوریکه پ

س ذھنی پرداخ             .گردانیدن خود می پردازیم                  س به تخیلات خی ته، و در     سپ

 بھشت وعده شده در       (خیالات، زندگی توأم با مستی و یا نشئه گی جاودانه                 

 کردن   برای تشریح      در اینجا مثالی       .د طلب می کنیم     را برای خو       )کتب کھنه   

 که  ، رسیم  می آوریم و به این نتیجه می               انسان را      فعالیت مغز استثنائی      

 استفاده   گرفتن یا   خود، بھره       وھم   سان بدون آکاه گشتن به عظمت مغز و              ان  

)١۴ تا ١٢ آیه ھا ۶\کتاب انجیل مکاشفه (. از آن را قادر نمی گرددکردن

ناگھان زلزله ای شدید         .گشود  آنگاه بره، مھُر ششم را          : خداوند    غضب 

مانند پارچه ای سیاه، تیره و تار گشت و ماه به                      ھ رخ داد و خورشید          

س دیدم که ستاره گان آس            .رنگ خون در آمد           مان بر زمین می       سپ

س که در اثر باد شدید از درخت                                     ریزند، درست مانند انجیر ھای نار

مانند یک طومار به ھم         ھ آسمان نیز    .کنده شده، بر زمین می افتند            

شت و تمام کوه ھا و جزیره                    ھا تکان خورده، از جای            پیچید و ناپدید گ

!خود منتقل شدند

 حتی به    آشنایی و    ھیچگونه  ایوحن   که آقای     باشند  گواه این می      ، مطالب فوق    

 او مغز خود      و . نداشته   اجرام آسمانی      د  در مور    ی را   علم ، اندازۀ سر یک سوزن        

 مصرف  ) رؤیایی     بھشت (ش خواسته ھای فرعی جسم         به را در راه رسیدن          

دیده که ستاره        می ،  به بالای سر    با نگاه کردن       یوحنا  این آقای       .نموده   می 

سمان قرار دارند و یک خورشید نیز وجود                   در آ   گان کوچک مانند انجیرھای کال             

 او  و کرده    می  جدای از ستاره گان گمان             یو او خورشید را یک مفعول            .دارد    

ن را حتی در تصور آوردن قادر نمی                    ھم نژاد بودن خورشید با ستاره گا              ، ھرگز  

مانند انجیرھای       در دیدۀ چشم جانداران زمین،                    این ستاره گان که          .گشته 

س می  ابر بزرگتر از سیارۀ          بر  میلیونھا   تقریباً  ،  از این ستاره گان     یکھر .مانندنار

 بسیار عظیم را با انجیر          ستاره گان     این   اگر انسان     ، بنابر این    .باشد زمین می   

 دیگر    بین انسان و       را   تفاوتی   توان   ھای کال تشبیه کند در اینصورت آیا می                   

. امثال گاو، گوسفند و غیره یافت؟جانداران زمین

ح از طرف خدا را           این کتب به اصطلا      ،  قدیم   زمانھای      در  ه ک مردمانی     
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با   ھمگی بلااستثناء    ....نوشته اند، این افراد امثال حزقیال، یوحنا و                        

 بزرگترین بی حرمتی و         به خداوند آفریدگار،             خود  نسبت دادن مطالب       

.م داده اند        یان انجا   عالم  شدید ترین توھین ھا را نسبت به پروردگار                    

بی خرد و بی اطلاع از ھیچ، بی شرمانه مطالب                   )کتب ادیان      (این نوسندگان 

خود که این مطالب، امروزه فروتر از ھذیان می باشند را گفته ھا از طرف                                        

ناپذیر     بزرگترین و جبران         ، و آنان با این عمل        . عالمیان معرفی کرده اند          پروردگار      

!وارد ساخته اند ترین ضربه ھا را بر پیکر بشریت 

 زندگی در زمین را به امید یافتن و ھموار                     ما آدمیان      ست که میلیون سال ھا    

 میلیون   ولی در مدت این        .دھیم   ادامه می     ، اصلی خود   ساختن راه ھای منزل        

 و طی   ھموار    بیشتر  یک صدوم ثانیه را        ی جز راه      راھ    ما ، ه گذشت  ھای  سال 

را   خود، تاریخ گذشته          جا زدن      در  توانیم برای یافتن علل             ما می  .کرده ایم     ن 

 در تمامی لحظه ھا          که این درجا زدن ما را                مرور کنیم و به آگاھی برسیم             

 در ھمه زمانھا        ما آدمیان    چونکه.گردند و سبب می اندب گشتهخدایان ما سب

 پست و  ) رجوع شود به کتاب کائنات           ،  برای اطلاع بیشتر در این مورد              (خدائی    

ش کرده    را پر   مان  خود  فروتر از        ش می    ایم  ست س      م .یمنک  و پرست ا انسانھا پ

 بیخردترین     ، ر من  بنظ ( و  با شک  را  شماری  ھای بی  از آغاز زندگی در زمین، سال               

ش از این                 بشر این بود که        ترین پنداشت      شرم انگیز    و  ، او در پانصد سال پی

 سپری کرده     ھا  تردید   ) تردید کرد      بر گردیدن زمینخورشید را گردان پنداشت و

ش     حدود    در   تا اینکه   یم ا  ی چشمان انسان      دیدۀ    از طریق     از این،      پنجاه سال پی

 گشته  در صحنه کائنات وارد          یوری گاگارین          بنام  دان    ھمیشه جاو   ام و  والامق    

س از این       .ایم    از  ، بوسیله دیدن     ا   ر  پیشین ی ھا ی از شک و تردید          بسیار  ، و پ

س.اوھام خود شوییده ایم             از جو زمین، در          به خارج    ر  با پروازھای مکر          ما سپ

 که ھیچ نمی      به این واقف گشته ایم             و  کشفیاتی مختصر موفق      کائنات به     

نمی   در زمانھای دیرین که ما انسانھا به نادانی خود دانا نبودیم و                                    .دانیم   

 ما  گشت که   سبب می  ما بر ندانستن       نادانی      این  ، داستیم که نمی دانیم         

گشت   سبب می ، ند پنداشتن   خود خردم     این  و .پنداریم   ب خود را بسیار خردمند        

خودشان را به         مطلقاً بی اطلاع از ھیچ،              و بی اطلاع از ھیچ         یکه مردمان      
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آفریدگار عالم نزدیک ببینند بطوریکه حکایت است، حدودن یک صد و بیست و                              

ھمانطور که      .چھار ھزار پیغمبر از طرف آفریدگار عالمیان به زمین آمده اند                                 

طلع ھستید، تک تک این یک صد و بیست و چھار ھزار پیغمبر، ادعاء میکردند               م

س نزدیک دارند                          و ھمانطور که مطلع ھستید،        .که آنان با پروردگار عالمیان تما

ھیچیک از این پیغمبران به اصطلاح از طرف خدا آمده، به علم گردیدن زمین                                       

 بدون    بطوریکه ھمه آنان        و نه فھیم گشتند     نه فھیم بودند     ، اطراف خورشید      در   

ش وضعی و انتقالی        ( زمین   گردیدن     یافتن به علم    اطلاع    زمین  ون این    در  ) گرد

 این   . پوشیده ماند     پنھان و   ران ما   ب پیغم  بر علم گردیدن زمین که         .دفن گردیدند      

ش پا افتاده می آید          نیز  کم سن و سال   برای کودکان       امروزه      ، علم  س   . پی  من پ

ش   بر ،  کتب پیغمبران   درج شده درمرور مطالباز  خردان    این بی   : چنین گفتم   خوی

 آنان  ،  با اینحال      نه آگاھی یافتند         و بودند    ، نه آگاه       که به علم گردیدن زمین            

س داشتن با آفریدگار            س من با مرور      . را ادعاء کردند           عالم  تما  کشف  علوم   سپ

ش    شده بدست انسان       اگر این پیغمبران به         :این سؤال را مطرح کردم            ، بر خوی

 چه   آنان    در اینصورت       گشتند  و یا آگاه می       بودند   گردیدن زمین آگاه می             علم  

 ثابت و   چگونه   قصه در اینجا    .؟  خوشان ادعاء می کردند           برای   مقام و منزلتی را       

 موثقی    تقریباً  و با اسناد    .کنیم  بیان می     گردیدن زمین را         به ثبت رسیدن علم     

س داریم          ش از ب       این را ثابت می       ، که در دستر ه دنیا آمدن بسیاری        کنیم که پی

قبل از ورود       .داشتند   آکاھی می     گردیدن زمین       علم ، مردمانی به      از پیغمبران     

ما برای معرفی شخصیت ھا محل تولد          اضافه کنیم که    نیز  این نکته را ،قصهبه

 کرۀ  در   این شخصیت ھا    چونکه تمامی    . نمی کنیم   آنان را بیان       گذران     یا محل   و 

 زمانی     گردد در اینصورت         ان به شناخت خود موفق        اگر انس    .زمین تولد یافته اند        

.کنند را ترک می      )زمین   ( زندگی حیوانات           که آدمیان محل        خواھد رسید     

س وسیله   ب  شخصیت ھا ست که ا آنزمانھ     در  .گردند    در کائنات ساکن می        سپ

این   .پروین راه شیری       بعنوان مثال     .حل تولدشان شناسایی خواھند شد       م 

ش   به ثبت رسیدن گر     است قصه   : اطراف خورشید       به  خود و    به دور    زمین   کرۀ  د

 در حکایت است که    »عات را از طریق اینترنت کسب کرده ام                      اطلا   این   من «

ش از این              ھزا  دو  حدود      بنام بشریت  افتخارات        یکی از     ، ر و پانصد سال پی
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س      ض سخن گ      .به علم گردیدن زمین آگاه شد            فیثاغور تن در این     فو او به مح

ش در                     ) زمین   گردیدن     (زمینه    بدست متعصبین مذھبی، پیکر و آثار گرانقدر

ش سوزانده شدند        س از    .آت س،      پ س   به ترتیب    شاگردان او      فیثاغور فیلولائو

س     و   را مطرح کرد      ) به دور خود        زمین  گردیدن    (حرکت وضعی زمین      ھراکلید

سی    ش   (حرکت انتقالی زمین        یونت .را مطرح کرد      )د  به دور مرکز خو        زمین  گرد

س  س ساموسی        سپ  اولین نظریه     ، ھای این دو      با ترکیب نظریه      آریستارخو

س از    .جامع یا خورشید مرکزی را پیشنھاد کرد                س ساموسی        پ آریستارخو

 کاملاً  )گردیدن زمین       (این نطریه     میلادی،    منجم قرن سوم قبل از       فیلسوف و   

ش زمین           .فراموشی سپرده شد      به  ر و ھشصد سال     ھزا  ، و این حقیقت گرد

  ستاره  ١۵۴٣پانصد و چھل و سه       و   ھزار      ماند تا اینکه در تاریخ              پوشیده  

س   س کوپرنیک      شنا را  )منظومه خورشیدی      (نظریه خورشید مرکزی         نیکلا

س کوپرنیک       و  .بسط داد و به صورت علمی درآورد                    یکی از افتخارات          نیکلا

س از در گذ       . در ھمان سال دارفانی را وداع گفت                    ، بشریت   ،کوپرنیک   شت پ

ش زمین به فراموشی             حقیقت  یا بھتر بگوییم      و  این نظریه     ، بار دیگر     یک   گرد

 مدت فراموشی بسیار کوتاه بود            ،  ولی این بار نسبت به دفعه قبل  . شدسپرده

کوپرنیک    نظریه   گالیلئو گالیله     ١۶٠٠ ھزار و ششصد    بطوریکه در اوایل سال          

.اعلام داشت      صحیح آشکارا   ،  بود   قرار گرفته     ھا ورد لعن و نفرین کلیسا       که م  را  

ش شده می پنداشت           کوپرنیک    که فرضیه   ھا   کلیسا  حکام    با ظھور   .ندرا فرامو

 فرضیه  ، گری روحانیون بی خرد و ضد علم، خشمگین گشتند و بار د                      :گالیله   

س.د شمردند   را منفور و مطرو        کوپرنیک      وحشیانه    با تھدیدات       روحانیون      سپ

ش   خبر از در      تھدیدات     این  که ، خود   ،  می آوردند        را   حقیقت گویان     سوزاندن    آت

 به  را  گردیدن خورشید در اطراف زمین               را وادار ساختند که او سند             گالیله    

.خردان ملحق گردد        کرده و به جمع بی        توبه   خود   از عالم بودن        او   و .امصاء رساند     

 روحانیون متعصب و       در زیر فشار و تھدیدات           گالیله    پژوھشگر    وانسان والامقام

ش خو     خرد،    بی   به  ،  ولی او تا دم مرگ           .رشید را به امضاء رساند            سند گرد

ش    اندور از چشم       به   نیز  و چند کتاب ارزشمند را           .خود ادامه داد            ھای   پژوھ

، این را نیز اضافه کنیم که در آنزمانھا          . به رشته تحریر درآورد،روحانیون ضد علم
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س   فیثاغو  قدرت روحانیون به حد زمان               و آثار او        گالیله    نمی رسید که بتوانند       ر

ش سوزانده و خاکستر گردانند               بنابر این، روحانیون تا آنجا که قدرتشان                  .را در آت

ش می داشت، عمل ضد انسانی و ضد علمی خود را به انجام رساندند                         .کش

س از این،      .وارد کردند        )ممنوعه   ( را به لیست سیاه      گالیله   و آثار گرانقدر           پ

غم مخالفت و فعالیت ھای ادیان و مذاھب برای پیشگیری از اثبات                                  علی ر  

س از مدت کوتاھی           و .رسید علوم، علم گردیدن زمین ثابت گردید و به ثبت                       پ

 با شرم ھا  حکام کلیسا    که  آشکار گشت بطوری        مردمان      بر ھمه  ، این علم   

.دند   لیست سیاه خارج کر      از  را   گالیله    آثار    ١٨٣۵ در سالاً اجبارساری مطلق،

.چنین بود قصه ثابت شدن علم گردیدن زمین

س از میلیون     ھا انسان    ما گفتیم که    راھی به اندازۀ یک صدوم ثانیه                ، ھا سال   پ

 را  سرنشین  بی  ما یک ماشین   ، ھمانطور که مطلع ھستدید       . ایم  را طی کرده      

،رود آورده ایم که این ماشین              ف )یکی از ماه ھای سیارۀ زحل             (در ماه تیتان       

ما  . حدودن ھفت سال طی کرده است             ی تیتان را در مدت          ماه   زمین تا   هفاصل  

 را در سر می       خود   منزل اصلی    ھای  چون یافتن راه         اندیشه ھایی      آدمیان که     

پرورانیم، اگر ما بخواھیم که در صحنه کائنات حرفی را برای گفتن داشته                                      

 یک  ن را با     ن فاصله زمین تا ماه تیتا           ای   بتوانیم    ما باشیم در اینصورت باید که            

 به این وسیله     توانیم  ب  طی کنیم تا    ساعت  در مدت یک     ،  دار    سرنشین ماشین 

س         مان   خود   و سکونت   استقرار   پایه ھای     کرده و زندگی در           را در کائنات تأسی

 ما حتی به حساب آوردن       ، در غیر این. را برنامه ریزی کنیمخارج از سیارۀ زمین

نزدیگترین      یکی از    چونکه  .م گشت فاصله ھا بین اجرام آسمانی را قادر نخواھی         

 دارد که       با زمین    فاصله ای حدودن ھشت سال نوری را               ،بعد از خورشیدستاره

 و سینزده عداد       یک عدد ھفت    ،  به کیلومتر   به حساب آوردن ھشت سال نوری             

یمتوان    می ، مان  خود   ھای  ا برای تشریح عقب ماندگی         در اینج    .صفر می طلبد  

س با  . به حساب آورم         را   ساعت و یک   ھفت سال    بین این فاصله زمانی         سپ

ھا  سرعت  به  باید    نتیجه گیریم که چند کیلومتر        آورده،       ھای بدست   حساب  

طور که من به      این  . مبدل گردانیم       ساعت  ھفت سال را به یک       اینکه  م تا یبیافزای    

کیلومتر  ١٢٠٠،٠٠٠٠٠٠ ھزار و دویست میلیون            ما تقریباً   چرتکه انداخته ام،          
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.می باشیم  )پایه سرعت برای زیستن در کائنات                (دورتر از سرعت پایه ای              

شایدــ کهــ ماــ مرــدمــاــنــ امــرــوزــهــ،ــــ رــسیدنــ بهــ سرعــت پاــیهــ ایــــ خوــدــ کهــ  

ولی   .کیلومتر در یک ساعت می باشد را غیرممکن شماریم                ١٢٠٠،٠٠٠٠٠٠

ن غیر ممکن     و رسید به آ    .این سرعت که در نظر ما بسیار زیاد جلوه می کند                   

من که یک    .می آید، اینچنین سرعت ھا دورن کائنات مانند ھیچ می مانند                           

ش از                               کارگر ساده ھستم با اینحال، فکر می کنم که ما آدمیان صد ھا برابر، بی

 به   ما خواھیم داشت مشروط بر این که                خود   این سرعت ھا را پشت سر          

:عنوان مثال     ب .ار گردانیم  انسان را برقر واقعی و اتحادشناخته خود موفق گردیم

 و اتحاد    شویم )باشد  آگاھی کامل می       :مقصود از تمدن       (اگر ما متمدن      

 کائنات را نیز         شاید که ما     در اینصورت        قعی را بین خودمان برقرار سازیم                  وا  

 مانند جانداران و           و اجرام آسمانی را نیز            .مانند زمین به تسخیر خود آوریم             ھ 

کنیم که ما     ادعاء می     ، ما مردمان امروزه           .ردانیم    مسخر خود گ    جمادات زمین      

ش میلیارد می     باشیم   نمی  نیز ی ھیچ توجه نداریم که حتی دو             ول  .باشیم ش

تر  ھا را بر یکدیگر ناھموار              راه    ش میلیارد تک تک مانند حیوانات                ش ما بلکه 

 برای    که امروزه       انسانھایی     .شویم اخته و مانع از پیشرفت ھمدیگر می               س

به این     و  . تشکیل داده اند         را   امثال    یا  دسته، گروه، کشور          نوع مقابله با ھم      

کشند، آنان توجه داشته باشند که اتحاد                 می  اتحاد را فریاد         داشتن  ، وسیله  

، ھمانطور که مطلع ھستید        .حیوانی را بر اتحاد انسانی ترجیه داده اند                             

س از گ     . متحد میشوند   دیگر  در مواقع شکار کردن با ھم           ، حیوانات زمین       رفتن   و پ

 مردمانی که امروزه برای                ،  بنابر این     . به ستیز با یکدیگر می پردازند             ، ار شک

 از اتحاد    دھند و    دست بدست یکدیگر می     ، دن ھمنوع     ساقط کر   و ھجوم بردن     

 از حیوانات می        و پست تر    فروتر   ، آنان توجه داشته باشند که           زنند   می نیز دم   

متحد می  دیگر با ھم  دھا   چونکه حیوانات برای ھجوم بردن بر دیگر نژا                      .باشند 

.خودمان ھجوم می بریمھای ھم نژاد که به ھا انسان نه مانند ما،شوند

 امنیت ھمسایه را می زدایید،             ،  خود   منزل   که برای ایمن ساختن         مردمان    ای  

ای  ،  د شکم دیگران را می دری             ، مردمان که برای سیر کردن شکم خود                ای   

مردمان که برای ساقط           ای   ھمنوعان را دشمن خطاب می کنید،             مردمان که      
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ان که   مردم   ای   کردن ھمنوع از فداء کردن جان خود نیز دریق نمی ورزید و                                   

 و به عمل ساقط کردن ھمنوع، افتخار کرده و                   .یکدیگر به ھلاکت می رسانید         

خودتان را قھرمان معرفی می کنید، تا در نشده و این امکانات زمین از بین                                       

و خود را از این زندگی حیوانی رھا ساخته و اتحاد انسانی                            . به خود آید     نرفته  

 تا به این وسیله، بتوانید که امکات زمین را در راه                         .را بین خودتان ایجاد نمایید             

در غیر این،       .رسانید ب ھموارتر گردانیدن راه ھای منزل اصلی خود بمصرف                            

س از د                          می یگری بوجود       فاجعه ھای مصیبت آور که بدست خودمان یکی پ

 ما  . می سازند    فردا مبدل      ھای  آیند، این امکانات وافر امروزه را به خاکستر                            

، آگاه شویم که        متولد می شویم     داشتن به ھمنوع      با نفرت   مردمان امروزه که          

 موجود می      امکانات     باعث مضمحل شدن    ،  ما به ھمدیگر    ھای این نفرت ورزیدن          

یک   ھرگز   : این را بدانیم       ی کنیم،  ما موجودات که خود را انسان خطاب م    .دنگرد

 که خود را انسان         ما ،  بنابر این    .یا ھمنوع نفرت نمی ورزدانسان واقعی به خود

 ما  ،  نشان   باید که این     می نامیم، اگر یک نشانی از انسانیت در ما وجود دارد                          

ما موجودات که خود را با شعور و متمدن                 .یدن به ھمنوع باز دارد             تنفر ورز    را از    

 را از خود طرد         به ھمنوع    ورزیدن      باید که نفرت،م، اگر با شعور ھستیممی نامی

نشان دادن تنفر        اه    در ر   ،  سازی تعلق دارند را         که به آینده      امکاناتی      این   و کنیم 

،نات موجود از بین نرفته            و تا دیر نشده و امکا          . مصرف نگردانیم       به ھمنوع   خود  

برای    باید   چرا  اینکه  .ویم  ش شتابگر ، مان  برای ایجاد اتحاد و تفاھم بین خود                   

اتحاد بین     :ت زیر با دقت بیشتری توجه کنیم               عاجل شد، به نکا      ایجاد اتحاد       

 امروز که      ،  بنابر این    .ارد که امکانات وجود داشته باشند        زمانی کاربرد د،انسانھا

ش خواھد بود          بین  اتحاد   ،  وجود دارند         فراوانی     امکانات      این   فردا که    . ما ثمر بخ

 که نخواھد داشت بلکه اثر           ی  کاربرد     ھیچ  ما  دیگر اتحاد      ، رفت  امکانات از بین         

 انسانھا باید که         ما ،  چونکه بدون داشت امکانات              .اشت منفی نیز خواھد د        

 شکم ھایی را سیر     ،  برای بقاء       از گوشت یکدیگر      با تغذیه   ھمدیگر را کشته و       

.تحد شویم و ھمگی به ھلاکت برسیمبگردانیم نه این که م

،و به این وسیله      .کنیم می  رسیدن امکانات روز را تشریح مصرف ب چگونهدر اینجا

. آوریم     جلوگیری به عمل       گشتن امکانات موجود          از مضمحل   بتوانیم   که  شاید 
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س مختلف تبدیل می                                                 ما مردمان امروزه، امکانات زمین را به مواد و اجنا

 که امروزه به مواد و            از امکانات زمین         نود درصد    اکثریت و یا بھتر بگوییم        .سازیم  

س تبدیل می گردند، مضر بر انسان می باشند                          در این مورد امثال              .اجنا

س روز را مثال می             :بسیاری را برای توضیح اعمال خودمان باید آوریم                        اولین جن

س، بیشترین امکانات زمین را به                     .زنیم که سلاح نامیده می شود            و این جن

 که بدترین، مضرترین، خطرناک            سلاح ین آلت جنگ و یا       ا .خود اختصاص میدھد       

س روز می باشد                           س از میان اجنا  با اینجال، این         .ترین و ضد انسان ترین جن

س، بدست خود       انسانھا برای      ، زمانھای دیرین       در   .ساخته می شود   انسان    جن

 تمامی   ،  و بوسیله اسلحه     . ساختند  اسلحه ، مقابله با دیگر جانداران زمین                  

س از غلبه بر دیگر            و انسان     .ددن یین را مسخر خود گردان            جاداران زم            ھا پ

 را یکی     زمین   به تصرف امکانات زمین پرداختند و امکانات فراوان                             ، جانداران       

س از    س از مس    ، انسان   .دیگری تصاحب کردند         پ ر ساختن دیگر جانداران و           خّپ

ش   ،  زمین   کره  کردن   تسخیر  ی که  کانات   و او با ام      . به پایان رسید      این کره     در   کار

ش حاصل گشته             جدید آماده       برای حرکت بسوی منازل             د، دن   بو از زمین برای

روزی بر دیگر جانداران             از پی    بجای حرکت و ادامه راه،              ،  انسان    این  ولی  .گشت 

س.گشت  بسیار مفتخر    زمین    گردید     غرق  ،  زمین  در فراوانی امکانات               سپ

س تسلط یافتن بر دیگر جانداران و               ھاانسان   کهبطوری     امکانات    اختیار گفتن     در    پ

، و این بی اعتنائی به ادامه راه                .ددن   نکر  ای  توجه  ھیچ   خود   به ادامه راه        زمین،   

،و این پندار غلط       .دن پندار  ب شان د  زمین را مقصد آخر خو         ھاسبب شد که انسان    

 بی  جدید و    و یک زندگی      .ردند   محو گ  ،  در حصار زمین       ھاباعث شد که انسان       

 را ھا انسان   ،  زندگی    گشتن  بی انگیزه     این  .دنای  در زمین آغاز نم           را  انگیزه ای      

 قرار   ھا بر زندگی خود          را الگو     دگی حیوانات       زن   طرق   آنان     که وادار ساخت        

س.دندھب  ستیز با  یا  به نزاع      بھتر بگوییم بدتر از حیوانات            یا ومانند حیواناتسپ

را  د و خود   ن برب بر خود ھجوم      د،  ن ورز  ب د، به خود نفرت       ن پرداز   ب )ان ھمنوع  (خود  

اسلحه  به  ، رای ساقط کردن یکدیگر          انسانھا ب     ، بنابر این    .دنن سارب به ھلاکت    

 مرگبار را انگیزه ھا بر            اسلحه  و تولید کردن         و ساختن  .مرگبار محتاج گشتند       

امروزه سلاح ھایی          : روز   سلاح .دھند   و می   خود در زمین قرار داده               زندگی   
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 یعنی  (.گردانند   ب  محو  ی ه قادرند کرۀ زمین را از سامانه خورشید                 وجود دارند ک        

س تبدیل              زمین را به دانه ھای ریز                در این       من )بسازند     مانند انجیر ھای نار

 ولی شنیده ام که ھر یک از این                ،  ندارم     ی را   موثق   کامل و یا      اطلاعات     مورد   

زمین را     بودجه کل     ش،  ھزینه ساخت و ھزینه نگھداری           )بمب اتم    (ھا سلاح  

 در دنیای امروزه مردمانی بیخرد، امکانات را به اسلحه تبدیل                             .شود شامل می  

و این بیخردان، بوسیله ساخت و تولید اسلحه، دیگران را نیز                              .گردانند     می 

بطرف تبدیل امکانات به اسلحه، حول می دھند بطوریکه امروزه ھمه سران                                

گردانند که       را فراھم     کشورھا، در این اندیشه می باشند که چگونه سلاحی                   

 نویسندگان توانا       یک شاگرد، از      بعنوان    من .مخرب تر از اسلحه اتمی روز باشد            

تمامی سلاح ھا، کارگاه          در این مورد قلم بدست گیرند و               تقاضا می کنم که    

،  ساخت یق ی اسلحه و تعداد افرادی که از طر                   ھا  سازی، انبار       ھای اسلحه   

ش و     . آشکار گردانند       بر ھمگی  ش میکنند را     امرار معا     ،  نگھداری اسلحه     یا فرو

 اسحله    و تولید کردن         که به ساختن    ی نیرو و امکانات          این  اگر ما    ، بنظر من  

ص داده ایم            بمصرف   کائنات    ون   در  ی  راز ھا     دن ی را در راه آشکار گردان                اختصا

ک سال نوری را در کمتر از            فاصله ی   شویم که    ما قادر می      در اینصورت      رسانیم  

س   از  . طی کنیم  یک روز     س دیگر را مرور کنیم                )سلاح  ( این جن . بگذریم و اجنا

س دودی است که انسان                :خان  دُ  ض م          ھااین جن  از جمله      ، ختلف را به امرا

س              سازد  سرطان مبتلا می      که امروزه     ،  بطوریکه انسان بوسیله مصرف این جن

ض                    به سیگار مشھوریت دارد،               مبتلا می   مختلف  خود و اطرافیان را به امرا

 در اینصورت لیست          داشتم   خود   در اختیار      بیشتری را     امکانات    من اگر   .گرداند    

 درصد بالایی      ساختم که چگونه    زمین را یافته و بر خود آشکار می             کل دخانیات  

به   را    سمی امکانات آینده سازی را به دود سمی تبدیل کرده و این دود                                 از  

د رف بع   تولید و مص    امروزه دخانیات از حیث            .مینمای   جسم خود تزریق میداخل

ص می              مقام   و  . در ردۀ دوم قرار دارد                  ، از اسلحه    سوم را الکل به خود اختصا

 بعد از اسلحه و     ، امروزه مشروبات الکلی             :یا مشروبات الکلی        و  الکل  .دھد  

و این مشروبات         .گردانند      را مضمحل می      زمین  دحانیات بیشترین امکانات             

سازند  مبدل می   ه سرگین  را نیز ب    انسانھا    مغز  زمین،    امکانات    علاوه بر    ، الکلی
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بطوریکه مردمان بوسیله نوشیدن مشروبات الکلی، از حالات عادی خارج و در                                   

بسیاری از مواقع، کاملاً کنترل خودشان را از دست میدھند و ھمانند موجودی                         

ما  .بی مغز، در گوشه ای قرار و ھیچگونه عمل انسانی ای را قادر نمی گردند                 

امروزه چنین رسم         .دمیان در ھر دوره، آداب و رسوم متفاوتی را داشته ایم                               آ 

است که اگر فردی یا اقرادی بخواھند عمل خلاف و یا زشتی را انجام بدھند،                                

ش از اقدام به عمل خلاف، مشروبات الکلی را می نوشند                              س به  .آنان پی سپ

 بوسیله   و این مردمان به رسم روز،                  .انجام عمل زشت خود می پردازند                  

در  .نوشیدن الکل، اعمال خلاف و یا زشت خوشان را به توجیه می آورند                                  

،مستی کشورھای امروزه، چنین است که اگر فردی در حالات                         قوانین اکثریت       

 غیر عمد   ،  مستی او سبب می شود که قتل          قتل برساند،     فرد دیگری را به          

دگی بسیاری از       انگیزه ھا بر ادامه زن           ، امروزه مشروبات الکلی           .محسوب گردد     

ش فراوان می پردازند که                             باشند بطوریکه     مردمان می        مردمان به کار و تلا

،در دنیای امروزه            .بیشتری را برای خودشان فراھم آورند                     مشروبات     بتوانند    

 زندگی میکنند که آخر         عشق این    به ، اکثریت جوانان بین پانزده و بیست سال                

مردمان    و اکثریت    .خارج گردند      حالات عادی       ھفته ھا را مشروب بنوشند و از             

ه پول ھنگفتی را به        باشند که چگون     می  این فکر    در  ، بین بیست و صد سال    

 گیرند،    خدمتکاران     شان  برای خود     ، ھا  پول    این   که بتوانند بوسیله       ، جیب بزنند   

 از این قبیل خواسته         ستی مست یا نشئه باشند و      توری   ھمیشه در سفرھای     

 ھیچیک از مردمان         :کنم  خاطر اعلام       نان  اطمی   با  این را     توانم     می  من .ھا 

 خود  به شناخت و پیشرفت     و حتی ھیچگونه سمپاتی      ای   علاقه   ھیچ ، امروزه     

ه  ک ، باشند  می  این اندیشه       در  ،  امروزه       مردمان     و تک تک   . ندارند    ) انسان   (

این به    .ندن گذار  ب  پشت سر  ،  ھای موجود روز        چگونه عمر کوتاه خود را با شادی          

باشیم  با آنھا سرگرم می      ، مان امروزه        مرد   ما دگی که  اصطلاح خوشی ھای زن       

مست بودن،      احترام گرفتن،         بسیار خوردن، بسیار نزدیکی کردن،                 عبارت اند از       

.خر گرفتن اطرافیان و              به تمس   نشئه بودن، سلطه داشت،             . ، بنظر من   ..

 از   در حقیقت شادی     ،  امروزه رواج دارند               مردمان     ما  ھا که بین   اینچنین شادی    

 چند ) دیوانگی      یا  و شادی  (برای توضیح این مطلب        .باشند  می ھا دیوانگی    
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.می آوریمراشھید بلخی بیت از اشعار انسان خردمند 

ش دود بودی     جھان تاریک ماندی جاودانه  اگر غم را چو آت

)شھید بلخی(انه  خردمندی نیابی شادمدر این گیتی سراسر گر بگردی  

کنایه از این دارد که نااگاھی غم انگیز است و                       شھید بلخی  در اشعار فوق،         

ما مردمان که به ھیچ آگاھی نداریم با اینحال، خود را شاد و سرافراز می                                        

ما مردمان که در ناآگاھی ھا غرق، و مانند دیوانگان به شادی کردن                                 .پنداریم    

.دازیم، آگاه شویم که این شادی ما، از دیوانگی ھاست نه از سرافرازی                 می پر

.شادی و دیوانگی، دو واژۀ متضاد 

.اشد تضاد  نب، بین این دو واژهکه بر بیخرد،

.من بیخرد، که شادم در دیوانگی ھام 

شه کنم غم گردد ھمرام  )مھدی عزیزی(.چرا خرد پی

 دیوانگی ھا را         یا  نشئه گی و   امید است که ما مردمان امروزه این مستی،                      

 در دیوانگی         را از غرق گشتن         مان   خود   با آگاه ساختن،       و .ادی نشماریم      ش

توانیم به اطراف بنگریم و ببنیم                  می ،  مردمان امروزه             ما .مھا نجات بخشی     

 گرم  ، قول خود    یله الکل سر ھا را به         س بو ، صد از جمعیت زمین       در   ھشتاد  که 

 حیران و گیج می          سر ھا را    ، صد بوسیله مواد مخدر         می گردانند، نوزده در                

 نیز سر ھا را در تاریکی به عشق بھشت رؤیایی                 ه صد باقیماند   گردانند و یک در        

کردم که      فکر می   چنین ،  بچگی من در دوران        .گردانند     نشئه می  ، بعد از مرگ     

 با  .ست بسیار آگاه      ا  و امثال انسانی       وستاد دانشگاه      یک پرفسور، فیلسوف، ا          

آنان نیز     دیدم که     رخورد کردم،        از نزدیک با چندی از آنان ب                که من  گذشت زمان    

 من با   .نوشند  می  انسان،    مشروبات مفید بر جسم       مشروبات الکلی را مانند            

اگر بنا باشد که پرفسور،         : خویشتن چنین گله می کنم       خود می اندیشم و بر        

 الکل را بنوشند بنابر         ،  برای گرم کردن سر خود           ،  امروزه      یا استادان     وف و  فیلس 

 است  ییک مثال   .پردازند    ب  مردمان عادی باید که در الکل ھا به شنا کردن                     ، این  

س  :گوید  که می   ش ب         ھرک ش و بی ری ش   ه  بفکر خوی ما مردمان     .فکر ری

بدون   اء  ھمگی بلااستثن   و . ھیچ توجه نداریم که فردایی وجود دارد                       ، امروزه      

در  را   حال   لحظه چگونه  باشیم که  دیشه می  ن  در این ا      ،  به فردا     کردن   اعتناء   

)٣٩(



چونکه در حالات عادی، امکان این می رود که                        .حالات غیر عادی سپری کنیم         

انسان   .ما به مشکلات آینده اندیشیم و لحظه حال را بر خود تلخ گردانیم                                

س با توجه    .ا اندیشیدن به آینده، اتحاد را بین خود ایجاد می کند                       واقعی، ب       سپ

به امکانات روز، برنامه ھا را برای ساختن زندگی ایده آل، بر کتاب زمان خود                                         

ش میلیارد تک تک امکانات را در راه مست                             .درج می دارد          ما مردمان که ش

نفرت می     ی اتحاد، به ھمنوع             و ما که بجا     .کردن خود، مصرف می نماییم               

من  . آیا ما می توانیم با این اعمال، خود را انسان نیز خطاب نماییم؟                                .ورزیم    

س و یا        .فکر می کنم که تا اینجا به حد کافی در مورد الکل گفتیم                      در اینجا جن

.کنیم شماره چھارم که امکانات زمین را مضمحل می گرداند مرور می                            مواد    

س این    س کنن    (مخدر   یا ماده،      جن ھمانطور که از      :نام دارد       )ده  یعنی بی ح

س پیداست          در  . مخرّب مغز و ویرانگر جسم انسان می باشد                   ، نام این جن

، این مواد      ولی  .دن شو یافت می   ی امروزه مواد مخدر در ھر گوشه و کنار            دنیای 

 در زمین فرود       ، اگر یک انسان از سیاره ای دیگر               :مثال  .دنباش غیر قانونی می     

 بر  ،  مواد مخدر       کند در اینصورت او با مشاھدۀ               دگی  مدتی را میان ما زن           آید و   

 یافت می    یی  مواد مخدر که در ھر جا              این  .سؤال را مطرح میکند         خود این     

،امروزه بسیاری از افراد کشورھا                  .د؟ نباش  می ند، چرا غیرقانونی و غدقن           شو

 تمامی امکانات و نیرو را صرف مبارزه با این                        ، بعنوان مأموران ضد مواد مخدر                

 ھر   در   مواد مخدر      ضد گفت که امروزه تعداد مأموران          شاید بتوان.کنندیمواد م

ش از حیث             ی کشور    با  . ردۀ دوم را تشکیل میدھند           ، ات   تعداد نفر     بعد از افراد ارت

ھا   کشور  چونکه سران     .شوند  یافت می    یی  مواد مخدر در ھر جا            ، اینحال    

ش            .ت دارند      نحوی دست و شرک       یک  به ،  مخدر   مواد   بلااستثناء در تولید و پخ

 یا خود کودن ھستند و یا اینکه دیگران را                     ،  این سران کشورھا        باید گفت که     

ھا زمین     باید که ھکتار     ،  مواد مخدر      کردن   چونکه برای تولید       .کودن می پندارند        

 اگر سران   ،  بنابر این    . مخدر را فراھم آورد            چند کیلو مواد      تا توانرا زیر کشت برد

ر اینصورت آنان این             مخدر مایل باشند د        مواد    به ریشه کن ساختن      ، کشورھا   

 سؤال از    .شوند  قادر می    را به آسانی      ) مخدر   مواد    ریشه کن کردن       (عمل 

ش    را انجام نمی       مخدر   ریشه کن ساختن    ،  این عمل    سران کشورھا      چرا  :خوی
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ش این است که اکثریت سران کشورھا، خود                     :دھند؟ جواب سؤال            نیز  علت

ما می توانیم بوسیله مرور زندگی سران                .مصرف کنندۀ مواد مخدر می باشند           

یعنی  .گذشته، دریابیم که اکثریت آنان برای خود، حرمسرا ھا ساخته بودند                               

ص خود، تصرف کرده بودند                          س برای بیشتر ارضاء       .ده ھا زنان را برای شخ سپ

:بعنوان مثال     .ی نمودند   گردانیدن خود، از مواد مخدر به عنوان دارو استفاده م                             

شاه ھان سلسله قاجار، که وافور و تریاک سلطنتی آن بیخردان، بسیار                                     

س، که در بالا توضیح داده شدند، اجناسی                           .مشھور است    این چھار قلم اجنا

 با اینحال،      .ھستند مطلقاً منفی، یعنی صد درصد مضر بر انسان می باشند                 

از  .تولید این کالاھا می گردند       خت و امروزه نود درصد از امکانات زمین صرف سا

س می گذریم و               خت و  کالاھایی که برای بازی و سرگرمی ھا سا                   این اجنا

امروزه کارگاه ھای بی شماری وجود دارند                       . می کنیم  تولید می گردند را مرور           

 کارگاه ھای تولید        :بعنوان مثال     .کنند تولید می   که وسایل و یا اسباب بازیھا را             

، رولت    بازی   ھای   این ماشین   امروزه     ( رولت،     ھای   بازی    یا نو کازی   ماشین ھای   

 و  ھا تیله  کارگاه ھای تولید         )اند  کشورھایی را درآورده               مردمان     دمار از روزگار           

 و  ھا  تیله   بولینگ،    بازی    ھای   و گوشت کوب     ھا  بازی بلیارد، تیله            ھای  چوب  

س  ھای  راکت     گلف،  بازی    ھای   و چوگان     ھا  تیله  پونگ،    بدمینتن و پینگ    ،  تنی

 از   که درصد قابل ملاحظه ای           ھا  این کالا     .... و   اسکی  ھای  چوب و دستوار       

ص داده اند              را   زمین  امکانات      یا  و  در پیشرفت     ھچگونه اثری      آنھا  ،  به خود اختصا

س .شود  نیز می   انسان    ندارند بلکه مانع از پیشروی              را که   آگاھی انسان        جن

س      دیگر   س  امروزه عزیزترین اج           ، ی ھست که این جن  امروزه     :پول  .دباش  می نا

س،                       تعبیر می   واژه ای        ھر  به ،  پول  لغت  گردد بطوریکه پول به خون، غذا، لبا

 پول درصد بالایی از امکانات               ، در دنیای امروزه           .شود تبدیل می   ....مسکن و  

 از پول سوءاستفاده         ،  زالوصفت   یمردمان    چونکه   .گرداند    زمین را مضمحل می      

دیگران را       ،  و به این وسیله       .کنند  پنھان می    در صندوق ھا       را  کرده و پول ھا        

در اینجا یکبار دیگر از نویسندگان                .گردانند     خود می   تحت سلطه و خدمتگذار       

کنیم که قلم در دست گیرند و تمامی کارگاه ھای تولید پول،                         قادر تقاضا می     

 و نگھبانی   از طریق تولید،         که تمامی بانک ھای کشورھا و تمامی افرادی را                      
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ش دارند را بر ھمگی آشکار گردانند                               ما مردمان که        .داد و ستد پول امرار معا

خود را انسان خطاب می کنیم، لطفاً یک نگاھی به اطراف خود اندازیم و                                       

ببینیم که چند صد میلیون از جمعیت دنیا، بوسیله پول عمر خود و امکانات                              

یم که بھترین ساختمان ھا را پول در              آیا ما اطلاع دار          .زمین را ھدر می سازند          

تصرف دارد؟  آیا این را می دانیم که چند صد میلیون انسانھا بعنوان مأمور                                           

س  ( بنظر من، ھر زمان یا ھر لحظه ای که                .در خدمت پول قرار دارند؟                 )پلُی

انسان به شناخت خود موفق گردد، در ھمان زمان، ریشه پول از زمین زده                                       

ریشه کن شدن پول، ریشه قمارخانه ھا و دزدی ھا زده می                             و با   .می شود  

ش ھا ھمه یکی                                .شوند  س، زندان ھا، مرزھا، ارت س ریشه مأموران پولی سپ

س از دیگری از بین خواند رقت                کالای ھای بسیاری تولید می گردند                امروزه      .پ

س که در بالا گفته                   ، که مضر بر انسان می باشند          ولی ما به این چند قلم اجنا

!می پردازیم اکتفاء می کنیم و به مسائل دیگر شد 

سفه  کلمه  را در مورد        نکاتی  در اینجا     راه   واژۀ    ،  بنظر من حقیر   .کنیمبیان می   فل

س که      .رساند   معانی واژۀ فلسفه می         ھزارن    یکی از     یک  ، سوف ل فی بر این اسا

بوت برای ث    ،  انتخاب کرده   ی که راھ و او در آن.ندک میرا انتخاب)فلسفه (راه 

ش و      فیلسوف نامی و مشھور        :بعنوان مثال       .گردند     راھی می     ،  علوم  دان

. راھی گشت     راه،    را انتخاب کرد و در آن              )فلسفه  ( یک راه      نیز او  ، ارسطو  

ش از دو         ارسطو    ش از این می             که در بی  او قادر     ، زیست ھزار و سیصد سال پی

ارسطو   ی فیلسوف نام    . کند  کائنات را ترسیم      ، ھای دیرین    زمان  گشت که در آن      

 علوم بسیاری را رسم کرد و آنھا را به جامعه عرضه                      ، خود  ) فلسفه  (راه   در   

. غلط میباشند   یا  غیر حقیقی و    امروزه کاملاً       ،  این علوم     چندی از     ولی  .داشت  

و یا   .زمین در مرکز کائنات قرار دارد                  ، ارسطو  ) فلسفه ( راه    در  :بعنوان مثال     

 این را ھم       .کنند  سقوط می  ک از اجسام سب       سریعتر ،  اجسام سنگین   اینکه  

 به وزن آنھا       ، نشان داد که سرعت سقوط اجسام            گالیله    بیان کنیم که چگونه       

س به یکی از قوانین و             زم  در اواخر قرن پانزدھم، آن                .بستگی ندارد      انھا که ھرک

 یکی از آن     .ی بیخرد شمرده می شد     ن  او انسا    ، کرد  شک می ارسطو   قواعد   

. از اجسام سبک سقوط می کردند           ریعتر قواعد این بود که اجسام سنگین س            
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برای اثبات این خطاء، از استادان ھم کلاسی خود دعوت کرد که                                     گالیله    

 دو گلوله توپ را یکی به وزن پنج              گالیله   .ھمراه او به بالای برج مایل پیزا بروند              

ز بلندی برج پیزا بطور            کیلو و یکی به وزن نیم کیلو که با خود آورده بود، ا                              

و ھمه حاضران در کمال شگفتی مشاھده کردند                  .ھمزمان به پایین رھا کرد           

ما مردمان امروزه، به تجارب                 .که ھر دو گلوله بطور ھمزمان به زمین رسیدند                 

 ھرگز یک    ، لذا  .آموخته ایم که امکان خطاء در ھر راه یا فلسفه ای وجود دارد                               

یک لغت یونانی می        »فلسفه  «.ی گردد   راه و یا یک فلسفه ای مطلق نم             

ش   باشد که اگر ما این لغت را به فارسی ترجمه گردانیم معنی                        دوستی  دان

ش جویی  یا  برای پیروی کردن از معنی لغت فلسفه، باید که                   . را می دھد     دان

.ش دوستی را پیشه خود گردانیم            دوستی را رھا و دان           ما آدمیان، این جسم           

س علو     ، حال حاضر    در   می که کشف و ثبت گردیده اند، راه ھا و یا                           بر اسا

و تعداد ما آدمیان نیز بسیار می                 .فلسفه ھا بسیار و بی شمار می باشند           

راه ھا راھی شویم تا به این وسیله                  تک تک ما باید که در این             ، لذا  .باشیم 

ش ھا را آموخته، علوم را کسب کرده و راه ھا را بر یکدیگر ھموات                                 .ر گردانیم    دان

 یا فلسفه    و ایده   ، در راه     ارسطو  فیلسوف نامی ، شد که در بالا گفتهھمانطور

راھی نمی      در آن      و  را اتنخاب      راه   آن   ولی اگر او        .داشت   خطاء بسیار    ,خود  

تعویق می    سال به    ھزاران     ، گشت در اینصورت شاید که پرواز انسان به کائنات        

شیدی چند عدد     که سامانه خور     اختر شناسان امروزه، بحث از این دارند                   .افتاد   

 در .دن گرد  ھای دیرین باز می         چنین ابحاث به زمان         سیاره دارد در حالیکه این             

شود و کھکشان ھا در دیدۀ ما               می  نامیده    علم و صنعت   که دھر   ،  دھر  این  

 باعث خجالت و شرم است که ما در مورد تعداد                    ،  بنابر این    .ظاھر می گردند       

ردمان امروزه، به دیدۀ چشم خود                م  ما . پردازیم     سیارات سامانه خود به مباحثه 

.باشند  خورشید می    در ھمسایگی    یی ھاان  و یا کھکش    منظومه   که می بینیم  

ش       من  .باشیم  نمی  تصور سفر به آنھا را قادر             ما حتی  ولی   ھمیشه از خوی

 این کائنات     چه شکلی صورت کائنات را به تصویر می کشد؟ آیا                    :می پرسم  

س خجل در یافتن جواب        .؟  یا مخروطی شکل می باشد       و ، مثلث  دائره      بر  ،  سپ

ش این سؤال را مطرح می               تو که سفر به نزدیگترین کھکشان را             :کنم خوی
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حتی تصور نمی توانی، چه باعث می شود که این چنین بلند پروازانه می                                 

س  فیثاغ  باستان   با توجه به آگاھی یافتن فیلسوف دوران                    .اندیشی؟      بر  ، ور

 می بایست که ما مردمان امروزه،                   ، سامانه خورشیدی یا خورشید مرکزی              

این که ما آدمیان مانند            .حداقل خارج شدن از این سامانه را قادر می گشتیم                      

ش این است که ما زمین را                  اسب آسیاب نقطه ای را دور             یک   می زنیم، علت

 ما مردمان که امروزه در فراوانی                    .می منتھی راه ھای مقصد خودمان قرار داده ا                    

امکانات زمین غرق می باشیم، ھمگی در این اندیشه ھستیم که چگونه با                             

این امکانات فراوان، شکم خود را به کیسه ای بسیار پر حجم تبدیل گردانیم                                    

اگر   .که بتوانیم ھمانند حیوانات تمام اوقات را با جویدن غذا ھا سپری گردانیم                                

گفتار و کردار پشینیان خود را از نظر بگذرانیم                        مرور کنیم و      ما تاریخ گذشته را        

ری که مشھور به       در اینصورت با نگاه به سراسر تاریخ، به تعداد انگشت شما                       

 می باشند برخورد می کنیم در حالیکه                و یا امثال      فیزیکدان    فیلسوف، منجم،     

در  :مثال  وان   بعن .میلیاردھا دغل باز و دروغ پردازان را در تاریخ خود می یابیم                                   

.... و  است  و چھار ھزار پیغمبر ثبت گردیده                یک صد و بیست    گذشته،  تاریخ   

یا فلسفه ای را انتخاب و در آن                  راه    یک ، سانی در دوران زندگی خود                ھر ان   

 یا راه    و  ما مردمان امروزه که زمین را آخرین خط فلسفه  :مثال.گرددراھی می

 فلسفه ھا را به        یا  راه   ل باعث گشته که ما       خود قرار داده ایم، این عم                  ھای  

ھای سرگرم کنند را بجای        بازی    این    ما  و . ایم   کرده   لتبدی  ی سرگرم کننده      بازیھا   

توان امثال بسیاری را         در این مورد می        .کنیم می   انتخاب     یا فلسفه برای خود   راه

س        ما مردمان     :کنیم ه چندی از این امثال اکتفا می             ب  لیکن ما  ، آورد     از   امروزه، پ

ش           سیر گردانیدن شکم، ارضاء کردن              فکر   این   به ، زیر شکم، دفع مدفوع و آسای

.یمن بگذار    یا پشت سر    و ی  سپر چگونه باید اوقات باقی مانده را                 که می افتیم   

اوقات    باقی مانده       من برای     آیا  :ممن این سؤال را برای خویشتن مطرح می کن          

 فلسفه   آیا  .؟ بھتر است   کنم انتخاب    ھا را    یا فلسفه   راه    کدام یک از این        ، خودم   

ص،   موزیک،      فلسفه تخته نرد،      ؟ و یا اینکه       برای من مناسب است       شترنج   رق

س بال،         بلیارد، بولینگ،       ، دارت    پاسور،    فیلم،   آواز،      ھندبال، بسکتبال،        فوتبال، بی

س، دوچرخه رانی، چھارچرخه رانی،                        والیبال،        شناگری،   قایقرانی،       گلُف، تنی
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اسکی، مشت زنی، کاراته زنی، گیتار زنی، دزدی، قاچاق، آدم کشی،                                          

س دوستی و یا وارونه زیستن برایم مناسب تر است؟                        معتادی،       یک  .ھمجن

ع حاجت یا دفع      اکثریت مردمان امروزه، برای رف                    :نمثال در مورد وارونه زیست                

ریم که افرادی       فرض گی   .مدفوع، توالت ساخته اند و در آن دفع مدفوع می کنند                   

 در ھرجا که باشند       ، ھر وقت که رفع حاجتشان فرا رسد            )مانند خیوانات زمین        (

 اینچنین افراد، وارونه زیستن را فلسفه خود قرار می                         .رفع حاجت کنند     ھمانجا   

س آنان برای عادی جلو دادن فلسفه غیر عادی خود، به فعالیت                               .دھند   سپ

نات، اندیشه و تفکرات را به عادی جلو                  و اینچنین افراد تمامی امکا       .می پردازند

ص می دھند   این موضوع بسیار پیچیده        .دادن اعمال غیر عادی خودشان اختصا

ش برای من دشوار می آید                    بھرحال، تا آنجا که در توان دارم                    .و تشریح کردن

امروزه تعداد قابل ملاحظه ای از درصد جمعیت زمین،                       . خواھم کرد      ام را    سعی

یعنی مردان بوسیله مردان و             .ر عادی ارضاء می گردانند            خودشان را بطور غی         

و این چنین ارضاء گشتن ھا، در             .زنان بوسیله زنان یکدیگر را ارضاء می دارند                      

.دن گرد  بگوییم عمل زشت خطاب می        غیر عادی و یا بھتر        ، میان مردمان امروزه         

س دوستان مشھور می                 ، در حال حاضر       و تک تک    .باشند  این افراد به ھمجن

س دوستان     (ین افراد     ا   را در این صرف        تمامی نیرو، امکانات و تفکرات              )ھمجن

س را یک عمل عادی جلوه          ه ھمج  ارضاء گشتن بوسیل        بتوانند    که نمایند  می  ن

 باید که من دوباره مثال           ،  این مسئله     دادن     توضیح  بھتر  در اینجا برای       .گر سازند   

جا   وقت و ھر     است که ھر   فردی قادر       امروزه ھر       :دفع مدفوع را به تکرار آورم                 

 باید   ی،  برای زندگی در محیط ھای اجتماع               او   ولی  .که بخواھد دفع مدفوع کند          

، در غیر این     .رساند ب  انجام     به  را در چھار دیواری خود                عمل غیر عادی      این  که 

دفع   ، امروزه      از میان مردمان         اگر افرادی       .گرداند     او را طرد می       ،  اجتماع   محیط 

 این عمل دفع مدفوع، یک           .کنند  می  طلب ، یر از توالت     را در مکانی به غ        مدفوع    

ص دارد            ،  عمل شخصی ھر فرد    ،  لذا  . میباشد عمل شخصی  ش اختصا . به خود

کنند، چگونه    می و ھیچ اشکالی ندارد که فرد یا افرادی چگونه دفع مدفوع                              

چونکه  .گردانند    را سیر می    غذا ھایی شکم    هچ  با   اینکه  گردند و یا     می ارضاء    

دیوار   فردی بالای        اگر  ،  بنابر این    . ھستند ھا بسیار و متفاوت        ند پس طبیعت و  
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س، خود را ارضاء گرداند                                این اعمال،       .رفع حاجت کند و یا اگر فردی با ھمجن

ھمانطور که واقف ھستید، برای              .شخصی و فقط به خود شخص ارتباط دارد               

باید که اول خواسته ھای جسم فراھم گردند      رھا ساختن مغز از حصار جسم، 

تا اینکه مغز از حصار جسم رھا و قادر به اندیشیدن گردد، البته اندیشه ھایی                                  

ھمانطور که در بالا گفتیم، نیاز ھای                .که فارق از نیازھای جسم می باشند               

ش                        :جسم انسان     سیر کردن شکم، ارضاء کردن زیر شکم، دفع مدفوع و آسای

اھم گردانیدن نیاز ھای فوق، بر ھر انسانی واجب الاجبار می                  و فر.می باشند

چونکه با کم شدن یک قلم از این نیازھا، مغز انسان به غیر از آن                                  .باشند 

ما مردمان، امروزه می               .کمبود، اندیشیدن به چیز دیگری را قادر نمی گردد                         

شان را به     توانیم به اطراف بنگریم و ببینیم که بسیاری از افراد، اکثریت اوقات                                   

ص داده و می دھند                          ارضاء     انسان،       این عمل   .گردانیدن پایین تنه خود، اخصا

مانند اعمال سیر گشتن شکم و رفع حاجت            درست   )ارضاء گشتن پایین تنه    (

 غذا ھای مختلف با طعم ھای          ، در دنیای امروزه           .او می باشد    )دفع مدفوع      (

ا با غذا ھای گوناگون سیر می             شکم ر ، و مردمان کشورھا      .متفاوت وجود دارند

 چندانی   صرف  گوشت خوک ممنوع و م        ، در کشورھایی      :بعنوان مثال     .گردانند    

با توجه    .صرف دارد      بیشترین م    در کشورھایی      ،  گوشت خوک   لی ھمین   و .ندارد    

ش در مکانی دیگر،                   ، به ممنوع بودن گوشت خوک در یک مکان                     و آزاد بودن

 گوشت   و یا نخوردن       خوردن    ( مورد    در این    ،  کشورھا    یا  ھا  مکان  مردمان این       

 در مورد     مردمان کشورھا،         ولی  . بر یکدگر نمی آورند          را   ایراد چندانی        )خوک   

چونکه  . می آورند     ی ناپسندی را بر یکدیگر         ھا ایراد     بسیار   چگونه ارضاء گشتن،       

س را قانونی می                ا ھایی   کشور  ،  دنیای امروزه         در   رضاء گشتن بوسیله ھمجن

و این    . دارد     را   مجازات اعدام          در کشورھایی       ، عمل  ھمین   در حالیکه    شمارند  

 ھمه نیرو و     که افرادی        سبب گشته اند   ،  یکدیگر   بسیار متفاوت و ضد       قوانین   

اگر مردمان       .رسانند ب  بمصرف   ،  خود  امکانات را در راه ارضاء کردن پایین تنه                         

، بر مسائل شخصی یکدیگر      و . یکدیگر موفق گردند         و تحمل   به ملاحظه   ، زمین  

س     نوشیدن،    چه  خوردن،      نوع غذا     چه امثال     خود را     چگونه   پوشیدن،    چگونه لبا

و برای ابراز ھمکاری و احترام نھادن بر قوانین،                         .ایراد نیاورند        .... و ارضاء کردن      
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 در ملأعام    )مانند حیوانات      (نیازھای جسم، امثال دفع مدفوع و ارضاء گشتن را                      

صورت مغز ھای آنان، اندیشیدن به زندگی در کاتنات را                          این  به انجام نرسانند در        

س دوستی، یک مسئله                       .قادر خواھند گشت        در دنیای امروزه، مسئله ھمجن

س دوستی، بین انسانھا تفرقه              .بسیار بزرگ و بغرنج می باشد            چونکه ھمجن

ش    می افکند، تفرقه ای که ھیچیک از ادیان یا مذاھب تا کنون قادر به                                  ایجاد

سئله   برای تشریح جدایی بزرگی که م                    در اینجا این مثال را              .نگشته اند    

س دوستی ایجاد می کند را             ض می گیریم، که در یک             : می آوریم      ھمجن فر

خیابانی چھار جامع وجود داشته باشند که بترتیب یک کنیسه یھودیان، یک                              

س دوستان    کلیسای مسیحیان، یک مسجد مسلمانان و یک کلوب ھ                       مجن

س خود را به       .باشد  عنوان یک انسان بیطرف و یا یک انسان عادی                           سپ

وارد شده می        ، به این چھار جامع        زی، در آن خیابان برای داخل گشتن                    امرو   

س یا ھراسیدن، به کنیسه داخل می             نخست بدون ت     .پنداریم     س از    .شویم ر و پ

س، داخل می      کنیسه، به کلی س و ھرا س         سا نیز بدون تر گردیم ھمینطور بدون تر

س، به مسجد ن          س             .یز قدم می گذاریم       و ھرا ولی وارد گشتن به کلوب ھمجن

چونکه کلوب ھای       .دوستان را بدون ترسیدن یا ھراسیدن، قادر نمی گردیم                          

س دوستان، مردمان عادی را به وحشت می                          و این وحشت       .اندازد      ھمجن

س دوستان            شود که جدایی بزرگی بین جامع ھا               باعث می   ، مردمان از ھمجن

س دوست           این نکته را     .ایجاد گردد       رغم   علی ،  نیز گفته باشیم که مردمان ھمجن

من با   .مھربان بودن و خشونت نکردن، دیگران را به وحشت می اندازند                                      

س  : خویشتن چنین میگویم      با ، اندیشیدن به مسائل روز             قرن ھا در تفرقه         از   پ

 بوسیله   را   ادیان و مذاھب          این   کم کم  حالا که داشتیم      بودن،    ادیان و مذاھب         

 بسیار  ی این اژدھا       .دیدیم    پشت سر خود می     ، ھا قرار دادن         درون داستان        

س و وحشت انگیزعظیم ش روی خود می بینیم ھمجن .دوستی را در پی

س دوست          ای     و تمامی نیرو،      . را انتخاب کرده اید           یمردمان که فلسفه ھمجن

 توجه   شما عزیزان،     . نمایید   را در این راه صرف می             خودتان    امکانات و تفکرات         

و این    .باشد  ھمانند عمل دفع مدفوع می         ، شید که عمل ارضاء شدن      داشته با   

مانند دفع   ھ  است که  ھای جسم جانداران           یکی از نیاز     ) ارضاء شدن    (، عمل 
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 استثناء و   ی با توجه به بھرھمندی انسان از یک مغز                . انجام گیرد     ، باید   مدفوع   

ی، اندیشه و تفکرات خود را به شکم و یا                 خاروق العاده، ھرگز یک انسان واقع                   

ص نمی دھد               ھمانطور که شاھد ھستید، در دنیای                .زیر شکم خود اختصا

س به ھر طریقی که مایل باشد می تواند خود را ارضاء گرداند                                        امروزه ھرک

 در ملأعام به انجام           )مانند حیوانات       (مشروط بر اینکه عمل شخصی خود را              

 مردمان امروزه، وارونه زیستن را پیشه خود گردانند                     اگر افرادی از میان.نرساند

س با آنان مخالفت نخواھد کرد مشروط بر این که آنان                                        در اینصورت ھیچک

بنابر این، ما آدمیان برای ایجاد تفاھم                    .ملاحظه اطرافیان خود را داشته باشند               

م به   گردند را در ملأعا        که باعث تفرقه و جدایی بین ما می             و اتحاد، باید اعمالی           

انجام نرسانیم، تا بتوانیم دست بدست ھم داده و به این وسیله، محیط ھای                             

.اخ تر از این که ھست گردانیم              فر زیست خودمان را بی مرز، ایمن تر و بسیار                    

در  .من مدتی است که حرفه و یا کار خود را رھا کرده و به نوشتن پرداخته ام                              

وضوعی را در مطالب خود می           چه م  :پایان جزوۀ اول بودم که از من سؤال شد                

فردی که      .فلسفه ای جدید را تشریح می کنم               :نویسی؟ در جواب گفتم            

 یا امثال    فلسفه، سر خود را به علامت تعجب            با شیدن واژه        ، سؤال کرده بود        

مدتی از این موضوع         .تکان داد و بدون گفتن کلمه ای به راه خود ادامه داد                                

 تکرار   الذکر را برایم          سؤال فوق    ، ن من   از آشنایا    ی  فرد  ، گذشت و یک بار دیگر        

س ا لعمل فرد قبلی          و .کرد   بار در جواب        داشتم، این     در خواطر      را   من که عک

 برخلاف   ، این بار فرد سؤال کننده            . نویسم   می  جدید  راه    یک در مورد      :تمگف 

راه  اژۀ   ه سؤالات پی در پی پرداخت و از من توضیح و                  ب کنجکاوی     با  ، فرد قبلی   

وقت    آغاز کردم و بسیار گفتم تا این که                 را  و من توضیح دادن       .را خواستار شد     

 راه خود     ، نند با گفتن، ساعات خوبی داشته باشی           پایان یافت و فرد سؤال ک            

س از این     .را در لحظه ھای زمان ادامه داد                    فلسفه   را به واژۀ         راه    من واژۀ      ،  پ

 و ھر یک از     .دنسانھا فیلسوف می باش      ان   تک تک  ،  بنظر من  .دھم  ترجیه می   

 ھای  یک آرتیست فیلم       :بعنوان مثال      .باشد  فلسفه می  ،  انسانھا    انتخاب    

س لی     بنام  کاراته     و فلسفه ضد انسان    .ک فیلسوف بود     نیز ی   او  ، بنظر من  برو

س لی    با توجه به انتخاب        . بود  انتخاب او     )فو کانگ  ( یا انسان زنی      و   که برو
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ش از                                        او فلسفه ای ضد انسان را پیشه خود قرار داد، ما مردمان باید که پی

 و با آگاھی، فلسفه ای مناسب بر            .ردازیم    انتخاب به مطالعه و تحقیق کامل بپ           

ش    در زمین    در حال حاضر، جمعیت ما         .انسان را پیشه خود گردانیم               تقریباً ش

ش میلیارد سؤال گردد            اگر امروزه، از تک            .میلیارد می باشیم      چه  : تک این ش

س از جواب                                          فلسفه ای را برای خود انتخاب کرده و یا انتخاب خواھد کرد؟ پ

ش نفری                        گرفتن از تمامی          ش میلیارد، ش مردمان، شاید که از میان این ش

.انتخاب صحیحی را داشته باشند

 زمین، آیا ھیچ می دانید که چند صد میلیون نفر از جمعیت                       مردمان کرۀ       ای   

زمین، فلسفه فوتبال را انتخاب کرده اند؟، آیا ھیچ میدانید که چند صد میلیون                               

وزیک را و چند میلیارد فلسفه ھای             فلسفه فیلم را، چند صد میلیون فلسفه م           

ھیچ می دانید که چه تعدادی از               و آیا    .امثال را برای خود انتخاب کرده اند؟                       

را انتخاب     )کائنات    (اصلی خود    انسانھای امروزه، فلسفه رسیدن به منزل                   

در مورد فلسفه        فلسفه نمی سازد بلکه او       بنظر من، یک فیلسوف      .کرده اند؟      

س از میان ھزاران            .طالعه و تحقیق می پردازد            ھای موجود روز، به م                سپ

ما مردمان     . در آن راھی می گردد    ھای موجود، یک فلسفه را انتخاب وفلسفه 

 در محیط ھای زندگی خودمان، فلسفه ھای بی شماری را بوجود                              ، امروزه      

 ضد علم و   بیھوده،     س،  بی اسا   ھمگی  تقریباً  ، آورده ایم که این فلسفه ھا               

ھای   بوسیله ساختن این فلسفه         ما و . باشند  می سان سد راه پیشرفت ان        

 را به موجوداتی متشنج مبدل          مان  خود  )ھا برای سرگرم گشتن        بازی   (،کاذب

س و بیھود،                           و . ایم  کرده     مانند    با ادغام کردن خود در این فلسفه ھای بی اسا

س از سیری شکم در می          حیوانات      ی را برای گذران            مانند که چه کار       ی که پ

 بھتر از ھر      ، ما مردما امروزه           .لولیم   حیران در خود می          ، دھند ب ام  اوقات انج       

،و این درک بسیار عالی             . سیر بودن شکم خود را درک می نماییم                 ، چیزی  

را برای اوقات بعد از سیری شکم               شماری  گردد که ما بازیھای بی           سبب می 

 درک انسان بودن خود را به ھیچ وجه قادر نمی                           ولی ما   . آوریم      می بوجود   

ی آنھا  دن شکم ھدف اصل    ی و درست مانند حیوانات زمین که سیر گردان                 .یم شو

س از سیری شکم                    می   کننده م ھای سرگر   به بازی     باشد، برای دفع اوقات پ
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تنھا تفاوت ما و حیوانات، این است که ما اوقات خالی بیشتری را                       .می پردازیم

س از سیری شکم دارا می باشیم             زمان   (و این بسیار بودن اوقات خالی                  .پ

س از سیری شکم  باعث گشته که ما این بازی و سرگرمی ھای بی شمار          )پ

ما مردمان امروزه، چنان خود را در بازی و سرگرمی ھای روز،                                   .را دارا گردیم          

ش از اجراء                                           غرق کرده ایم که ما این بازیھای کذب را ماه ھا و یا سالھا پی

س این بازیھای برنامه ریزی شده را گرچه فاجعه                       .نیمبرنامه ریزی می ک          سپ

امروزه در یک گوشه ای از زمین، افرادی در                        .ھا واقع گردند، به اجراء می آوریم  

از شدت گرسنگی و یا جنگیدن با یکدیگر در حال جان                    اثر وقوع زلزله، سیل،          

و در یک گوشه ای دیگر از این زمین، افرادی از شدت                               .باختن می باشند     

مستی، نشئه گی و یا از شدت ھیجان بازیھا، یکدیگر را زخمی کرده و تخت                              

اگر ما آدمیان از این زندگی حیوانی                    .ھای بیمارستان ھا را اشغال می گردانند            

 و .بودن را درک کنیم          بیرون آیم، انسان و ھدف دار                  )سیر و معدوم گشتن      (

 در اینصورت آنقدر سرّ،          مدف زندگی خود در زمین قرار بدھی                فتح بالای سر را ھ       

ش و علوم نھفته را در بالای سر خود می بینیم که حتی یک صدوم                                  راز، دان

! و یا امثال ھدر نمی گردانیم  کردنثانیه از اوقات خودمان را نیز در بازی

مردمان، اندیشه و تفکرات را چنین اشغال نگردانید که چه گروه، چه تیم،                                ای   

س به بالای سر نظر اندازید                   .بھتر از دیگری می باشد         ....چه آرتیست و       سپ

 ھمانطور که     . کنید  و تفکر  دیشه ن  یا منزل آینده خود ا          و ، محل  و به محیط، مکان      

اً ھزار و     تقریب   باید که   ،  برای ساکن شدن در کائنات             ما مردمان      ، در بالا گفتیم      

افزاییم تا      بی  خود    کنونی   به سرعت ھای      در ساعت    کیلومتر  دویست میلیون      

رق که ما بطور متف     در حال حاضر     . گردانیم    پایه ریزی را در کائناتبتوانیم زندگی

 سرعت ،  با اینحال     . می ورزیم       و بر یکدیگر نفرت        .کنیم  می  زندگی    و مفرد    

با توجه    .رسند  ھای ما تقریباً به بیست ھزار کیلومتر در ساعت می                   ماشین 

ش میلیارد                   یعنی یک به    (گردیم    در یک می    به سرعت روز، در آینده که ما ش

ش میلیارد          که سرعت مناسب    شویم  ما براحتی قادر می         ، آنزمانھا    )توان ش

ایده آل،       بسوی زندگی      ما آدمیان برای پیشروی             .بر کائنات را بدست آوریم             

، که باید ھموار گردد         یو اولین راھ       . راه ھا را بر خود ھموار گردانیم                  باید  ابتداء    
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است  )کند ی که انسانھا را در انسان ختم می               اتحاد   (واقعی انسان       راه اتحاد       

اگر   .که نخستین قدم برای ایجاد اتحاد انسان، طرد تنفر ار ھمنوع می باشد                             

 تجزیه و جدایی        ما مردمان، به یکدیگر تنفر نورزیم در اینصورت دلیلی را برای                               

شود که گروه ھایی از            امروزه، شنیده می           در دنیای       .ابیم  نمی ی  طلبیدن  

مثالی در    . می شمارند   د خودشان را نژادی برتر از دیگر نژادھا                         انسانھا، نژا       

اگر یک نژادی بخواھد که نژاد خود را برتر شمارد در                                  :مورد نژاد پرستی          

اینصورت باید که نژادی را با نژاد خود به مقایسه آورد تا به این وسیله، بتواند                                        

در اینجا نخست من خود را یک              . در برابر آن نژاد برتر اعلام نماید                    د را   نژاد خو    

س بر خویشتن این سؤال را مطرح می             .پرست فرض می گیرم   انسان نژاد سپ

ھی، خود را انسان خطاب می کنی و               را در زمین ادامه مید            تو که بقاء    :کنیم 

در  و نژاد خود را         آیا ت   .ھای زمین، یک نژاد برتر می شماری               نژاد خود را بین نژاد           

گربه،    نژاد میمون،       در برابر     آیا تو نژاد خود را          خوانی؟     کدامین نژاد برتر میبرابر

؟ و یا اینکه نژاد دیگری           خوانی    می  برتر  یا مورچه    سگ، گاو، گوسفند، نھنگ و        

من  تا آنجا که     باشم؟  می  از وجود آن بی اطلاع               وجود دارد که من           در زمین    

. قادر گردد       را   برابری با نژاد انسان            ی وجود ندارد که          اد  اطلاع دارم، در زمین نژ              

 از انسانھایی       و .گویم که معذورم       می ،  بالا  سؤال به گفتن من در جواب،بنابر این

افتن جواب    ی م که در  کنمی پندارند، تقاضا می را نژادی برتر نژاد خود امروزهکه

انسان برابری        نژاد   که با   را   ی  و آن نژاد      .شتابند ب  به یاری کردن        ،  سؤال فوق    بر 

به توضیح چگونه     گذریم و     از این موضوع می       . بر ما نیز آشکار گردانند          میکند را   

س از ھموار ساختن راه اتحاد       ما:پردازیممی  راه ھا ھموار ساختن  ھمانطور  ،  پ

، باید که    گردد    ھموار می    رد نفرت ورزیدن         ط  راه اتحاد بوسیله        ،  در بالا گفتیم   که

چگونه   .گردانیم     کاملاً ایمن    ن را بر انسان       یعنی زمی   ازیم  سراه زمین را ھموار           

؟ جواب این سؤال بسیار ساده              ای انسان ایمن گردانید             توان زمین را بر          می 

 و خون   گوشت خوار     تمامی جانداران          باید که   ،  برای ھموار ساختن زمین         .است 

 جانداران گوشت خوار و           ھمه چونکه  . ریشه کن ساخت    آشام را از صحنه زمین  

 که   ما آدمیان      . به مخاطر می اندازند           در زمین      را    زندگی انسان       ،  آشام  خون  

 جانداران      زمین را در تسخیر خود داریم با توجه به این، ریشه کن ساختن                                
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در  . ما آنچنان مشکل نمی باشد       مین، بر   و خون آشام از صحنه ز         گوشت خوار     

چگونه جانداران         :، شاید کسانی این سؤال را مطرح کنند                فوق  مطلب  مورد   

، در حالیکه انسان خود              گوشت خوار از صحنه زمین ریشه کن می شوند                   

در جواب این سؤال می آید که انسان گوشتخوار نمی                         .گوشتخوار میباشد؟      

در  . کمبود غذا از گوشت استفاده کرده و میکند                   بلکه انسان به علت       باشد،  

در  .حقیقت، انسان در تغذیه خود، به ھیچ وجه محتاج به گوشت نمی باشد                         

ای فراھم کردن         نه امکاناتی را بر        زمانھای دیرین که انسان نه امنیت داشت و                  

 ناامنی و کم بود امکانات باعث می شدند که انسان نیز                     غذای ھای سالم، آن     

اینکه انسان امروزه نیز             .مانند حیوانات وحشی، از گوشت جانداران تغذیه کند                      

یا خوی حیوانی و       :بعنوان مثال     .مختلفی دارد     از گوشت تغذیه می کند، علل          

به دلیل     و  .گردد    سریع تر سیر می   ، گوشت تغذیه از     ن با  چونکه انسا    .تنبلی 

ما  . سیر نگه می دارد       ی  بیشتر  مدت زمان      دیر ھزم بودن، گوشت انسان را                 

 را   ھا  شکم، با استفاده از امکانات وافر روز                باشیم که   قادر می    ، مردمان امروزه 

 سبزیجات  میوه جات،      ده ھا   ج، سیب زمینی،    امثال نان، برن        ھای سالم     غذا  با 

 می  جانداران تغذیه          گوشت  از   امروزه       که ،  این موجود      .یم سیر گردان    و لبنیات   

ھا  میلیارد    ،  او از انسانیت خود            ، دنیز خطاب می نمای         و خود را انسان            کند 

ض گرفتار می              ،  اکثریت    که ما مردمان      .باشد دور می    کیلومتر     در چنگال امرا

ض    نای   نداریم که       ای  ھیچ توجه    ما ،  با اینحال    .باشیم   را خود وارد جسم           امرا

ض وجود ندار               انسانھا این را خوب می           .گردانیم    می   بلکه این    ، ند دانند که امرا

 تمدن را به زبان جاری           واژۀ     که امروه     ما مردمان     .شوند امراض بوجود آورده می    

 دیگر جانداران را تکه پاره کرده و                    ،  مانند حیوانات وحشی          ما نیز  سازیم،   می 

 که ما دندان      است  این   وحشی،    حیوانات     بین ما و   ت تنھا تفاو   . میخوریم   آنھا را    

 کشته و گوشت آنھا را        حیوانات را       ،  نداریم و به این علت          یی  قو  بزرگ و    ھای  

ش        انسانھا      ما  و .گردانیم       خود نرم می        ھای    مناسب دندان       ، بوسیله آت

ض را از طریق خوردن                    درون جسم خود دعوت           ،  حیوانات     گوشت بیشترین امرا

 کودن مطلق     بھتر بگوییم    یا  و  افرادی بسیار خنگ         ، مروزه    در دنیای ا      .کنیم می 

 انواع          را با    خود  شکم نخست و این افراد بسیار خنگ،              .شوند  یافت می   نیز 

)۵٢(



س با سرشار و بیزار     . پر می کنند    تھیه شده،   حیوانات    گوشت  غذاھا که از        سپ

:بعنوان مثال      .می پردازند       گشتن از غذا ھای گوشتی، به دفاع از حیوانات                         

که بنظر من، ھیچیک از آنان لیاقت آوردن                    ....آرتیست ھای فیلم، موزیک و              

این خانم و یا آقایان جنایت پیشه، که بوسیله پنھان کردن غذا                          .اسم را ندارند       

در صندوق ھای آھنین، دیگران را از شدت                  )مقصود از غذا پول می باشد           (ھا  

نند، آنان ھیچ توجه ندارند که تن، قد و قامتشان                      گرسنگی به ھلاک می رسا      

تشکیل  از ده ھا گاو، خوک، گوسفند، صد ھا مرغ، ماھی و ھزاران جاندار دیگر       

س از صرف غذا ھای گوشتی، بر سر ھمان میزی که                          .گشته است   و آنان پ

گوشت حیوانات را میل کرده اند، به مصاحبه با رسانه ھای سراسری پرداخته                              

این به اصطلاح ستاره ھای آرتیست، نخست خود                .ت دفاع می کنند  و از حیوانا

س برای   .ھای انسان روز جلوه می دھند              را کاملاً بی اطلاع از گرسنگی              سپ

باه، گرگ، پلنگ،          به دفاع از سگ، گربه، رو              ،  خود  دن ی گردان     و مشھورتر    مطرح  

 که از   خرد و خودپسند، یکبار نشد         این آرتیست ھای بی        . می پردازند....نھنگ و 

 چونکه این بی       . دفاع نمایند      .... و  گوسفند، خوک     ل گاو،     حیوانات اھلی امثا          

.خردان، خود این حیوانات یاد شده را می خورند

س وارد کردن                   ض به بدن خود بوسیله              ما مردمان پ خوردن گوشت، به          امرا

ض    ، نوشیدن مشروبات الکلی        می پردازیم و با        آشامیدن الکل      دیگری را به        امرا

س به دود    .نماییممیجسم خود دعوت درون   مواد مخدر     کردن    یا مصرف    و سپ

ض قویتری را در           ،  و به این وسیله      ، رداخته   پ  .گردانیم     خود داخل می       جسم  امرا

 آن سلامتی را بوسیله        ،  داشته باشیم    در جسم خود      را  و اگر باز جای سالمی        

 جای سالمی    که در پایان     . گردانیم     از زھر دود پر می         ، ود کردن مکرر دخانیات           د 

 را در بیمارستانی        مان   خود  ، بیماری ھا    جسم نمی یابیم، از شدت اوجاع              در  را  

 که با تکرار مکرر، واژۀ تمدن را لکنت            امروزهیعنی ما مردمان.کنیمبستری می

ض              زبان خود قرار داده ایم، ما                   . می کنیم   تبدیل   مختلف امکانات زمین را به امرا

س ض را در            سپ ،به این وسیله       و .نماییم   می تزریق    خود  ون جسم    این امرا

ض مبتلا        نیز  را   و خود   کنیم  می  امکانات زمین را مضمحل   ازدرصد بالایی  به امرا

س.گردانیم    می  ض   ردن   راه خارج ک        زمین را در       باقیماندۀ امکانات         درصد   سپ  امرا
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ساختن راه ھا باز می           به مسئله ھموار        .رسانیم  بدن خود، بمصرف می          از   

ھمانطور که در بالا گفتیم، برای ھموار ساختن راه زمین، باید که                                   :گردیم    

س   .ام را از صحنه زمین ریشه کن گردانیم    جانداران گوشت خوار و خون آش ما پ

از ھموار ساختن زمین، باید که راه ارتباط، مکاتبه و یا درک یکدیگر را ھموار                                        

یعنی ما یک زبان      . یک زبان شدن ھموار می گردد            گردانیم که این راه، بوسیله             

.بوجود می آوریم که تمامی انسانھای زمین از آن زبان، بھرھمند می شوند                                 

و این بسیار     .در دنیای امروزه، زبان ھای بسیار متفاوت و بیشماری وجود دارند         

برای از     .بودن تفاوت بین زبان ھای امروزه، مانع از اجتماع مردمان می گردند                                    

میان بردن این مانع، ما می توانیم که یک زبانی را با صد حروف و یا صد و                                      

پنجاه حروف بسازیم و به این وسیله، تمامی زبان ھای زمین را در یک زبان                                      

این که گفتیم صد و پنجاه حروف، مقصود این است که با                         .گردانیم     خلاصه  

امروزه در        .د ند تلفظ کر  مانطور که ھست     ھ ھا را    حروف بیشتر می توان واژه                

 یعنی  .شوند ی تلفظ نم  شوند،  ، لغات آنطور که نوشته می         بسیاری از زبان ھا         

در زبان فارسی که از سی و دو             :بعنوان مثال     .واژه ھا صحیح تلفظ نمی گردند          

 بعضی لغات آنطور که نوشته می           ،  با اینحال     .گردد    حروف استفاده می         ٣٢

 استفاده می    )علیرغم   ( واژۀ     از  در زبان فارسی        :مثال  .شوند تلفظ نمی گردند      

ن، اھمیت بسیاری      ک زبان گشت     ی .گردد  تلفظ می  )علارغم    (واژه      این  شود ولی   

بخاطر ناتوانی در        ،  امروزه      از مردمان       چونکه تعداد بیشماری         .را دارا می باشد        

ن که یک کارگر ساده ھستم         م .گیرند   در انزوا قرار می،ھای دیگرصحبت بر زبان

 و من فکر    . ھمگانی را بر خود غیر ممکن نمی بینم            یک زبان     ساختن ، با اینحال    

 را در بر گیرد        تمامی جمعیت زمین       که ی یک زبان    ،  با کمی ھمت   کنم که  می 

مشکلات   با آنھا    که ،  تا اینجا با توضیح و تحلیل ھای بالا           . خواھد گشت    ھم سر

س از دیگری        را    یک ،  این توضیح و تحلیل ھا       .حل و پشت سر گذاردیم          یکی پ

 را در خواطر من زنده می             ساخته کوروساوا     »دو دسکادن «نامه  بلم ژاپونیفی

ش             ،  فیلم  در این    .دنگردان     ن و پرداخت     ن به ساخت   یک مرد بسیار فقیر در تصورات

ش می پردازد                 ، زرگ  یک ویلای ب       من با در خواطر زنده           . برای خود و پسر کوچک

س از ساختن باغ و استخر         کردن آن صحنه که مرد فقیر           کر  بف  وھم خود،       در   پ

)۵۴(



ش چنین می گویم                                  چه  :رنگ نرده ھای اطراف ویلای خود می افتد، به خوی

خوب می شد که من می توانستم در وھم خودم، تصوراتم را به واقعیات                                     

ھر آنچه که در      :ھمانطور که ما آدمیان به تجارب آموخته ایم                   .تبدیل می کردم      

ش از آنھا واقع خوا           وھم انسان پدیدار گردند، ب                  ھند گشت مشروط بر اینکه          ی

س از   :بگذریم و به مسئله راه، بازگردیم                 .انسان به شناخت خود موفق گردد             پ

ھموار ساختن راه مکاتبه که در بالا گفتیم، این راه با یک زبان شدن ھموار                                     

برای ھموار ساختن راه آئین، ما                .ین را ھموار گردانیم          باید که راه آئ        می شود،   

 توانیم یک قانون که تمامی محیط ھا و ھمه مردمان محیط ھا را شامل                             می 

موفق گردیم در       )یک آئین داشتن      (و اگر ما در این عمل،            .گردد بوجود آوریم           

ش ھای زمین تبدیل می گردانیم                              ما  .اینصورت ھمه کشورھای زمین را به بخ

 خود شت سر پ  یک زبانی را      ست راه    آئین، باید که نخ        یک برای رسیدن به راه          

، در مقایسه با ساختن یک          بوجود آوردن یک آئین            نظر من،   ه ب .داشته باشیم   

،لا گفتیم   را که در با       ھایی  در اینجا راه       .باشد بسیار سھل و ساده می      زبان،    

 با طرد نفرد      گفتیم که  ، راه اول را اتحاد           :کنیم یکبار دیگر بطور خلاصه مرور می           

 گفتیم که با ریشه کن ساختن         ، زمین  گردد، راه دوم را                می ورزیدن ھموار           

 گفتیم  ،  مکاتبه  گردد، راه سوم را     گوشت خوار و خون آشام ھموار میجانداران

 گفتیم که با یک آئین      ، ا آئین   گردد و راه چھارم ر        ھموار میکه با یک زبان شدن

.یک قانون داشتن ھموار می گرددیا

 موفق گردیم       الذکر   ای فوق   کنم که اگر ما در ھموار ساختن راه ھ                من فکر می   

تر از راه       آسان   بسیار   را   کائنات قرار دارند            در اینصورت راه ھای بعدی که در                   

چونکه ما با قرار گرفتن و مستقر گشتن              .گردانیم     ھموار می    ، زمین   روی    ھای  

 را  ھر گونه راه دشواری          ،  تعداد خودمان می افزاییم و با این عمل                  به ، در کائنات 

توانیم به      می  ما ،  آینده ھا    برای مجسم گردانیدن   .سازیم ھموار میبه راحتی

 و  ایم   زمین را ترک گفته         ما  اندیشیم که     زمانھایی     و به  وھم خود رجوع کنیم         

، اینطور که من در وھم خود می بینم                  .دھیم   در کائنات ادامه می             بقاء را     

ش از ھزار           دھیم،    گذران را در کائنات ادامه می                      ما  که ھاآنزمان       تعداد ما بی

 طول  اندک بودن       خود امثال      ضعفاء جسم  ،  ما آدمیان      چونکه  .میلیارد میباشیم    
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اگر ما    . را بوسیله بیشتر گشتن می پوشانیم           بدن  کوچک و ناتوان بودن           عمر،   

س              زندگی در کائنات را آغاز گردانیم در اینصورت                             ھرگز مانند امروزه با ھمجن

س     .ود را ارضاء و به کشتن نطفه ھا نمی پردازیم                  یا امثال، خ      بازی     چونکه ما پ

! نطفه ھا احتیاج و محتاج می شویم از قرار گرفتن در کائنات، به ھر یک از

 انسانھا،    ای  . مردمان، سر بالا کنید که ببنید کجا و چگونه زندگی میکنید                    ای  

 جانداران       دیگر  یک نگاھی به بالای سر خود اندازید تا با دیدن عظام، خود را با                             

و شما انسانھا، اینچنین در مقابل حیوانات زمین،                      .زمین به مقایسه نکشید       

 مردمان که بوسیله تطبیق خودتان با دیگر جانداران زمین، به                           ای  .فخار نگردید     

.خود مغرور کشته اید، سر بالا کنید نخست منزل اصلی خود، کائنات را بنگرید                        

س یک نگاھی به اطراف خود در ز      مین اندازید و ببیند که شما نیز مانند مور              سپ

ھیچگونه آینده ای، شاھده گذشت لحظه ھای عمر خود می                     و ملخ ھا بدون       

مطلق  مشاھده کنید که شما نیز درست مانند مور و ملخ ھا مطیع                   و  .باشید 

، طبیعت انون   در ق   بنظر من حقیر،    .باشید ی م  در زمین     خود  زندگی   بر محیط  

نظر میدھند که انفجار بزرگ کائنات را به نظم کشیده                      اینکه عده ای        (قواعد   

 پایه   )این گفته کاملاً غلط میباشد چونکه انفجار نظم و قواعد را از بین می برد                          

 یک  مکان یا    بطوریکه نخست قاعدۀ زندگی در یک               میباشند گذار آغاز و حرکت          

س. بوجود می آید      محیط   قسمت ھای    جانداران در        قاعدۀ حرکت،       با ایجاد     سپ

 جاندارانی        ھمه و .گردانند    ز می   آغا   را  ، ادامه حرکت        محیط  مکان یا   مختلف آن   

س از ایجاد   ھمزمانکه   ھمراه   را   بقاء    آنھا  ،  بوجود آمده باشند        جدید   محیط  و یا پ

و با پایان یافتن عمر محیط، جانداران نیز بھمراه                       .ادامه میدھند       با محیط خود    

ش از بوجود آمدن                 جان  ولی  .گویند  می  ع  دارفانی را ودا            ، محیط  دارانی که پی

 داخل     ، در آن       جدید   محیط  و با ھموار گشتن         اند   وجود داشته       جدید،    محیط 

 محیط   در   به این محیط،       شدن د  قبل از وار       ،  این دسته از جاندران            ، گشته اند   

ش از           ، بنابر این    .ی غیره نیز زیست داشته اند          ھا   در  ، این منزل     جاندارانی که پی

س از مستقر گشتن در منزل جدید             اند، آنھا      مکان ھای دیگر نیز بوده               می ،  پ

 باب   ھای   محیط مکان یا    ساختن   برای یافتن و       ، محیط جدید   توانند از امکانات            

 به وجود و زیست         انسانھا   اگر  :بعنوان مثال      .بنمایند  شان استفاده      خود  میل 
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ش از ایجاد قاعدۀ زندگی                      اد قاعدۀ زندگی در             تاریخ دقیق ایج         (خودشان، پی

ش در این نقطه ای که ھست میباشد            زمین،    در سیارۀ     )زمین، زمان قرار گرفتن

  آنان برای      و .جدیت دنبال می کنند    پی ببرند در اینصورت زندگی در کائنات را با 

ش دادن به محیط ھا             البته این     (ی زندگی، در مرحله اول شاید که                     گستر

.ن را از جوه سیارۀ کیوان خارج گردانند                      ماه تیتا   )باشد می  من فرضیه شخصی 

س تیتان را در جایی مناسب برای زندگی خودشان قرار بدھند                           ھمانطور   .سپ

شویم  اتحاد واقعی بین خود، یک اھرم می                که در بالا گفتیم، ما آدمیان با ایجاد                  

ش میلیارد         ش                      .به توان ش ش  از  و با توجه به توانایی آن اھرم که قدرت بی  ش

 خود خواھد داشت بنابر این، جابجا کردن ماه تیتان برای آن اھرم                               میلیارد را در       

در اینجا نکاتی را در مورد تأثیر محیط بر                     .کاری بسیار مشکل نخواھد گشت            

:کشیم توانایی انسان روز را به مظنه می                   کنیم، و قدرت و         انسان بیان می        

س                             ھمانطور که در بالا گفته شد، نخست محیط زندگی بوجود می آید سپ

برای تشریح این مطلب، ما              .جانداران در آن محیط داخل و یا متولد می شوند                      

کردن   می توانیم سامانه خورشیدی را در وھم خود رسم کنیم و با رسم                                

 تولد    در این مکان        که نخست خورشید    رسیمب  به این نتیجه     سامانه در وھم،        

س سیارات را جذب           . است یده   منظومه تشکیل گرد      به این ترتیب      و ، یافته سپ

 ای که    عدۀ زندگی نخست سیارۀ زمین در این نقطه                  قا  برای ایجاد       ، بنابر این    

س با ھموار گشتن محیط زندگی در زمین، جانداران به                      . قرار گرفته     ھست  سپ

 به استثناء انسان،         جانداران زمین          . وارد و ادامه را آغاز کرده اند                         آن  صحنه

 محیط در   اگر   شند بطوریکه   با  مطیع و دنباله رو محیط زندگی خود می                ھمگی 

 گردد در اینصورت جانداران                 یا بھتر بگوییم غذا فراوان             و  پرواری     ، ھای کرۀ زمین      

ش آید   ح ق  اگر زمانی      و .پردازند      خوری می     پر زمین به     و غذا در محیط       ، طی پی

 ساقط   از زندگی     ھای زندگی جانداران کافی نباشد در اینصورت ھمه جاداران                             

 سیارۀ زمین مستثنی       از دیگر جانداران           که جانداری      : انسان   و اماّ   . گردند   می 

یط زندگی     مح  بر  و مطیع  کند  می   خطاب   خود را به اسم      ،  این جاندار      .گردد   می  

 بر محیط غالب و       با استفاده از قوۀ تفکر و اندیشه                  بلکه او   ، گردد   خود نمی    

یعنی اگر در محیط زندگی         . بوجود می آورد         یا باب میل خود را         و محیط مناسب  
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انسان، غذا فراوان گردند در اینصورت انسان با بھره گیری از مغز استثنائی                                           

خود، به پرخوری نمی پردازد، بلکه او از فراوانی این محیط بطور صحیح                                            

. و به ھموار ساختن راه ھای دیگر محیط ھا می پردازد                           .استفاده می کند      

ی شود که او بھره گیری از مغز استثناء را                  مطلب فوق، انسانی را شامل م             

ولی انسانھائی که بھره گرفتن از مغز استثناء را قادر نمی باشند،                         .قادر باشد

حل می   )مطیع بر محیط    (نداران، در محیط ھای زندگی خود            آنان مانند دیگر جا

ستثناء خود بطور     و انسانھای حل شده در محیط ھای زندگی، از مغز ا                      .شوند 

 و محو می    نسانی که در محیط ھای فاسد حل          یعنی ا  .کنندستفاده می منفی ا

شود، مغز استثناء او در محیط ھای فاسد، به یک بمب تک تک کننده تبدیل                             

.برای تشریح کردن این مسئله امثال بسیاری را می توان آورد                                   .می گردد     

ھره در دنیای امروزه، محیط سالم و یا مناسب انسانی که از مغز خود ب                            :مثال  

بنابر این، تک تک انسانھا در محیط ھای زندگی امروزه، ھر                             .گیرد وجود ندارد          

دیگدیگر نفرت     ما مردمان امروزه، آنقدر به                   .لحظه امکان انفجارشان می رود              

 تنفر و نیز به  می ورزیم و ھمدیگر را دشمن خطاب می کنیم که رؤیا ھای ما                          

،امروزه     دنیای    در  :ا ھای روز      در مورد رؤی        مثال یک.دشمنی ھا تبدیل گشته اند

س رؤیا ھای انسان روز ساخته می                     ، شوند که این فیلم ھا      فیلم ھایی بر اسا

ند   در این فیلم ھا نشان داده می شو              . مشھور میباشند    فضائی  به فیلم ھای    

 موجودات    و این   .ھا در زمین فرود می آیند           از دیگر کھکشان      که موجوداتی جاندار   

نان مطلق انسان نشان        دشم  ضد و ین فرود می آیند،       رؤیایی که از فضاء در زم              

 گشته و مغز استثناء      در محیط فاسد حل     ، چونکه انسان روز         .شوند داده می     

من ھمیشه سعی می   . است  بر علیه خود او شوریده         ، او در این محیط فاسد        

 با گذشت    چونکه  . مسائل روز را مطرح نگردانم               خود،   کنم که در گفتن مطالب       

در اینجا برخلاف خواست خود،              .شتر و بھتر آشکار میگردند          حقایق بی   ، زمان   

در  .وز را مطرح گردانیم             باید که چندی از مسائل ر            ، برای شناخت انسان روز            

ن و تبدیل ای     ،  بیشتر  به امکانات      یافتن  ھایی با دسترسی     کشور  ، دنیای امروزه        

ن ای  و . کرده اند      را به سلاح ھای مرگبار مسلح           شان  خود  ، امکانات به اسلحه      

ھای بی     دیگر کشور     ، کشورھا بوسیله به رخ کشیدن اسلحه و تھدید کردن                     
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مردمانی که امکانات موجود روز                .سلاح را به دادن باج و خراج مجبور می کنند                   

می طلبند،   را به اسلحه تبدیل می کنند و با وحشیگری، از دیگران باج و خراج                            

. باشند ری از مغز استثناء را قادر نمی                ھره گی  آنان انسانھایی ھستند که ب             

به اسلحه برای نابود          چونکه انسان با بھره گرفتن از مغز، ھرگز امکانات را                            

ھمانطور که مطلع و شاھد ھستید، افرادی                  .کردن خود تبدیل نمی سازد             

 با این    سرگین مغز  و این افراد         .امروزه امکانات را به اسلحه تبدیل می کنند                   

ھایی   کشور  .ی تبدیل امکانات به اسلحه حول میدھند             ن را نیز بسو عمل، دیگرا

که امروزه از نظر ساخت و تولید اسلحه از دیگران پیشه گرفته اند، آنھا در این                                   

اندیشه می باشند که از ساخت و تولید شدن سلاح در دیگر کشورھا جلو                             

 که دیگران     این بیخردان و سرگین مغزان، ھیچ توجه ندارند        .گیری به عمل آورند

ما آدمیان این را خوب به تجارب آموخته ایم                     .نیز انسان و دارای مغز می باشند      

که اگر فردی، افرادی، دسته ای، کروه و یا کشوری توانایی ساختن سلاح                                      

ھمه آدمیان     مرگباری را دارا باشد، این توانایی برای ساختن سلاح مرگبار را                                 

، ببینیم   گذشته وانیم بوسیله مرور تاریخ           تما مردمان امروزه، می            . می باشند  دارا    

 یکدیگر   ا و دشمنی ب    ورزیدن      لحظه ھای گذشته به علل نفرت        که ما در تمامی      

 و بدن یکدیگر      سربر  ما این اسلحه را       و . کرده ایم     امکانات را به اسلحه تبدیل           

گردد   می ھمانطور که مطلع ھستید، ھرآنقدر که انسان آگاه                        .کوبیده ایم      

س     ھمانقدر از تر       ی انسانھای    ،  در زمانھای پیشین       .کاھد ھای خود می     س و ھرا

 و بکار گرفتن اسلحه در مقابله با                   به اسلحه   یافتن   با دسترسی  ، وحشی  

س انداخته و اموال ترسو ھ                        ، ان ھمنوع    اما  .ا را به یغما بردند         دیگران را به ھرا

 و این    .ھراسد   از ھمنوع نمی       ،  گذشته  برخلاف   انسان امروزه          :ن روز     انسا  

دن ی سبب میگردد که وحشی ھا در ترسان           ،  نھراسیدن انسان روز اک بودن وبیب

 این موفق ناگشتن وحشی        امروزه     .بردن اموال دیگران موفق نگردند                 و به یغما    

 زمین    که زندگی در سر تا سر        سبب گشته ، ھا در به یغما بردن اموال دیگران                 

ر یکدیگر پیچیده و      د ، نده   در گل ما    نند الاغ ھای       و تمامی انسانھا ما       .خورد   ره گ 

 که   اند   قرار گرفته      در اختیار افرادی           زمین   امکانات     امروزه      چونکه  .گره دار گردند        

 کردن   تبدیل   با ، و این وحشی ھا       .این افراد، وحشیگری را پیشه کرده اند                       
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امکانات زمین به اسلحه، به قتل و غارت ھا برای رسیدن به خواسته ھای                                    

سینه سپر کردن و    و مردمان آگاه و بیباک نیز             .حیوانی خودشان ادامه میدھند            

تی در  زبونی و پس     اری،     ایستادن در برابر وحشی ھا را بر زندگی خفت بار، خو                    

با توجه به مطالب فوق، ما مردمان                .دھند  زیر سلطه وحشی ھا ترجیح می          

ش میلیون در این دھر       :یممی دھ    سال ھای بشریت را چنین نتیجه     امروزه، تلا

 و  اند  علم و صنعت، عده ای از مردمان خود را به حیوانات وحشی تبدیل کرده                               

و عده ای دیگر برای دفاع از انسانیت در برابر                            . ھجوم می برند      ان به ھمنوع   

 که ھمگی مانند الاغ در         و نتیجه این میگردد       .یستادگی می کنند     وحشی ھا ا    

ات زمین در اختیار عده ای قرار دارند                     چونکه امکان     .گل مانده، جلوگر می شوند         

:بعنوان مثال      .که آنان وحشی بودن را به انسانیت ترجیح داده و می دھند                              

ش از این، وحشی ھای آدم نما به سرکردگی آقای ھیتلر                             ش دھه پی تقریباً ش

س از و این وحشی      . را تصاحب کردند     ھارتبه دار گشتتن، در کشور آلمان قدرتپ

را به کل زمین آغاز          خودشان    ر لھستان، ھجوم وحشیانه           ھا با حمله به کشو      

 مغز  ، و پیشروی در صنعت      زمانھا که کشور آلمان از حیث اکتشاف                در آن    .کردند   

س قدرت، کشور آلمان             بیخرد و وحشی در       ی  با آمدن افراد        بود  ن می  کرۀ زمی   رأ

س راه جنگیدن و        . را رھا کرد          اکتشاف و پیشروی انسانی                ھای   راه      سپ

 سوء این کشور با      و . کرد   خود   پیشه  را  ھا  کشور   اشغال  ن در    پیشروی کرد      

س از دیگری به               ھا ید و کشور     صنعت، اسلحه تول      فن استفاده از         را یکی پ

س از مرور تاریخ.تسخیر خود آورد  آنزمانھا را در وھم        ، با حسرت، من ھمیشه پ

 به اسلحه تبدیل و      زمین   که چگونه امکانات         و به این     .مگردان      زنده می     خود  

س می     کردند   اسلحه بر سر و بدن ما اصابت   این گونهچ ،بنظر من  .خورم    افسو

در  گشتند  جنگ ھای واقع شده، واقع نمی             ،  در شصت سالی که گذشت     اگر  

یعنی .شد می  تیتان نامیده       کشور آلمان       پایتخت   امروزه      اینصورت شاید که       

وجه به    با ت  ،  در آنزمانھا چنان پیشرفتی را قادر گشتند                   مردم کشور آلمان که          

ش            در  ند  واقع نمی شد      ھا  از این، اگر جنگ           صنعت آنان در شصت سال پی

 سیارۀ زحل را تسخیر و ماه تیتان را                   آنان    بایست که     امروزه می        اینصورت     

،ت به شصت سال قبل    نسب  امروزه وضعیت دنیا        .دن  قرار میدا     شان پایتخت خود    
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ین کشورھا به ساخت و تولید سلاح ھای            تغییر کرده است بطوریکه چند       بکلی

در صدد مھیا کردن سلاح         و دیگر کشورھا نیز          .ھسته ای موفق گشته اند          

ھای زمین، فقط یک کشور         اگر از میان کشور        .می باشند  ھسته ای برای خود         

اینصورت جنگ جھانی دیگری           موفق به ساخت سلاح ھسته ای می شد در              

 مختلف سلاح ھسته ای دارند،          ھای  کشور  ین اینکه امروزه چند        .گشتواقع می    

و ھرچه تعداد       .این توازن نسبی را بین کشورھای زمین ایجاد می گرداند                               

کشورھایی که سلاح ھسته ای دارند بیشتر گردند ھمانقدر درصد توازن بین                               

بنظر من، اگر انسان راه خود را به طرق امروزه                 .کشورھا بیشتر خواھند گشت

مدتی نخواھد گذشت که تمامی امکانات زمین به                     ادامه بدھد در اینصورت                

س ھمه انسانھا از        .اسلحه تبدیل خواھند گشت          گرسنگی به ھلاکت      سپ

.خواھند رسید

انسان که لحظه ھا را بوسیله نابود کردن امکانات خود، پشت سر می                                ای   

 انسان، به یاد دار          ای  گذاری، چه زمان و چگونه می خواھی که تجربه کنی؟                        

س از در اینجا برای       .تجربه اثری نخواھد داشت           نابود گشتن امکانات، دیگر    که پ

س از نابودی امکانات، یک قصه                         و بسیار    واقعی   کوتاه،    تشریح مطلب تجربه پ

 یکی بود یکی نبود زیر           :کنیم  بیان می     یک جزیره     ان  را از زندگی مردم             تلخ 

 روی درختان        تنومند،    با درختان     ،  سرسبز بسیار  ک جزیره ای بود        ی :آسمان کبود    

 پوشید از جاندارن         ،  جزیره   طراف این      ھای ا   پرندگان بی شمار و آب           پوشیده از     

ش     ، پرواری این جزیره          .یدریای      راحتی     این امکان را میداد که آنان به                 به مردمان

ت ابدون زحم      و  کرده    تھیه  و مایحتاج     غذا  ،  موجودات آبزی         از گوشت پرندگان و         

، زندگی    و مایحتاج    غذا  راحت تھیه گشتن      و این    .دھند  ب ادامه     بقاء را    زیادی،     

س از سیری شکم           اوقات    ،  جزیره    این  ان شد که مردم    باعث می     بیشتری را پ

ش     اوقات     مردمان این جزیره          .داشته باشند    س از        از اندازه        بسیار و یا بی ای را پ

 این   ،  مردمان     بایست که    می و .داشتند  فراھم ساختن مایحتاج روزانه می                

 در اوایل مستقر         . سپری می کردند      یا  نحوی پر    یک  به  را   بسیار  اوقات فراغت        

، دور ھم       فراغتشان     برای گذراندن اوقات             زمانھایی را       جزیره    این   مردمان    شدن،  

 خودشان را سپری        اوقات     ،  با گفت و شنود ھای شیرین         شدند و  جمع می  
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 فردی از میان افراد جزیره                 زمانھا به این روال می گذشت، تا اینکه یک  .میکردند

ش سخنی در میان مردمان جزیره معروف گشته                             که بسیار سالمند و او به خو

و افرادی از نزدیکان آن فرد مرحوم شده، برای در                             .بود، دارفانی را وداع گفت                

ردن عزیز از دست رفته، و رھا ساختن خودشان از بیکاری، چھرۀ                           ک اطر زنده     خ 

یک سنگ تقریباً بزرگ که در خارج از محوطه زندگی                      فرد مرحوم شده را روی             

و این سنگ بزرگ را بوسیله چند درخت که آنھا را                     .آنان قرار داشت تراشیدند            

س از این، ھر یک از           .از بیخ بریده بودند به نزدیگی محل زندگی خود آوردند                            پ

سنگ افراد خوانواده ھا که فوت می کردند بازماندگان، چھره و پیکر آنان را بر                                       

ھا تراشیده و سنگ ھای بزرگ و بسیار سنگین را بوسیله درختان که از بیخ                              

تا اینکه آخرین       .بریده می شدند به نزدیکی محل زندگی خود انتقال می دادند                        

و با بریده شدن آخرین درخت، جزیره ای                   .درخت برای انتقال سنگ بریده شد             

و با محو شدن    . گشت که پوشیده از از درختان می بود، به یک صحراء تبدیل                        

.درختان از جزیره، ھمه پرندگان و جاندارن آبزی نیز از این جزیره محو گشتند                                      

درختان جزیره تغزیه می کردند               چونکه پرندگان و جانداران آبزی از سرسبزی و                      

س از            . گفتند د شدن درختان، ھمگی جزیره را ترک                  و با نابو     مردمان جزیره، پ

 یکی  ،  از بی غذایی      )نابود ساختن درختان        (د،   خو  بیخردانه    حرکت عمل یااین

س از دیگری ب        وسیله   ب  جزیره    این   تعدادی از افراد           که رسیدند تا این     می تھلاک پ

به ساقط کردن ھمنوعان           ،  بقاء خود      ادامه      برای    ، تغذیه از گوشت ھمنوع          

س از مدتی       .پرداختند     تا  ( به این    با کشتی  ھا  انسانھایی از دیگر مکان            ، و پ

 جزیره را کشف       اطلاعات کسب کرده ام، یک کشتی ھلندی این                  حدی که من     

 که در بالا ملاحظه         ھمانطور   . جزیره نزدیک و آن را کشف کردند                 )کرده است    

س از نابودی امکانات               ، کردیم     بنابر   . نخواھد داشت       را   اثری    ھیچگونه   تجربه پ

 از  ، ده   باید که تا دیر نشده و کفگیرھا به ته دیگ نخور                   ،  ما مردمان امروزه           ، این  

 به   ما نیز  ، در غیر این      . بدست خود پرھیز کنیم        زمین  مضمحل کردن امکانات          

مردمان آن جزیره که برای              .زیره دچار خواھیم گشت          شت مردمان آن ج        سرنو 

ود کردن     له ناب    ی را بوس     سنگ ھای سنگین و بزرگتر        ، ردن با یکدیگر      رقابت ک     

ردمان که برای رقابت               ت مانند ما م     درس   پائین آوردند، آنان             از کوه    امکاناتشان     
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.کردن با خودمان امکانات زمین را به اسلحه تبدیل می گردانیم عمل کردند

:مورد تجربه کردن، یک مثالی است که می گویددر

.سر به سنگ خورده سنگ را خوب می شناسد

ش با سنگ،       که او بوسیله اصابت         ین مثال کنایه از جانداری دارد                   ا  کردن سر

بنظر من، این مثال انسان را             .تجربه کرده که سنگ سفت و سخت می باشد         

چونکه انسان     .شامل نمی شود بلکه اینچنین امثال برای حیونات می باشند                   

و انسان با بھره گرفتن از مغز خود، بدون اصابت                        .مغزی استثناء در سر دارد           

!ندرا شناسایی و تجربه می ککردن به سنگ، آن

 اشغال گران، نسبت به          طرز برخورد و مقابله مردمان امروزه، با متجاوزین و                               

در بالا گفته      ھمانطور که     . بسیار متفاوت می باشند       ، ھای پیشین  مردمان سال     

عنوان سرکردۀ کشور آلمان، بدون اعتناء به دیگر کشورھا                           شد، آدولف ھیتلر ب       

ش      حمله خود به کشور لھستان را برای ھموار ساختن را                          ر  ب ، ه ھای ھجوم

راحتی از لھستان گذشت و تا آنجا که در قدرت                  و او ب    .سایر کشورھا آغاز کرد         

س از گذشت     .داشت به تجاوز خود و اشغال سایر محیط ھا ادامه داد                        تقریباً   پ

 دیگری   نی آقای ھیتلر، امروزه نیز شخصی                شصت سال از حرکت ضد انسا         

 این   ما سانی زده است که       درست ھمانند آقای ھیتلر، دست به حرکت ضد ان                

ص را    ش        شخ ، یا ھشت سال     کشور ھر چھار       این  در  (آمریکا    به نام کشور

 می  سلطه جویی بر جھان      یک، که    ھمیشه  ولی ھدف    ندنک  تغیر می  اء اسم 

س ، بنظر من   اضافه کنم که     نیز این نکته را     .کنیم خطاب می   )باشد   فاجعه    از   پ

رگترین     بز ،  کشور عراق      مریکا به   ھجوم وحشیانه کشور آ          دوم،     جنگ جھانی   

:یک :باشد  بر دو دلیل استوار می          ،  این ادعاء من        .فاجعه بشمار خواھد آمد          

رغم   علی ،  اسلحه  قدرت    به  کردن   با زیر پا نھادن انسانیت و اتکاء                ، آقای آمریکا       

 ھجوم بردن،     به ، سازمان به اصطلاج ملل متحد        دیگر کشورھا و        ھای  مخالفت  

 با  ،  آقای آمریکا       :دو  . پرداخت    )عراق    (کشتن و اشغال کردن کشوری ضعیف           

مسلح به   ی غیر    عراق، دیگر کشورھا            ضعیف کشور   به ھجوم وحشیانه خود        

 با واقع گشتن       چونکه  . ساختن سلاح ھسته ای وادار ساخت              را به   بمب اتم   

مسلح   اتمی    ھای   سلاح ی که به   کشورھای     آقای آمریکا،        حرکت ضد انسانی     
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.ی باشند، آنھا ھمگی خود را در خطر حمله احتمالی وحشی ھا می بینند            نم

برای دفاع از         و تمامی این کشورھا، در صدد مھیا ساختن اسلحه ھسته ای                     

لحه ھسته  کشورھا بسوی فراھم ساختن اس           و این حرکت      .باشند د می   خو 

دیل   آیندۀ نچندان دور، کرۀ زمین به دانه ھای ارزن تب                           گردد که در     ای، سبب می    

 از ساخت و تولید اسلحه ھسته ای و             کردن   بنظر من، برای پیشگیری         .گردد   

 باید اسلحه     :ل این است    و آن راه ح         .غیره، یک راه حل بیشتر وجود ندارد                     

ر روزه به تعداد این              در غیر این، ھ         .موجود از صحنه زمین ریشه کن گردند                 

ید کردن و      با تھد  در دنیای امروزه، کشورھایی                     .اسلحه افزوده می شوند          

خواھند که مانع از ساخت و           بوسیله اسلحه ھسته ای، می  ترسانیدن دیگران

ح این بیخردان، ھیچ توجه ندارند که اگر سلا                     .تولید سلاح ھسته ای گردند           

 ھا را   باشد، این بد و مضر بودن، ھمه انسان               ھسته ای بد و مضر بر انسان می           

ش               .شود شامل می    پسرم شلوارت را        : گفت حکایت است که پدری به فرزند

ش بالا پدرم، تو که خود شلوارت را پائین داری، چرا به                         :پسر در جواب گفت.بک

غرب   کشور آمریکا که امروزه به               . بالا بکشم؟     گویی که شلوارم را          من می  

Wildوحشی  west)(اینکه دیگران      باشد، این کشور از        معروف و مشھور می 

نمی گردد بلکه به لقب وحشی           رنجیده خاطر که       وحشی خطاب میکنند     آن را     

 به کشور عراق، از دیگر            آقای آمریکا، قبل از حمله      .داشتن مفتخر نیز می شود

کشور  دیگر  اماّ  .ق، او را ھمراھی کنند          کشورھا دعوت کرد که در حمله به عرا                

شدت مخالفت نیز      او ب    این حرکت    ھا نه اینکه فقط دعوت او را نپذیرفتند بلکه با                 

به فراخوانی       رغم مخالفت ھای دیگر کشورھا،              آمریکا، علی      این آقای       .کردند   

س از جمع آوری ھمه            . پرداخت    ھای خود    نوچه   ش  نوچه  و پ ه خود حمل  ،   ھای

ش                   را  عراق   ضعیف به کشور      کشور  به سایر  برای ھموار کردن راه ھای ھجوم

برچسب یا   ، ھیتلر  آقای   که ھمانطور    ( درست  ،  این آقای آمریکا         .ھا آغاز کرد       

قای آمریکا نیز       آ ، ه بود    راه ھای تجاوز خود قرار داد را آسفالت»یھودی«محک

 را آسفالت راه ھای تجاوز خود قرار داده                     »تروریست    « یا  و »یدا کای  آل «محک

 کشور عراق را به زانو              که یک روزه       داشت   نقشه ، ھیتلر  آقای    مانند ھ )است  

س.آورد      تحت را  ... امثال روسیه، چین، فرانسه و             ھای رغیب خود       کشور   سپ
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ولی این آقای آمریکا، مردم غیور، فداکار و جان نثار کشور                                 .سلطه خود بگیرد    

عراق   اگر این آقای آمریکا، در مورد مردم کشور                       .عراق را ھیچ حساب کرده بود    

ش از این شناخت میداشت در  به  زمین   اینصورت امروزه حداقل نیمی از کرۀ              بی

ھای خود، مردم غیور           آقای آمریکا در حساب           چونکه  .دیل گشته بود    خاکستر تب   

ش را بدنام ترین،                                              عراق را صفر قرار داده و او به این وسیله، خود و کشور

.متجاوز ترین، بیخرد و وحشی ترین در تاریخ بشریت به ثبت رسانده است                                 

تاریخ نشان داده که ھمیشه قدرت ھای وحشی و تجاوزگر، بوسیله تبلیغات                              

کذب، خودشان را بعنوان معلمان پند و اندرز بر مردمان تحت سلطه خود                                      

بوسیله   امروزه نیز این آقای آمریکا، تا آنجا که در قدرت دارد                               .تحمیل کرده اند      

دهعرب  ھای خود را دفاع از تمدن و آزادی                       تبلیغات کذب، تجاوز و وحشیگری              

طرف زمین لشگر       طرف کرۀ زمین به این           و این آقای وحشی، از آن                .میکشد 

س از اشغال کشور عراق، مردم غیور و جان فداء عراق که در                                     کشی کرده و پ

اق و تروریست        کنند را ضد عر    ھای او ایستاده و مقاومت می             یگری  برابر وحش     

ھمانطور که مطلع و شاھد ھستید، این آقای آمریکا، چنین در                        .کندخطاب می   

راق را بوسیله شکنجه ھای         سر می پروراند که او مردم غیور و جان فداء ع                          

موشک زدن، از ھوا زدن،              طاقت فرسا، بی حرُم کردن، گلوله زدن، بمب زدن،                        

س برای    . تحت سلطه خود آورد        .....از دریا زدن و            ا  اشغال دیگر کشورھ        سپ

که از طرف آقای آمریکا، بر مردم                   ھائی  با توجه به وحشیگری        .راھی گردد       

س این آمریکای                   غیور عراق وارد می گردند، کشورھای           ی که امروزه دور از دستر

ش بسر می برند، این کشورھا          وحشی، در صلح و آ  که  توجه داشته باشند     رام

ش آنان را مردم غیور                 برابر آمریکای      ایستادن در       عراق با      و جان فداء      صلح و آرام

 کشورھای خودتان در           که در   ی مردمان    ای  .تا دندان مسلح تضمین کرده اند              

ش بسر         به   چه ، آمریکا    آقای    این  دانید که    برید، آیا ھیچ می         می  صلح و آرام

.؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                 ؟ رد    آو  یور و سینه سپر کردۀ عراق می            ردم غ    روزگار م        

سازند که انسانھا چه         می   آشکار و افشاء         ، تاریخ و گذشت زمان          ھمیشه 

ھای  ھمه این تجاوز و وحشیگری           در آینده. داشته اند راھاییداررپندار، گفتار و ک

ء  غیور، فدا      که مردم    د شد آشکار خواھ     و در آینده      .ند گشت  افشاء خواھ      یکا آمر  
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چگونه با نثار جان خود، کرۀ زمین را از فرو رفتن در                         کار و جان نثار کشور عراق            

اگر مردم غیور عراق، ایستادگی                   .فاجعه ای بسیار بزرگ نجات بخشیده اند                  

ش دادن به تعداد                   در اینصورت آقا     نمی کردند  ھای خود،     نوچه  ی امریکا، با افزای

 گری کردن برای آمریکا وادار می                       نوچه  تمامی کشورھای کرۀ زمین را به                 

ھمانطور که شاھد بوده و شاھد ھستیم، این آقای آمریکا بدتر از                              .ساخت 

به  دن، ھجوم بردن، کشتن و غارت کردن                       بجز خط تھدید کر      ھیتلر  و  چنگیز 

 شود که من     می  سال  تقریباً سی   .تقیم نمی باشد   ھیچ خط دیگری مس         

موضع   ھر بار که با       در مدت این سی سال،        و . را زیر نظر می گیرم        مسائل روز     

 از  غیر انسانی که     ، این موضع گیری ھا تماماً       گیری ھای آمریکا برخورد کرده ام

 توجه به این موضع گیریھای ضد انسانی و وحشیانه                  با .موضع قدرت بوده اند          

شناسی قدر  ی آمریکا، بنظر من، ھمه مردمان کرۀ زمین میبایست که برای                        آقا  

.کردند  ر کشور عراق با دل و جان شتاب می               و یاری رساندن به مردم غیو             کردن    

س از شناخت خود، سر بالا کرده و به تسخیر                             اگر ما آدمیان خود شناسیم و پ

بر بالای سر،      کردن بالای سر خود اندیشیم در اینصورت آنقدر خود را در برا                                   

!ضعیف می یابیم که ھرگز چنین بیخردانه، بر یکدیگر ھجوم نمی بریم ناچیز و

س سر بالا کرده و به کائنات نظر انداز                          ای   تو که در      . انسان، به خود بنگر سپ

مقابل باد ملایم زمین درمانده ای، تو که بر خود ھجوم برده و خود را به میلیارد               

 می خواھی که در کائنات           ی، چگونه و با چه قدرتی            ھا قسم تقسیم کرده ا        

 انسانی که اگر جلو دماغت گرفته شود جان                   ای  . و مستقر کردی؟      منزل یابی    

 قدرت و   میدھی، چه باعث میگردد که تو از کشته شدن ھمنوع و از بین رفتن                        

ش            من با   .امکانات خود سرافراز میگردی؟                :گویم  می خود می اندیشم و به خوی

س از این         ص من اگر   گشتم در اینصورت شاید که میان               متولد می    ، د سال پ

ش    و با اندیشه ای دیگر         .انسانھا میشدم       صد سال  من  اگر  : می گویم   ، به خوی

ش از این متولد می          شاید که راه ھا را برای این زمان ھموارتر می                       ، گشتم پی

یع  ر که زمان بسیار س        باید توجه داشته باشیم        ،  ما مردمان امروزه            .گرداندم      

به انتظار مرگ خود         اینچنین   به سرعت زمان،       کردن   ه و با توج    .کند حرکت می   

. را بیابیم    زمان حرکت کرده و راه ھای مقصد خودمان                     ه با   ننشینیم بلکه ھمرا    
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در اینجا برای آگاه گشتن به وضعیت کنونی انسان و کرۀ زمین، لحظه ھای                                

راه دوری را به عقب باز نمی گردیم بلکه یکصد سال                       :گذشته را مرور میکنیم       

ش از این را در خواطر زنده می گردانیم                        ش از این، جمعیت        در صد سال    .پی پی

و امکانات آنزمانھا برای مردمان زمین،                        .ند د زمین، یک و نیم میلیارد می بو              

س از گذشت یک         . خوب بودند مناسب و یا صد سال، جمعیت زمین از مرز         امروز پ

و امکانات زمین برای این جمعیت، در حال                       .ش میلیارد عبور کرده است           ش

اگر ما مردمان امروزه، به                .حاضر می شود گفت که تقریباً مناسب می باشند           

ریق، مشکلات آینده ھا         و بھمین ط   .این زندگی غیر انسانی خود ادامه بدھیم                  

د که انسانھا      گذر  گردانیم در اینصورت صد سالی نمی             حل مان  ھای خود    را در رؤیا       

ھمانطور که مطلع ھستید، کرۀ زمین             .به تغذیه از گوشت یکدیگر می پردازند               

ش مناسب را برای ھفت میلیارد انسانھا دارا می باشد                            با توجه به      .گنجای

س بزنیم که                                  ش جمعیت در صد سال گذشته، ما می توانیم این را حد افزای

 و جمعیت زمین به      ی اضافه  دو میلیارد به تعداد فعل           حداقل در صد سال آینده،            

ش از ھشت میلیارد خواھند رسید             ش بی روال جمعیت              (.بی علت اصلی افزای

در زمین، اعتقاد و اتکاء مردمان به خدایان خود ساخته و واگذار کردن آیندۀ خود       

 برای    میباشد،  وجود خارجی داشته        و فرزندان به خدائی که نه عالم بوده و نه                     

در حال حاضر که        )کائنات    رجوع شود به کتاب         ان ی  خدا  رد  آگاھی بیشتر در مو        

ش میلیارد می باشند، تعداد بی                 ج  شماری از مردمان به           معیت زمین تقریباّ ش

 از  ، با اندیشیدن به آینده          من  .ھلاکت میرسند  ب .... و  علل مریضی، گرسنگی     

ش می     و تعداد جمعیت     .دندھ ب  بقاء را به روال روز ادامه                  ھا انسان    اگر  :پرسمخوی

ش از    به ندر زمی     روزگار ھشت        اینصورت، چه به          در   دنرسب  ھشت میلیارد      بی

 پیچیده و پوشیده که         بسیار  موجودی است      انسان    .میلیارد خواھد گذشت؟         

 بقاء  ھای متفاوت       ھا و شرایط     محیط  در  ،  باشد ی که یق موجود به ھر طر       این   

ش و قدرت                .دھد  خود را ادامه می            بسیار عالی و     ، یعنی انسان در موضع دان

 در موضع ضعف قرار       که انسان    ولی زمانھایی      .کندیافرازانه بقاء را سپری م            سر

 از گوشت تن ھمنوعان      ،  خود   بقاء   برای  )انسان( اشرف جانداران زمین ،گیردمی

برای   را نیز    غایط خود     حتی ادرار و       ،  در موضع ضعف    و انسان   .کند تغذیه مینیز
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ما مردمان که در حال حاضر، امکانات                   .قاء مورد استفاده قرار می دھد              ادامه ب     

بسیار فراوانی را در اختیار خود داریم، آیا ما این امکانات را در راه ھای صحیح                                           

رسانیم؟ و یا اینکه ما امکانات آینده سازی را در راه ھایی چون                                  بمصرف می   

 را بر سر یکدیگر       مست کردن، نشئه گشتن، اسلحه ساختن و این اسلحه                   

کوبیدن، چروک چھره زدودن، درون بدن را سیلیکون پر کردن، بازی و سرگرم                                        

ش می گویم               .کردن خودمان مصرف می نماییم؟     ش، به خوی :در جواب این پرس

در  .متأسفانه، ما بیخردی را پیشه خود کرده ایم و گفته دوم را عمل می کنیم                 

 اندیشه می باشند که چگونه از             دنیای امروزه، بسیاری از مردمان در این                             

 از پیری      و  و یا سالخورده گشتن خود جلوگیری به عمل آوراند                          شدن مسن 

کنند رسانند، آنان سعی می      مردمانی که امروزه گفته بالا را به انجام می             .بگریزند

 خود، برخلاف قاعدۀ طبیعت حرکت                 ائی که بدون بھره گرفتن از مغز استثن                

، از سالخورده گشتن خود، گریزان نمی گردد                      دمن  خرد   یک انسان    ھرگز  .کنند 

ش کسب کرده می پردازد                             ھمانطور   .بلکه او به انتقال تجاربی که در طول عمر

و او   .انسان روز، زمین را یک حصاری بلند برای خود قرار داده                             که در بالا گفتیم      

با این عمل، ماشین بقاء خود را بسمت انتھاء خط بن بست در زمین حول می                

 ما مردمان امروزه، مانند دیگر                     انسان،     استثناء بودن مغز         با توجه به     .دھد  

س از سیر گشتن شکم، ھاج و واج           ....زمین امثال گاو، گوسفند و           جانداران        پ

.اوقات فراغت خودمان را پشت سر بگذارنیممی مانیم که چگونه

:کنیم ز را مرور می         انسان رو      چگونه مصرف گشتن اوقات فراغت                در اینجا      

 را به دو دسته تقسیم          انسانھا   ، نخست برای ساده بیان گشتن این موضوع               

یا  و  مّ  عا مردمان     و دسته دوم را        استثنائیو دسته اول را مردمان.گردانیممی

 یعنی استثناء ھا را تشکیل می         ،  دسته اول    مردمانی که      .گوییم   می عادی   

س از سیر   (خود   اوقات فراغت        ،  این افراد        تعدادی از       دھند،     با را  )ی شکم  پ

 پشت سر  ان  گول زدن ھمنوع        یا  و  کشتن، ترسانیدن     ، ھجوم بردن، ضربه زدن           

 انجام دادن بازی ھای            بوسیله  ا  اوقات ر     ،  از این افراد      دیگرو تعدادی.گذارندمی

 اماّ مردمانی        و .کنند  سپری می   و غیره    امثال فوتبال، گلف، بلیارد، بولینگ                روز   

باشند،  می کثریت   ا  عامّ و    که  این مردمان      :نددھ   می که دسته دوم را تشکیل        
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و اوقات باقی مانده را                .آنان قسمتی از اوقات را به کار و تولید می پردازند                             

.کنندتماشا کردن بازیھا، طرفداری کردن از بازیکنان و امثال سپری می                              بوسیله  

ستثناء اوقات را مانند دیگر                با توجه به مطالب فوق، تمامی ما آدمیان بلاا                         

س از سیر کردن                 .جانداران زمین سپری می کنیم               بطوریکه ما انسانھا نیز پ

افرادی که امروزه تمامی اوقات                   .شکم، به دفع زمان باقی مانده می پردازیم                    

ص می دھند                               یعنی  .خودشان را به تیله بازیھا، آرتیست بازیھا و یا امثال اختصا

جام دادن بازی ھا، کار دیگری از دستشان بر نمی آید،                          افرادی که به غیر از ان             

الگو ھا بر مردمانی می باشند که            )آرتیست یا تیله بازان حرفه ای               (این افراد     

چونکه این بازیگران و یا            .مایحتاج زندگی به دست آنان تولید یا مھیا می گردند                    

 آنان، بطور      ھای ما مردمان امروزه می باشند که                آرتیستان حرفه ای، استثناء            

بنظر من، اگر ما آدمیان به آگاھی                .استثنائی بازی ھا را به انجام می رسانند                

نسبی برسیم در اینصورت افرادی که امروزه الگو و نشان انسان روز می                                         

چونکه این بیخردان،           .باشند، آنان پست و فرو ترین انسانھا خواھند گشت                      

ن بوسیله پرداختن به بازی ھا،             و آنا   .بیشترین امکانات را مضمحل می گردانند               

ش انسان را درون مزبله ھا فرو می برند                                 اگر ما آدمیان به          .وقت و زمان پر ارز

روال، با سرگرم کردن خود،               آدمیت خود اھتمام نکنیم و چند سده را به ھمین                  

ش بپردازیم در اینصورت زمان آن خواھد رسید که ھمه این                                        به دفع زمان پر ارز

)انتحار   (م  معدو   به ،  عمر و ما برای دفع زمان          . خواھند گشت   بازیھا کسل کننده

 تمامی انسانھا بلااستثناء این را            ، در حال حاضر     .کردن خود دست خواھیم آزید     

 گشته   حرفه ای     یا آرتیست     بازیگر    آنان    که ، ھای خود می بینند       در رؤیا و آرزو           

غرق  )ول پ (ھا   درون غذا       ،  ھای امروزه         یا آرتیست    ان   بازیگر    ھمه چونکه  .اند  

!ھا سپری گردانند       غذا  قات را با جویدن         و آنان می توانند که ھمه او             .دمیباشن 

 به جسم خود بنگر و ببین که بقاء جسم تو را یک تکه نان و کاسه                     ،  انسان   ای  

س به وھم خود رجوع کن و ببین که درون وھم                   .گرداند     آب تضمین می    ای   سپ

در قانون طبیعت اکثریت           .وند ای قرار داده می ش             کھکشان ھا در گوشه        ، تو 

یعنی  .دھند   ارائه می      به ھستی  ،  را بطور غریزی        شان  وجود خود     ، موجودات     

 گذران   شوند و  ر غریزی ھمراه می          بطو جاندارن و جمادات            اعم از     ، موجودات     
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سیارۀ زحل، موجودات مختلف و بی شماری را ھمراه                       :بعنوان مثال     .می کنند  

باشند، و این موجودات که ریز، درشت، رنگ و با رنگ می                        .خود گذران میدھد        با  

 زحُل    گیرند که این جرم، کیوان و یا                ھمگی تحت نظر و از یک جرم نظم می             

اگر ما حلقه اطراف کیوان را از نزدیک مشاھده کنیم، می                             .نامیده می شود     

ظم و بینیم که موجودات مختلف و بی شماری بوسیله سیارۀ کیوان، من                                

بصورت یک حلقه تشکیل گشته اند، که بقاء این حلقه به بقاء کیوان بستگی                           

.بطوریکه با معدوم گشتن کیوان، حلقه اطراف کیوان نیز معدوم می گردد                      .دارد

ستارۀ خورشید، موجودات بسیار عظیم و بی شمار را                      :مثالی دیگر خوشید      

ین، کیوان، مشتری و         ھمراه با خود گذران میدھد، که این موجودات امثال زم                             

و اگر زمانی این خورشید             .غیره، ھمگی از وجود خورشید گذران می گیرند                      

ش و یا زندگی نیز                                 محو گردد، ھمزمان با محو شدن خورشید نظم، گذران، گرد

ھمینطور دیگر موجودات          .از موجودات تحت نظر خورشید محو خواھند گشت                   

گذران یا زندگی آنھا قادر نمی                دن  درون کائنات، که ما آدمیان ھنوز به مثال آور                       

در اینجا برای نتیجه گرفتن از مطالب فوق، گذران یا زندگی در زمین را                                 .باشیم 

سیارۀ زمین، موجودات مختلف و بی شماری را ھمراه با                         :به مثال می آوریم         

س قانون طبیعت، گذران تمامی این موجودات                         .خود گذران می دھد           و بر اسا

ی باشند، بطوریکه اگر عمر زمین به پایان رسد در                       به گذران زمین وصل م            

ولی در میان موجودات            .اینصورت عمر مجودات زمین نیز به پایان خواھد رسید                     

 طبیعت را    قانون   شود که او حرکت کردن برخلاف             موجودی یافت می  یک،زمین

 حصار   یا در    جذب   موجودات در        ھمه یعنی در قانون طبیعت که         .گردد   قادر می    

شوند، این    ود می   و با نابود گشتن نظم دھنده ناب       .باشندۀ خود مینظم دھند

ش             )انسان    ( موجود   یک   که خود را      قادر گشته    ،  علی رغم در حصار زمین بودن

ھمانطور که مطلع      . نظر افکند    گرداند و به دیگر حصارھای              خارج   از حصار زمین      

رکت   یا ح   و  حرکت مصنوعی      ھیجیک از موجودات          ، ن طبیعت   در قانو     ، ھستید 

دیگر   ی به جای   اگر موجوداتی از جای خود              و  .گردند    نمی  را قادر     غیره طبیعی   

 انجام می    ات  موجود    ارادۀ       دور از      بطور طبیعی و    انتقال می یابند، این حرکات              

 یک، ھمگی    به استثناء    جانداران زمین        . زمین   سیارۀ  ھمینطور موجودات       .دن گیر 
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و ھمگی در حصار و ھمراه با زمین گذران                    .ود می باشند   تابع محیط زندگی خ       

ولی یکی از موجودات زمین بنام آدم که او دارای اندیشه و از                                         .می کنند  

این موجود، بوسیله شکستن حصار زمین و با                        .دیگران مسنثنی می باشد         

ما آدمیان که قانون         .خارج گشتن از زمین، قانون طبیعت را دگرگون کرده است                        

یعت را دگرگون کرده ایم، آیا ما زندگی شایسته ای را برای خود فراھم                                        طب 

ھای  ا آورده ایم؟ و یا اینکه ھنوز ما مانند گاو و کوسفندان در فکر جویدن غذ                                    

ما آدمیان که حصار زمین را شکسته و از جو آن خارج                           .بیشتر می باشیم؟     

نکه ھنوز ما در     گشته ایم، آیا ما حصار جسم خود را نیز شکسته ایم؟ و یا ای                          

ھای بیشتری را       چنین تفکر می کنیم که چگونه غذا         حصار جسم می باشیم و      

ھای جمع آوری کرده را برای جسم کوچک                     ، و چگونه این غذا         کنیم جمع آوری     

.گردانیم؟ان از دید ھمنوعان پنھخود

. انسان، لحظه ای از اندیشیدن به خواسته ھای جسم خود، بیرون شو                             ای  

س در وھم      خود، طبیعت و قانون طبیعت را رسم کن تا ببینی که در قانون                      سپ

و تا   .طبیعت، ھمه و ھمه به استثناء تو، مطیع بر قواعد طبیعت می باشند                       

دگرگونی در قانون طبیعت را             ببینی که در محیط این عالم، فقط تو ھستی که               

خود را    عظمت  اگر ما آدمیان بتوانیم که با رجوع کردن به وھم،         .قادر می گردی

 گشتن به عظمت خود، زندگی و معدوم گشتن در زمین را                        دریابیم و با آگاه           

س در راه یافتن مکانی شایسته برای گ                  .شایسته خود ندایم        ذران خود       سپ

 از حصار جسم خارج و جسم           توانیم    می  ما است که  راھی گردیم در اینصورت            

انند مورچگان ھزاران          م  ما مردمان امروزه،           .دھیم قرار بمان خودرا در اختیار وھم

ھا را از      این انبار غذا        ،  و بدتر از مورچگان          .کنیم  می برابر جسم خود، غذا انبار             

 ما مردمان که خود را اشرف جاندران زمین                         .گردانیم      می دید یکدیگر پنھان       

 جانداران      ، زندگی     انسانھای مقتدر      شود که ما   کنیم، چه باعث می    خطاب می

،ھمانطور که در بالا گفتیم           .دھیم؟   قرار می     غریزی زنده را برای خود الگو                    

 بر قانون    و مطیع   حصار  کنند، آنھا تحت     جاندارانی که بطور غریزی گذران می                   

 اگر ما زندگی غریزی زیست ھا را دنبال کنیم در                    ،  بنابر این    .باشند طبیعت می  

!اینصورت ما آدمیان نیز مطیع بر محیط زندگی خود می گردیم 
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ما آدمیان که با بھره گیری از قوۀ تفکر و اندیشه، دیگر جانداران زمین را درون                                          

حصارھای خود قرار داده ایم، اگر ما به بھره گیری از قوۀ تفکر خود، ادامه                                                    

نیز حصارھا     )کائنات    (لای سر   برای موجودات با          ما آدمیان،      بدھیم در اینصورت        

مثال سیارات، ستاره گان، کھکشان، حفره ھای                   و موجودات بالا ا         .سازیم  می 

درون حصارھای خود ساخته، قرار می                    ، را مانند موجودات زمین             ....سیاه و   

ات، ھر یک     کنید، تمامی موجودات درون کائن               ه مشاھده می    ھمانطور ک    .دھیم  

ص خود می        دارای فرمانده و یا نظ              و ھیچیک از موجودات         .باشندم دھندۀ مخصو

با  .باشند رج گشتن از حصار نظم دھندۀ خود را قادر نمی                       ون کائنات، خا        در  

 که موجودات کائنات را در بر گرقته اند و آنھا گذران می                              یی  حصارھا   توجه به   

و .دھند، بر من این ثابت می شود که موجوداتی، این حصارھا را ساخته اند                               

از  :ثال بعنوان م    .آنان موجودات کائنات را درون حصارھای خودشان قرار داده اند                

میان موجودات کره زمین، ما آدمیان برای دیگر موجودات، حصارھا ساخته ایم و         

با توجه به این، اگر جانداری با                  .آنھا را درون حصارھای خودمان قرار داده ایم                            

مشخصات انسان، از مکانی دیگر در زمین فرود آید، او مشاھده خواھد کرد که            

و او در مرحله اول،              .ی قرار دارند        حیوانات کرۀ زمین، در حصارھای مخصوص                   

ھا را بوجود      ار حیوانات، این حص         گمان خواھد برد که قانون طبیعت برای گذران                      

اگر ما آدمیان به وھم خود رجوع کنیم، در وھم می بینیم که ما                             .آورده است      

ره یا مرکزھای      به این طریق که ستا      .باشیم می )١(قادر به ساختن کھکشان       

گردانیم و با ساختن یک ستاره و یا یک مرکز                    ر وصل می   کوچک را به یکدیگ         

ان امروزه،        بنظر من، اختر شناس     . را بوجود می آوریم          ی کھکشان  عظیم،  بسیار   

، کائنات یک محور، مرکز         ون   در. از کائنات را رصد کنندشاید که بتوانند یک ھزارم

 عالم    وجود دارد که تمامی موجودات                      چرخ فلک     یک ، کھکشان و یا       ناظم  

 و ھمه موجودات عالم بجز یک، به طریق                   .دھد   را نظم و گذران می          تیھس 

 واگن ھا را جذب و به              ،  یعنی چرخ فلک ھا      .کنند گذران می      »چرخ فلک    «

 را  ول   که موجودات رھا یا            یک مرکز   : در مورد لغات کھکشان و چرخ فلک              )١(

س   می  جذب  اه مانند ک    ش می    در اطراف خود ب          نماید سپ با توجه به     ، د  آور   گرد

ش موجودات بنطر من، واژۀ چرخ فلک مناسب                     )میباشد تر از واژۀ کھکشان         گرد
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ش می آورند          چرخ فلک راه شیری این چرخ فلک، خود یک                      :بعنوان مثال     .گرد

اگر از کھکشان راه شیری           (.واگن کوچکی در یک چرخ فلک بزرگتر می باشد                  

 ھمانطور که     )نصورت آنرا یک مفعول مشاھده خواھید کرد                  فاصله بگیرید در ای         

میباشد،  واگن     مفعول و یا    چرخ فلک راه شیری دارای میلیاردھا                 ع ھستید،  مطل 

چرخ فلک خورشید،      و .ھای چرخ فلک راه شیری استکه خورشید یکی از واگنُ

 که زمین یکی از واگن ھای چرخ فلک خورشید                    ، تشکیل شده از ده ھا واگن           

 ادامه می دھد،          موجود که گذران را به طریقی دیگر                   و اماّ آن یک       .می باشد  

 موجود بسیار     این  . سیاه نامیده می شود      حفرۀ  و یا   چاله  این موجود امروزه            

 موجودات سرگردان در کائنات را می                     او  و .کند مرموز، بطور مفرد زندگی می             

س          بلعد  ین  بنظر من، ا     . بی اثر می سازد       ، منبسط می کند، خرد میکند سپ

و ھر چیز بی      .چاله یا حفره ھای سیاه، آشغالدان ھای کائنات می باشند                         

ات را جارو      یا آواره شده در کائن            )کنند  حتی نور سرگردان را پاک می             (مصرف   

اگر این حفره ھای سیاه وجود نداشتند               . می گردانند   کرده و آنھا به ھیچ تبدیل

.ر بگوییم آکنده از آشغال میشد          در اینصورت کائنات مملو از چیزھای آواره یا بھت           

س می زنم، که انسانھایی در                  این جاروھا       و آنان    . کیھان وجود دارند          من حد

ص قرار                   اند   را ساخته   )حفره ھای سیاه     ( .داده اند        و آنھا را در جاھای مخصو

ص،            به این دلیل است که اگر این جاروھا، قادر به                        اینکه گفتیم جاھای مخصو

ر اینصورت یک روزه ھمه ھست و نیست را از                      حرکت مصنوعی می بودند د           

:ما آدمیان این نکته را به دقت توجه کنیم                  .صحنه ھستی، محو می ساختند     

ش از آنھا را واقع می گردانیم                         که در وھم ما پدیدار            ھرآنچه    .می گردند، ما بی

ش از این، در وھم ھیچیک از انسانھا تصور نمی                              :بعنوان مثال       ده سده پی

ش از ھزار کیلومتر در ساعت حرکت کند            گشت که انسان ب .تواند با سرعتی بی

ش از بیست ھزار کیلومتر در ساعت                                 ولی امروز ھمان انسان، با سرعتی بی

Cassini« ماشین  ھمانطور که مطلع ھستید،       .حرکت می کند     Huygens«

ش از یک میلیارد کیلومتر می باشد را در                                 فاصله بین زمین و ماه تیتان که بی

ض ھقت    تقریباً بیست    بنابر این، سرعت ھای روز،              . سال طی کرده است      عر

ن به پیشرفت       در اینجا برای آگاه شد             .دنباش ھزار کیلومتر در ساعت می            
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ش از این را با سرعت ھای امروزه به                                         انسان، سرعت ھای ھزار سال پی

ش از این، ان               .مقایسه می آوریم         یا  سانھا برای خبر رساندن و          در ھزار سال پی

دیگر، می بایست که فاصله مابین را طی می کردند و خبر                     علامت دادن به یک        

در آنزمانھا سرعت ھای انسان، تقریباً چھل کیلومتر               .یا علامت را می رساندند

در ساعت می بودند، که این سرعت ھا بوسیله اسب ھای تندرو، انجام می                             

 یا علامتی انسانھای امروه، تقریباً دویست و                    اماّ سرعت ھای خبری        .گرفتند  

شاید که افرادی داشتن چنین                .پنجاه ھزار کیلومتر در ثانیه می باشند                    

سرعتی را باور ندارند، کسانی که سرعت روز را باور ندارند، آنان برای آگاھی                                        

یافتن می توانند به خبرھایی که از ماشین تیتان به زمین ارسال می گردند                                

و ببینند که ماشین انسان روز، یک خبر یا یک علامت را در تقریباً                           .رجوع کنند    

شصت دقیقه از فاصله یک میلیارد و دویست میلیون کیلومتری به زمین می                            

اگر ما چھل     .و ھمچنین در این زمان، خبر را از زمین دریافت می دارد                             .رساند  

 به چرتکه اندازیم         کیلومتر در ساعت و دویست و پنجاه ھزار کیلومتر در ثانیه را                        

در زمانھای        .در اینصورت سرعت قدیم و سرعت روز را بدست می آوریم                              

نچندان دور، سرعت ھای ما به ھیچ وجه از مرز بیست متر در ثانیه، عبور                                    

ند که در حال حاضر، سرعت ھا از مرز دویست و پنجاه میلیون متر در                          دنمی کر

ھا که از بیست متر به دویست           با توجه به عداد سرعت         .ثانیه، عبور می کنند       

و پنجاه میلیون متر تبدیل گشته اند، من فکر می کنم که اگر انسان به                                    

اینصورت زمانی نمی          بھره گیرد در       ، کل مغز خود    شناخته خود موفق گردد و از            

. سال نوری را در یک سال زمینی طی می کند                    فاصله یک   گذرد که انسان         

کنیم، فرزندانی ھستیم گمُ گشته،           ان می   ، ما آدمیان که در زمین گذر              بنظر من  

بطوریکه زمانی ما ھمراه با والدین خود در گوشه ای از کائنات گذران می                                          

.و در اثر حادثه ای، از والدین جدا و در کائنات رھا یا گم گشته ایم                                         .کردم   

س در زمین      کنم ن چنین فکر می   م .کنیمفرود آمده و در این جسم گذران می                  سپ

ی از نژاد انسان در کائنات به زندگی مشغول باشند، باید که                            که اگر جانداران          

چونکه جسم ما به ھیچ وجه با وھم         .آنان جسوم بسیار عظیمی را دارا باشند

 در مقابل باد ملایم          ،  جسم ما   این  کهی گردد بطور     سازگار نمی    ما مقایسه و یا      
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زمین گرفتار می باشیم، ھمگی           ما مردمان که در حصار            .زمین بھلاک میرسد     

.بلااستثناء ھلاک نشدن و یا جاودانی زیستن را در رؤیا ھای خود می بینیم                                 

و ھمیشه در رؤیا ھای خود دیده و                 .من تقریباً پنجاه سال از عمرم می گذرد                

س سفر می کنم، بدون اینکه آ      می بینم که  س یا       من در پی یافتن یک آدر ن آدر

خود را در میان مردمان زمین غریب می یابم، و                          و ھمیشه   . بدانم   مقصد را   

س را دانسته                                      س را از مردمان سؤال می کنم که نه خود آن آدر نشانی یک آدر

س چیزی می دانند                      معروف است که ھر خواب، تعبیری             .و نه مردمان از آن آدر

س یا جایی که من در رؤیا                 :و من خواب خود را چنین تعبیر می کنم.دارد آن آدر

ش را می گیرم، چنین جایی در سیارۀ زمین یافت نمی شود                    ھا نشان    باید   و .ی

وھم انسان     بنطر من، خواب یا رؤیا،            .که من برای یافتن آن از زمین خارج گردم                    

ش نمی        ش می               .طلبداست که ھرگز آسای باشد، زمانھایی که جسم آدم در آسای

ض یا دردی                .وھم آدم به فعالیت خود ادامه می دھد                       را در    و اگر انسان مری

عضوی از جسم خود ھمراه گرداند در اینصورت وھم او تمامی فعالیت خود را                                   

ص میدھد                              ض یا درد، از آن نقطه جسم اختصا و فعالیت در     .به بیرون راندن مر

با توجه به مطالب فوق، انسانی که دردی را در                      .موارد دیگر را قادر نمی شود             

س کند، مغز او فقط و فقط ش آن عضوی           عضوی از بدن خود احسا  در حول و حو

ش ثروتی را                       .که درد دارد کار می کند             اگر یک انسان مریض، با استفاده از مغز

ض از جسم                                            تصرف کند، آن ثروت تصرف شده، برای درمان یا بیرون راندن مر

و اگر انسان جسم سالم و بی دردی را داشته باشد، مغز او                         .خود می باشد    

تا حدی که من       . به فعالیت می پردازد           در مورد ھمه مسائل محیط زندگی،                

ش جسم، بھتر و بیشتر فعال می                                 تجربه کرده ام، مغز انسان در حالات آسای

ما مردمان امروزه، نوکر جسم و دشمن مغز خود می باشیم بطوریکه ما                           .گردد

ض و اوجاع پر می گردانیم که مغز را تحت فرمان جسم خود                                     جسم را از امرا

م خود را بی درد و آسوده گذاریم در اینصورت مغز ما،                           اگر ما جس    .قرار بدھیم     

چنین تفکرات جسم     این  در مواردی دیگر امثال کائنات و غیره تفکر می کند که                          

ش نمی آید         بنابر این، اگر جسم ما سالم و بی درد گردد در اینصورت                         .ما را خو

. مخدر، نوشیدن الکل و          تزریق مواد        ما بوسیله      ..  خود از فعال گشتن مغز        .

)٧۵(



ھمانطور که در بالا گفتیم، ما فرزندان گم شده ای                           .جلوگیری می نماییم        

بنطر من، ما     .ھستیم که به نحوی از والدین خود جدا و در زمین قرار گرفته ایم               

س از گم گشتن در کائنات، والدین در پی یافتن ما جستجو کرده اند                               س   .پ و پ

اینکه والدین ما جستجوھا           .، جستجوھا را خاتمه داده اند              از نیافتن اثری از ما           

یکی از علل این است که والدین فکر                .را خاتمه داده اند، علل مختلفی دارد                    

س گرفتن با آنان را قادر             نمی کنند که ما آنقدر خنگ، گیج و گنگ باشیم که تما

ز محیط   علت دیگر این است که زمین محل اقامت ما، آنقدر ناچیز و ا                         .نگردیم   

پرت است که اگر ما بخواھیم در محیط کائنات ظاھر گردیم در اینصورت باید که                                

ما  .ما ھزاران سال نوری را طی کنیم تا بتوانیم خود را در کائنات نشان بدھیم                                

ش نکنیم که ما                                     آدمیان که در مقابل باد زمین به ھلاکت می رسیم، فرامو

ر اینکه به شناخت خود موفق           بسیار توانا و مقتدر نیز می باشیم مشروط ب                   

ش از صد سال نمی شود که ما                     .گردیم    ھمانطور که مطلع ھستید، تقریباً بی

و با اتکاء کردن به خود، راه                .خدایان خود ساخته را در گوشه ای قرار داده ایم                         

ش از میلیون سالھای گذشته                     .ھا را می پیماییم        و در مدت این صد سال، بی

سرعت ھا را تقریباً از         :بعنوان مثال      .ا کرده ایم      راه ھا پیموده و پیشرفت ھ             

این را    .بیست متر در ثانیه به دویست و پنجاه میلیون متر در ثانیه رسانده ایم                           

ھم افضافه کنیم که ما در مدت این صد سال، امکانات بسیاری را نیز بوسیله                               

این پیشرفت ھای موجود روز،                 .بر سر یکدگر کوبیدن، مضمحل ساخته ایم              

 رغم نفرت ورزیدن و جنگیدن ھا با یکدیگر، حاصل گشته اند که اگر این                               علی 

نفرت ورزیدن و کشتن یکدیگر وافع نمی گشتند در اینصورت پیشرفت ھای                                 

ش از این می بودند                           امید است که ھرچه زودتر ما به              .امروزه، ھزاران برابر بی

رای ھموارتر       شناخت خود موفق گردیم و بجای پنھان کردن امکانات، آنھا را ب                              

!کردن راه ھای خود بکار گیریم 

ما مردمان که خود را انسان و اشرف جانداران زمین می نامیم، تک تک ما در                                    

این اندیشه می باشیم که تمام طول عمر خود را با خوردن غذا ھای لذیذ و                                  

در تمامی لحظه ھا، تک تک ما انسانھا رؤیا و                    . سپری کنیم   ھا نزیکی کردن      

افرادی از      اگر   . به شکم و زیر شکم ختم گشته و ختم می گردند             آرزو ھایمان       
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میان مردمان امروزه، از پرخوری کردن و یا ارضاء کردن خود پرھیز میکنند، آنان                                         

 بھشت این    (این پرھیز کردن را بخاطر رسیدن به شکم و زیر شکم جاودانی                          

 اکثریت ما آدمیان، در پی تصرف ثروت                     اینکه  .انجام می دھند       )خدای عدم       

ش این است که ما مانند حیوانات                              بیشتر و بی اندازه برای خود میباشیم، علت

ما  .زمین، بجز سیری شکم و زیر شکم اندیشه ای دیگر را قادر نمی باشیم                          

آدمیان توجه داشته باشیم که حیوانات زمین، تحت قانون طبیعت گذران می                                

ون طبیت برای بقاء خود، دو حرکت یا دو اھداف را بطور                             و آنھا طبق قان       .کنند 

غریزی دنبال می کنند که این اھداف، سیر گردانیدن شکم و نزدیکی کردن با                                

ما آدمیان دارای تفکر و اندیشه ای ھستیم که می توانیم                          .یکدیگر می باشند    

، ما   بنابر این    .با استفاده از قوۀ تفکر خود، قانون طبیعت را دگرگون گردانیم                                

 که این زندگی لایق حیوانات میباشد را بر خود شایسته                    ، نباید زندگی در زمین         

و ما   .ما آدمیان توجه داشته باشیم که زمان سریع حرکت می کند                      .بپنداریم    

بنابر این، اگر ما بقاء یا زندگی جاودانه را                            .نیز جزئی از زمان می باشیم             

 نه اینکه مانند امروزه، در زمین                خواستار ھستیم، باید که با زمان ھمراه گردیم                  

چگونه می توان با زمان          .سر را مشغول گردانیم و به اتنظار مرگ خود بنشینیم

ش سرعت ھا                        .ھمراه گشت؟       می  اولین قدم برای ھمراه گشتن با زمان، افزای

این  اگر ما بتوانیم که سرعت نور را پشت سر خود داشته باشیم در                         .باشد 

 و گذشتن از سرعت      بنظر من، رسیدن     .مراه می گردیم       ھ صورت تقریباً با زمان        

 به شناخت خودشان     آنان    که   به این شرط    نور، برای انسانھا مشکل نمیباشد            

ش میلیارد                   .موفق گردند       س از    .و یک انسانی شوند حداقل به توان ش من پ

ش سرعت زمان را درک                                   ش یوا گذشت تقریباً پنجاه سال از عمرم، تازه دارم یوا

با خود می     .ی بینم که ھر لحظه دارم از زمان فاصله می گیرم                    و م  .می کنم  

س به اطراف می روم و دور گشتن از زمان را با اطرافیان خود در                                 .اندیشم    سپ

میان میگذارم، ولی ھیچیک از اطرافیان، حتی حوصله شنیدن گفته ھای من                              

یچ در دنیای امروزه، سخنانی که در مورد عشق و حال نباشند ھ               .را نمی کنند

ھمانطور که مطلع ھستید، عشق و حال ھای             .شنونده ای را نخواھند داشت           

که تمامی مردمان     شوند بطوری    ختم می  امروزه، ھمگی به شکم و زیر شکم              
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زیاد کشیدن،         )مشروبات الکل       (امروزه، عاشقان زیاد خوردن، زیاد نوشیدن،                         

ما مردمان امروزه،           .ردن و امثال می باشند        زیاد نزدیکی ک       )مصرف مواد مخدر        (

ھیچ  و برای ما     .روز را به روز و یا بھتر بگوییم لحظه را به لحظه، سپری میکنیم                       

ش خواھند آمد                         برای تشریح این       .اھمیتی ندارد که در لحظه ھای آینده چه پی

:موضوع، قصه یک انسان عاشق به مواد مخدر را بیان می کنیم

و . سرد، یک فردی بخاطر معتاد بودن از منزل رانده می شود                        یان در یک زمست     

او بدون داشتن ریالی در جیب، برای ادامه بقاء با اتکاء به خود، در خیابانھا                                            

فرد  .ھوا سرد بود ولی او کت و پالتو گرمی را به تن داشت                       .راھی می گردد       

یاد به مواد      معتاد، چند ساعت را در خیابانھا سپری کرد تا اینکه زمان اعت                                

او برای فراھم کردن مواد، به خیابانی که مرکز مواد بود رفت و کت و                          .فرارسید

س او به یک کوچه خلوت رفت           .پالتو خود را داد و یک وعده مواد گرفت                      و .سپ

س از تزریق کردن مواد، در عالم نشئگی          .در آنجا مواد را به خود تزریق کرده و پ

رشید رھگذران با مشاھدۀ جسد یخ زده،                    و با طلوع خو      .به خواب فرو رفت          

س را خبر کردند                      فرد معتاد که نشئه گشتن را ھدف            .برای انتقال جسد اورژان

 قرار داده بود، او بدون توجه کردن به لحظه ھای بعدی،                              در زندگی خود       اصلی 

ش را به نشئگی       عادی    در حالات غیر      برای سپری کردن لحظه فوق           ش تن ، پوش

.ھای بعدی از شدت سرما یخ زدلحظه فروخت و در لحظه 

این است سرنوشت ما مردمان امروزه که ھیچ اھمیتی را به آیندۀ خود نمی                               

 سپری ، که در بالا گفته شده         و لحظه حال را با عشق و حال ھائی                .دھیم  

فق گردند در اینصورت از               اگر آدمیان به شناخت خود مو              .می خواھیم     کردن    

.ا، به تکامل انسان در آینده ھا می اندیشند                 ھ میزنند و با برنامه ریزی     شکم خود

.سازیم  یز غیر ممکن را به ممکن تبدیل می         ھر چ  ما آدمیان با برنامه ریزی کردن،

ھا، ھر چیز حتی زندگی جاودانه          اگر ما متحد گردیم در اینصورت با برنامه ریزی

ه از  ما مردمان امروزه، باید توجه داشته باشیم ک                      .را نیز واقع خواھیم گرداند               

زمان عقب افتاده ایم و ھر روز که می گذرد، فاصله ھا بین ما و زمان بیشتر                                     

و ھرچه فاصله ھا بیشتر گردند، ھمان اندازه برنامه ریزی ھای ما                              .می گردند    

یعنی اگر ما بخواھیم که امروزه برای برچیدن عقب                         . می شوند   تر بلند مدت   
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افتادگی ھا، برنامه ریزی کنیم در اینصورت باید که ما در برنامه ھایمان حد اقل                    

ولی اگر ما برنامه ریزی کردن را صد                     .پنج ھزار سال آینده را در نظر بگیریم                  

ھا ھزار     ید که ما در برنامه ھایمان صد              سال به تأخیر اندازیم در اینصورت با                     

ھا به   چونکه با گذشت یک سال، ھزاران سال            . آینده را در نظر بگیریمھایسال

س که ما ھر روزه امکانات                .عقب افتادگی ھای ما افزوده می گردند        بر این اسا

 در صد سال آینده، امکانات را               ما  و شاید که   .بسیاری را مضمحل می گردانیم            

 آرزوی برگشتن به زمان ھای                  ، و در بن بست ھا        .کرد باشیم    بکلی نابود      

.پیشین را داشته باشیم

امید است که مردمان به شناخت خود موفق گردند، به یکدیگر نفرت نورزند،                                 

خود را با دیگر جانداران زمین تطبیق نکنند و با اندیشیدن به آینده، امکانات                                       

! بمصرف رسانند ،شان خودلیزمین را برای ھموار ساختن راه ھای منزل اص

مھدی عزیزی    
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منزل نو   

.ده در متن بودم و ھمراه با خویشتن، میان رؤیاھا پرواز می کردمآسو

س از بیرون شدن از         .ناگھان جابجا شدم، و از رؤیاھای شیرین بیرون گشتم                      پ

.رؤیاھا، در یک مکانی جدید و غریب پدیدار گشتم

.در این محل جدید، موجوداتی بودند شبیه خودم

س میان آنان شدم       .حیرت کردم       که کسی از دیدن من واکنشی              از این     .سپ

.نشان نداد، متعجب گشتم

.با خود اندیشیدم که شاید، من نیز جزء این موجودات می باشم

. از بلاد گذشتم و به سرزمینھا رفتم.کنجکاو شدم و در راه ھا، راھی گشتم

 ولی در سرزمین       .در تمامی بلاد و سرزمین ھا، موجودات را شبیه بھم دیدم                        

.جودات را متفاوت یافتمھا، سخنان مو

.من روز را در میان موجودات سپری کردم و شب فرا رسید

س امنیت می کردم .از این که میان موجودات ھم شکل بودم، احسا

س نزد موجودات رفتم          .لحظه ای با خود شدم، به آینده و فردا اندیشیدم                       سپ

س از شنیدن     ولی موجودات        .و از آنان برنامه ھای روز فردا را سؤال کردم                              پ

.سؤال من، چنین وانمود کردند که آنان زبان من را نمی دانند

چونکه تمام روز را با آنان                  .از این طرز برخورد موجودات، بسیار متحیر گشتم                       

.در مورد سرگرمی ھا سخن گفته بودم

خاطرم را      اندیشه به آینده، و اینکه چگونه لحظه ھا سپری خواھند گشت،                          

 چونکه من چھل و سه ھزار و دویست ثانیه را بدون داشتن                       .ند آزرده می ساز       

.ھدف، انگیزه و یا برنامه ای در میان موجودات سپری کرده ام

س از لحظه ھای آینده، مرا به اندیشه بازگشتن به گذشته و رؤیاھای                                      ھرا

ولی حقیقت چنین است که ھرگز لحظه ھا باز نمی         .شیرین وادار می سازند

.گردند

ش پرسیدم ش ھزار و چھارصد               :با خود شدم و از خوی چگونه توانم ھشتاد و ش

.ثانیه را بدون انگیزه و ھدف داشتن، سپری و به این ساعت در فردا برسم؟                                 
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 و در حالت سرگردانی،          .غربت ازلحظه ھا، تمامی وجودم را به تشنج میکشد                  

ولی از طرف موجودات،            .ھر سویی میروم     میان موجودات برای جلب توجه، به                 

:گویم ه اطراف خیره می شوم و به خود می               ب .ھیچ اعتنائی به من نمی شود         

ستم؟حالا من، .من که درون رؤیاھای شیرین شناور بودم کجا ھ

جوابی بر       . و چرا اینجا ھستم؟           به اینجا آمده        چگونه  کی ھستم؟    

از موجودات       .ار مضطرب می شوم     سؤالات خود نمی یابم و از این بابت، بسی                   

فاصله می گیرم و در وھم خود، با دیدن عظمت و توانگری ھا، تسلی می                                   

!یابم 

مھدی عزیزی  
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ترانه ھمدم سگ 

ی موجود، تو که واژه یافتی و به واژه، خود را انسان و دیگر موجودات را سگ                                        ا 

و گربه و امثال نمایان میکنی

ش را رام و مسخر میکنی تو که زمین را تسخیر کردی و موجودات

تو که حصار زمین شکستی و در گیتی پرواز میکنی

دا میکنیتو که خود با حیوانات تطبیق کردی و خود را اشرف مخلوقات ھوی

ش میکنی، ای عجب                                  تو که انسانیت گم، فرزند کنار میزنی و سگ را در آغو

.فرزند آدم را محبت میکنی

تو که تمدن ادعاء و با سگ ھمنشینی میکنی، ای عجب حرمات آدم را                                    

حفاظت میکنی

تو که بی اعتناء بر گرسنگی ھمنوع، غذا بر سگ ھا انبار میکنی، ای عجب                            

س ھمراھی میکن یبا ان

ض و اوجاع ھمنوعان بی اعتناء و سگ ھا نزد دکتر میکنی، ای                                   تو که بر امرا

عجب نا آدمیت میکنی

س را ھمپایه سگ میکنی، ای عجب سرشت آدم را                              تو که با سگ انباز و ان

سرافراز میکنی  

مھدی عزیزی
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                                        حصار

:در حصار بودم.از بند حصاری رھا و در بند حصاری گرفتار می آیم

ش.حصار خوف، خوف از تنھایی .حصار وحشت، وحشت از توح

س ا حصار اضطراب، مضطرب از .ز اوجاع گرسنگیحصار دلواپسی، دلواپ

.خاموشی نور

ش عازمم:در حصارم حصار زمین، که بر .حصار جسم، که بر ویران کردن

ش می کوشم ش می اندیشم.رھایی ا .حصار خورشید، که بر شکستن

ش در وھم می جویم حصار چرخ فلک، که .حصار کھکشان، که مظنه کردن

ش می خ .واھمتصور آوردن

مھدی عزیزی
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ق ناشر                       .تقاضا از ھمه عزیزیان            من برای چاپ کاغذی جزوۀ فو

ستید و یا ناشری را می شناسید لطفاً از               .جستجو میکنم   اگر ناشر ھ

س بگیریدیطریق ا .خیلی ممنون میگردم.نترنت با من تما

س من   mediasisi@hotmail.comآدر


